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بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحمد لله رب العالین و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین 


مقدمه 

تدوین متن حاضر از چند جهت امیت داشت. نخست از آن روی که على الاصل 
اقدام به بازسازی آثار مفقود. از بسیاری جهات سودمند و به خصوص برای 
شناخت تاريخ علم در دنیای اسلام نبایت اهمیت را دارد. زمانی که یک اثر گمشده 
بازسازی شود قضاوت در باره تاريخ آن دانش» ارزیابی مؤلف و جایگاه او در آن 
علم و همچنین حتوا و شیوه تدوین و نگارش آن مؤلف و آنچه که در آن دوره 
معمول بوده است. آسان خواهد شد. 

نکته دوم در اقدام به تدوين اين متن» امیت جایگاه ابوالحسن على بن محمد نوفلی به 
عنوان يك شيعه امامى در تاريخ نكارى اسلامى است. سالا پیش فرصتى دست داد 
و صاحب اين قلم توانست کتاب ا مغازى ابان بن عثان احمر را كه از اصحاب امام 
صادق عليه السلام بود بازسازى كرده و خدمت دوستداران عرضه كند. اكنون متنى 
ديكر از یک شيعه امامى كه در ظاهر گمنام است. بازسازی و قدمى در راه شناخت 
سهم شیعیان در تاريخ نویسی اسلامی برداشته می شود. 

طبیعی است كه با انتشار اين اثر قضاوت در باره برخی از اخبار در باره زندگی 
امامان(ع)» قیام های زیدی يا عباسیان آسان تر خواهد شد. 

کار علمی نوفلى در دو بخش احادیث دینی و اخبار تاریخی -ادبی بوده است. بی 
شک آنچه د رکتاب الا خبار او بوده» اخباری از نوع دوم است. بنا بر اين» احادیث 
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دينى او را ضمن بحث هاى مقدماتى آوردم و يس از آن اقدام به گردآوری متونى 
كردهام كه به ظن قوی بخشهايى از كتاب الا حبار بوده است. 
در اين زمينه ترتيب موضوعى به مطالب ندادم» زيرا موضوعات بسيار يراكنده بود. 
ترتيبى كه انتخاب كردم جينش نقلها بر اساس زمان زندكى مؤلفانى بود كه از 
مطالب نوفلى استفاده كرده بودند. 
از زمانى كه دوست دانشمند جناب آقاى دكتر حسين مدرسى طباطبائى بنده را 
متوجه نوفلى کرد قريب دو سال می گذرد. در اين مدت به تدريج متون منسوب 
به نوفلى را از كتامباى مختلف گردآوری كرده و به اختصار مقدمه‌ای در باره خاندان 
وى نوشتم. می توان احتمال داد که نقلهايى از چشم من دور افتاده است. به جز آن» 
اكنون باورم اين است كه می‌توان در باره خاندان نوفلى و اهميت و جايكاه سياسى و 
دينى آنان در دو سه قرن اول كار مستقلی انجام داد. ان شاءالله كه دانشجويى به اين 
مهم بيردازد. 

رسول جعفريان 

۱۳۸۷ آذر‎ ٩ 


عيد قربان ۱۶۲۹ 


على ين محمد بن شلیمان نوی .ی( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه على سیدنا محمد و آله الطاهرین 


زندگی نوفلى 

ابوالحسن على بن محمد بن سلیمان نوفلی از مورخان زبده شيعه امامی و از 
راویان امام هادی علیه السلام است. به رغم آن که نشانی از وی در رجال 
نجاشی و فهرست شيخ طوسی نیامده است. اما روایات وی در منابع حدیثی 
شيعه و نقلهای تاربخی او در برخی از تواریخ عمومی به فراوانی درج شده 
است. شيخ طوسی که در فهرست یادی از نوفلی نکرده در رجال: ۳۸۸ خود. 
ميان اصحاب امام هادی (ع) از وی با عنوان على بن محمد نوفلی ياد کرده 
است. در رجال برقى: ۶۰ نيز از وی به عنوان یکی از اصحاب امام هادی (ع) 
وا اش 

ای و یه کیان اک اف كفنا ري يق 
عالطا هه تان انار ند ای اس عدا و كد بارش از اا 
وى نيز دقيقا به عنوان هاشمى شناخته می‌شوند. 

ارتباط و اتصال ميان على بن محمد نوفلى ما با نوفل بن حارث بن 


غود المطلي در استاه مرکو مده اسك محم رق بعر قينا دن ره دنفسا 


ال ۲ ۱۰ کتاب الاخبار 


امامی قرن سوم و اوائل قرن چهارم. در اثر مفقود او با عنوان کتاب النحل بر 
اساس اطلاع ياقوت حموی, از اين سند ياد کرده است: و قال فى موضع آخر: 
حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف» قال حدثنى آبو هاشم الجعفری, وقال 
فیه: حدثنى النوفلی على بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
(معجم الادباء: ۲۴۳۵/۶). در تاريخ طبرى (۲۰۰/۸) نيز با اين نسب از او ياد 
شده است: «ذكر على بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. قال: ....» ايضا در تاريخ طبرى (۲۰/۸ - ۲۲) روایتی از اين 
نوفلی هست که باز مؤید همان نسب پیشگفته است. 

ابوالحسن علی نوفلی. شیعی امامی و از اصحاب نزدیک امام هادی عليه 
السلام بوده است و ما اين مطلب را از چندین روایت در مىيابيم (کافی: ۴ 
/ فقیه: ۱۷۴/۲ با اندکی /ختلاف؛ دلائل الامامة: ۲۱۹). در اين باره شرح 
بیشتری خواهد آمد. 

برخی نقلهای وی از امامان متقدم با سندی كاملا امامی است. مانند اين :سيد 
كه ابوالفرج خبر آن را آورده است: نوفلی, از حماد بن عیسی الجهنی» عن 
معاوية بن عمّا عن جعفر بن محمد (مقاتل الطالبیین:۱٩).‏ 

زندگی او بر حسب آنچه از پدر و خود او می‌دانيم, بايد در نیمه دوم قرن 
دوم و نیمه نخست قرن سوم باشد. در اين باره سه تاريخ داریم: 

اول در اغانى (۳۹۶/۱۸) روایتی است که حضور او را در حج در سال 
5م وجى كو عدوت عل تست لوقل" ل و کا ماو ف 
الحج سنة ثمان و تسعین و مائة, قد کف بصره تقوده جويرية سره وهو واقف 
یشتری ماء قربة, فرآیته وسخ التوب و البدن. فلما صرنا الی البصرة أا وفاته 


على ين همد ين سليمان وی ۰ 


فى تلک الأيّام. 

دوم در کتاب امالی طوسی: ۵۷۵ روایتی هست که نشان می دهد که او در 
مال 2 قوراف این عطاك فی روان کرده انس 

سوم باز روايتى كه نشان مى دهد او در سال ۲۵۰ براى ابن عمار روايت 
گر ده اش در این الك امه اش که همه که و تكن درسعال :۳۲۱۰ 
ووانك که كه و فا المع رام روا وو ای کاب رس 
۳ اشکال اين متن سال ۳۲۱ برای روایت ابن عمار ثقفى است؛ زیرا منابع 
متعددی از جمله تاريخ بغداد مق هد کته مه رسنال ادر رتور 
است. اما در اصل خبر نباید تردید کرد و به احتمال زياد اشتباهی در اين تاريخ 


خاندان نوفلی 

گذشت که نسب وی جنين است: على بن محمد بن سلیمان بن عبدالله بن 
حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب. اين نوفل بن حارث همان بود كه به 
روايت سليمان بن محمد بن عبدالله بن نوفل, با عباس بن عبدالمطلب خدمت 
رسول خدا (ص) رسيد و حضرت فيان آنان عقد اخوت بست (طبقات الكبرى: 
OT‏ لاد ss‏ مك هه قفا نيديد با ار ای كو الكت سنت 
قال: أخبرنا على بن عيسى بن عبد الله النوفلىء عن إسحاق بن الفضل, عن 
سلیمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن العباس بن عبد المطلب و نوفل بن 
الحارث لما قدما المدينة علی رسول ال صلی اله علیه و آله مهاجرین آخضی 
بینهما و آقطعهما جمیعا بالمدينة فى موضع واحد و فرع بينهما بحائط (طبقات: 
۴/۴( 


ال ۲ ۱۲ کتاب الاخبار 


عدا مشهور و (انساب الاشراف+ 0۹۷/۴ راو بیان مشهوری در 
ميانه قرن اول است. یک نمونه از روایت عبدالله بن حارت, نقل اختلاف ميان 
عثمان و امام على (ع) در باره خوردن كوشت صيد در حال احرام است که 
عثمان در آن ماجرا خطاب به امام على (ع) كفت: انک لكثير الخلاف عليناء در 
مصنف عبدالرزاق: ۴۳۴/۴ و مسند احمد (۱۰۰/۱) نقل شده است. (و روايت 
دیگر از او را بنگرید در: المدونة الکبری: ۴۰۵/۲ المحلی: ۶۲۷۳/۲ ۳۳۳/۷ 
۸ ۰۱۳/۱۰ علل الشرائع: ۱۷۰۸/۱ در باره حدیث انذار عشیره و همین 
رواب دز شاف اشر ای از مه ين شیاه ق ۲۱۷۵۲ امال يده 
۰ و احادیث فراوان دیگر). بدون تردید اين عبدالله در چهارچوب مواضع 
خاندانی خود. و ارتباطی که با امام على (ع) و ابن عباس داشته, شيعه بوده 
است. وی همچنین. نماینده امام حسن مجتبی (ع) در مراسله صلح با معاویه 
بود (الفتوح: ۴/ ۲۹۰). از عبدالله که چهره‌ای سیاسی - علمی بود. ضمن 
رخدادی یادی در تاريخ طبری (۵۱۴/۵) شده است. وی ده دختر داشت که 
یکی از انان ام حکم بود که به عقد محمد بن على عباسی درآمد (اخبار الدولة 
الغا 057 
عبدالله فرزندان پسر فراوانى هم داشت كه غالب آنان در منابع به عنوان 
راوى شناخته شدهاند. اطلاعات جالبى در باره برخى از افراد منسوب به نوفل 
يخ خازت در اتساب الاق افيد ۲۹۱۷/۲ امده استت. همحتیی حدر ماف حاى اهمان 
كتاب (۲۱۴:۸۱/۵: ۳۸۴: . ۴۰: ۵۸۳: ۱۴۴/۷اخبار سياسى در باره عبدالله 
بن نوفل موجود است. بلاذری نوشته است كه او در قيام ابن اشعث (سال ۸۲ - 


۳/) حضور داشت و به عمان رفت و همان جا درگذشت (انساب: ۳۵۱/۷). 


على ین جحد ین سليمان دی 11١‏ بل 


یک خبر دیگر حکایت از آن دارد که وی به احتمال در ۹٩‏ درگذشته است. 
سات ۲۰۲/۴ نیز بنگرید و مقایسه كني با: تهدیب الکمال: ۳۶۹/۱۴). 

محمد یکی از فرزندان عبدالله بن حارث راوی است و روایتی از او در 
موطاء: ۳۴۴/۱ به نقل از ابن شهاب زهری درج شده است. فرزندش دیگر 
اسحاق نیز راوی فضیلتی برای امام علی (ع) است اقيق ابن طاوس: ۴۲۹). 
عون فرزند دیگر عبدالّه است (نجاشی: ٩۸)؛‏ چنان که از احمد بن محمد ين 
موسی بن حارث بن عون بن عبدالله بن حارث در رجال نجاشی: ۸٩‏ آگاهیم 
كه می‌نویسند: له کتاب النوادر الکبیر. از وی روایاتی در متون حدیثی برجای 
مانده است. 

فرزندان دیگر او عبارتند از: صلت (الستة آبن ابن عاصمز ۵۶۰ عبي دا 
(حسن الظن باه از ابن ابی الدنیا: ۲۷۹) اسحاق (الاحاد و المشانی: ۴۶۷/۵) و 
عبد الله (الموطاء: ۸۹۴/۲ المحلی: ۱۷۳/۵). 

فرزند او سلیمان (جد على نوفلی صاح بکتاب ال" خبار) شهرت بیشتری 
دارد. وی در انقلاب عباسی حضور داشت و همراه عبدالله بن على وارد دمشق 
E‏ بش ات کر ناس کین ام ار زا ی که 
عن نی هن رفن ها كرك اس اه وت ای 
دمشق مدخلى با نام وى يعنى «محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلى» باز كرده 
و می نويسد که وى (يعنى محمد بن سلما ع انا کرت ان ود شمان ر 
وقت ورود عبدالله بن على به دمشقء همراه او بود. سپس از مشايخ او ياد كرده 
عبارتند از: يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی, سليمان بن جعفر بن 


سلیمان بن علی, عموزاده‌اش فضل بن عیسی بن غبداله نوفلی و عباس بق 


زی ۱۴ کتاب الاخبار 


حسن بن عبیدالّه بن عباس بن على بن ابی طالب عليه السلام ياد کرده است. 
آنگاه می افزايد كه پسرش از او روايت دارد (تاريخ دمشق: ۱۲۸/۵۳). اين كه 
هم در قيام عباسى باشد و هم اخبار ابوالسرايا را نقل كرده باشد كه فاصله آن 
الدكن كمض از .فتاه سال ات قدرى سكنت و نما بد مکل اس (برتخلاف 
کد این-عساکر) کی که همرآم غبداله ن على هبای ج شام وازد ف 
سلیمان بن عبدالله بن حارث بن نوفل (جد على بن محمد نوفلى) باشد. 

طبرى (۲۰/۸) حكايتى را از قول عبدالله بن ابى سليم از موالى عبدالله بن 
حارث نقل مىكند كه همراه سليمان بن بن عبدالله بن حارث در جريان اقدام 
منصور براى جانشين كردن فرزندش مهدى به جاى ولى عهدى عيسى بن 
موسی, دركير ماجرايى شده و أن را نقل كرده است. بنابرين کسی كه در 
جريان قيام عباسى بوده است نه محمد بن سليمان بلكه يدرش سليمان بن 
حارث بن عبدالله نوفلى بوده است. ما بايد عمر سليمان را تا حوالى ۱۵۰ - 
۰ عمر فرزندش محمد بن سليمان را تا حوالى ۲۲۰-۲۱۰ و عمر 
فرزندش على نوفلى را تا ۲۵۰ - ۲۶۰ بدانيم. 

بايد توجه داشت كه خاندان نوفلى در قيام عباسى شركت داشتند. اما مانند 
بسیاری از خاندان هاى ديكر نظير خزاعىها و يقطينىها به تدريج از آنان دور 
شده و جانب علويان را گرفتند. اين تغيير كرايش در اين خاندان در روزگار 
محمد بن سليمان رخ داده است» جنان كه به روايت كشىء سليمان در روزگار 
هارون همراه یکی از افراد خاندان شیعی میت به زندان افتاده است. 

در سنن نسائی (۱۵۱/۵؛ تاريخ دمشتی: ۳۱۱/۴۲) روایتی در فضیلت امام 
على عليه السلام به نقل سلیمان بن عبدالله بن حارث از جدش از على عليه 


على ین مهمد ين سليمان وی ۰ ن 


السلام نقل كرده است. در اين روايت حضرت رسول به على (ع) فرمودند كه 
من هرجه در نماز خواستم خداوند به من عطا كرد و هرانجه برای خود 
خواستم براى تو نيز از خداوند خواستم. 

از اين سلیمان, كاه به سليمان بن عبدالله بن حارث هاشمى نيز ياد مى شود 
نا سس تا اش سا ابص اا سناكم اسن E‏ 
اهي 17/1 طعا ادان توق عافن هشن و عالق است ددر 
مسن احم ۱۸۰۵/۱ از يدر یمان تفت غبدالله بن حارث هم به عنوان 
هاشمى ياد شده است. 

عبدالله بن سليمان نوفلی, یک راوى است که بسا فرزند همین سليمان بوده 
و روایتی از وی در بشارة المصطفی: ۶١‏ نقل شده است. 

محمد. يدر نوفلی ما, عالم و محدث و اخباری بزرگوار فرزند دیگر همین 
سلیمان بوده است. اين مطلب كه او راوی برجسته‌ای بوده از اخبار فراوانی که 
نوفلی از پدرش نقل کرده و تقریبا بيش از هشتاد درصد اخبار او از پدرش 
شی تاقد و اف آشکار اله علي" الاو لش كر امت او باستنا د 
علویان و به خصوص مذهب امامی بايد از زمان محمد نوفلی باشد. هرچند 
بايد توجه داشت که بسیاری از کسانی که به عباسیان كرايش یافتند تصورشان 
بر این بود که اقدامی از روی تشیع انجام می‌دهند. اما به تدریج دریافتند که به 
خطا رفته‌اند. 

از اين محمد خبر جالبی داریم و آن اين که در زمان هارون مدتی همراه ابن 
میثم. در زندان بوده است. اين مطلب به دنبال روایت مفصلی است که کشی در 
باره مناظره هشام بن حکم با متکلمان در حضور يحيى برمکی و در حالی كه 


۱۰ ۱۶ کتاب الاخبار 


قارف كر نع رده ميف پر دم مده اش ی اسن ارو وو رات 
محمد بن سلیمان نوفلی و ابن میثم رسیده و آنان در اين باره با یکدیگر گفتگو 
کرده‌اند (رجا لکشی: ۳۶۲). 

ميخ صدوق (م ۳۸۱) روایتی از علی بن محمد نوفلی تقل کرده است که از 
كول كدو وس دز ایک هل امه اسيك كه رین اين خبر را از على بن يقطين 
شنيده است (علل الشرايع: ۲۱ قصص الانبياء راوندی: ۰۲۱۳ بنابرين ارتباط 
يدر او با محافل شيعى كاملا روشن است. نقل اخبار زيديه و طالبيان می‌تواند 
نشانى دیگر بر اين امر باشد. 

در يك مورد (الاوائل عسكرى: ۲۱۹) وی خبرى از يدرش نقل می كندكه 
من أن يدرش از ارتباط خود با عيسى بن جعفر عباسی (م حوالى ۱۸۵؛ 
بنگرید: الاعلام: ۲/۵ ۱۰) یاد کرد که حاکم بصره بوده است. از این خبر چنین 
به دست می اید که وی ارتباط نزدیکی با او داشته است. محمد نوفلی در 
حوالی سالهای ۲۰۰ در بصره بوده و همان جا اخبار مربوط به ابوالسرایا را 
گردآوری کرده, همان مطالبی که ابوالفرج در مقاتل الطالبیین به طعنه از آنها ياد 
کرده است. احتمال اين که محمد بن سلیمان در بصره می‌زیسته وجود دارد. 

به نظر می‌رسد محمد بن سلیمان نوفلی منبع اخبار تاریخی و ادبی بوده و 
در عين حال خوش ذوق هم بوده است. چرا که ابوالفرج در جایی اين خبر را 
هم به نقل از پسر در باره پدر آورده است: : «آخبرنی أحمد عن هيد الله بن 
عمار قال: حدتتی على بن سلیمان الوفلی أحد بنى نوفل بن عبد مناف قال: 
کان ابى یتعشق جارية مولدة مغنية لأدر انان آهل المدينة» و بقال للجارية 
مريم...» (اغانی: ۱۴ ۲۶۶). 


على ین مهمد ين سليمان وی ا و 


علاوه بر يدر غموق وی و خاندانش نيز كرايئن علمى - تاريخى - روايى 
دنل ون یک موز ااقاقيء E‏ عا انو هلت ها 
ذيكرى اغات 111712 عن <عمه عیسی » دارد, (و نين در آغانی: ۳۳۰/۱۲: 
د مدن ع الد مار فان باعل ين جد التوفل کم اة 
و عمه عنس بنابر ادق می توانیم نام عموی وی را هم که عیسی است داشته 
باشيم و بدانيم این که او راوی بوده است. در جای دیگری در همین اغانی 
(۴۹۴/۴) تعبير « عن ا عن عمومته» دارد. . و در جای دیگر: اا 
ای وای عاو قال ا ع وه م ا قال د 
رتخا ماحل سو رق و لفان 11 

نسائی در ستن (۴۴۴/۴) روایتی از غاص ین سلیمان ین میداد بن حارث 
نقل کرده است که گمان می‌رود برادر محمد و عموی على نوفلی (نویسنده 
کا ا 

در یک سند كه شيخ طوسی در امالی: ۵۷۵ آورده است» على بن محمد بن 
سلیمان نوفلی در سال ۲۴۵ برای ابن عمار ثقفی روايت كرده و منبع او به نقل 
از پدرش از يزيد بن عبدالملک نوفلی است. اين شخص بايد یکی از مصادیق 
«عن اهلى» در اسنادى باشد كه نوفلى به عنوان منبع خبر ذكر كرده است. 

شخص ديكرى كه نوفلى خبرى از او نقل كرده. جعفر بن محمد نوفلى است 
كه مى تواند برادر مؤلف ما يعنى على بن محمد نوفلى باشد. وى روايتى از 
جعفر نوفلی در کتاب الا خبار خود نقل کرده و مسعودی آن را آورده است 
(مروج: ۳ در اغانی (۱۰۹/۳) نيز خبری از همین طریق, یعنی «علی بن 
تح عن جف يق محمد ا قل املاه انسة: دز يون خا ر الرضاه ۲۱۶۸۲ 


4 5 ۱/۸ کتاب الاخبار 


نيز روايتى از جعفر بن محمد نوفلى هست كه مطلبى در باره برخى از شيعيان 
مدعى زنده بودن امام كاظم (ع) از آن حضرت پرسش كرده است. 

و را ا تخي سما و وط وسور عا مون به فا 
سيل راف گرد واف ميات ذهو رای امرس ما سا ابا ترف عليه 
السلام از قول «حسن بن محمد نوفلى ثم الهاشمى» نقل شده كه مى تواند برادر 
A‏ مان ]ونا توش که آن‌داشان سییر قل كوه مطح المي 
احمد بن محمد بن سليمان نوفلى راوى دیگری است كه در بصائر الدرجات: 
تان و امال ار A gE‏ فده مشت 

بسا ابراهيم بن محمد نوفلى نيز فرزند ديكر همين محمد بن سليمان نوفلى 
باشد كه در بصائر الدرجات: ۱۵٩‏ از او روايت شده است. 

در رجال طوسی (ص ۳۶۲) از عباد بن محمد بن سلیمان نوفلی به عنوان 
یکی از اصحاب امام رضا عليه السلام ياد شده است. تا آنجا که مىدانيم در 
منابع حدیثی روایتی از وی درج تاه ات 

اگر مقصود از علی بن محمد در اين سند «قال على بن محمد. حدتنی 
بعدی عدون در اغانی: ۱۹۱/۵ ید قرینه روا اتدل ار ان ترفلی:ما ياست 
می‌توان تصور کرد که یکی از اجداد مادری وی نامش حمدون بوده است. اما 
اطمینان کافی به اين امر نداریم. 

شيخ صدوق در اکمال الدين روایتی از «محمد بن على بن محمد النوفلى» 
از طريق احمد بن عيسى وشاء از احمد بن طاهر قمى از محمد بن بحر از 
احمد بن مسرور از سعد بن عبداله قمی نقل می‌کند. این که محمد بن علی بن 
محمد نوفلی فرزند نویسنده ما باشد. كاملا محتمل است (وسائل الشيعة: 
۳۸( 


على ین همد ين سليمان وی بر 


اين واقعیت که نوفلی برخلاف يدر و عموهایش که راوی بوده‌اند و تاکنون 
از نام کتابی از آنان آگاهی نداریم. يك موّلف بوده است. تردیدی نیست. اما 
تنها کتابی که از او می‌شناسیم کتاب لا خبار است. اين نام نيز تنها در مروج 
الذهب آمده و دیگران تنها به عنوان يك منبع از خود او ياد کرده اما نامی از 
اين کتاب به ميان نیاورده‌اند. در اين باره توضیحاتی خواهد آمد. 

عنوان کاب الا خیار غالا تشاكر مرخله ان تاریو یس اسلا ات که 
به ویژه در فرن سوم معمول بود. اين قبیل آثار ممکن بود اخبار یک شخص.» 
خلیفه يا شاعر يا هر شخصیت دیگر, و نيز اخبار یک رخداد باشد؛ چنان جه 
ترتیب این اخبار نیز می‌توانست منظم و یا نامنظم باشد. در اين موارد غالبا 
کتاب الاخبار با «لنوادر» به یکدیگر نزدیک بود و «نوادر» هم معنای جمع 
اخبار پراکنده‌ای را داشت که کمتر تحت عنوان یک موضوع در می‌آمد. 
تعابیر ی چون «کتاب الا خبار و النوادر» كتاب الاخبار و الاثار» «کتاب الاخبار و 
الاحادیث» كنات الاخبار والانساب», چکتاب الاخبار و الائساب و السیر», نات 
الا خبار المسموعه» فراوان در فهرست ابن ندیم به چشم می‌خورد. یکجا از 
کتایی به خط ابو القاسم الحجازی ياد می کند کتابی با عنوان «کتاب ال خبار 
الداخلة فى التاریع» داشته است (الفهرست: ۲۶۲). 

از اخباری که از اوهل هوو غاب آها دن‌باره طالیان و عباسیان ات 
وا سام موك کارت اوه اور مان یه آلترفیات زر کار 
بوده و نظم تاریخی مرتبی نداشته است. این سبک نگارش در قرن سوم معمول 
بود و آثارى چون اغانی و يا تاريخ طبریء و مجموعه‌های بزرگ بعدی» غالبا 


بر اساس اين نوع منابع كه تكيه خاصى روى اخبار سياسى و ادبى داشتند. 


ال ۲ ۳۰ کتاب الاخبار 


تالبك شنده است. ذر این باره که توفلی کتاب دیگزی هم داشته ايت اون 
خبری نداریم. در عي ن حال نباید دامنه تأثیر گذاری نوفلی را به کتاب الاخبار 
او محدود کرد. 

روایات بسیار اندکی در باب فضائل امام على عليه السلام به نقل از وی در 
منابع حدیثی سنی برجای مانده است که از آن جمله حدیثی است که نسائی (م 
نات وا وه ای باعل هی بق ها عن این رف 
عن عمرو بن دینار, عن إبى جعفر محمد بن علی, عن ابراهیم بن سعد بن أبى 
وقاص, عن أبيه (و لم يقل مرة عن آبیه) قال: كنا عند النبى" صلى الله عليه و آله 
و سلم و عنده قوم جلوس» فدخل على کرم الله وجهه. فلما دخل خرجواء فلما 
رهن علدو وار فق الوا للدما اخرتضا ذا كلت قروا "فكاو ا نان وان 
ما آنا أدخلته و آخرجتکم بل الله أدخله و آخرجکم. (الخصائص: ۷۴). 

وی شاگردان برجسته‌ای داشت. یکی از آنان, احمد بن عبدالعزیز جوهری 
(م ۲۲۳) نویسند هکتاب السقيفة و فدک است. نمونه روایت وی از نوفلی در 
منابع مختلف از جمله در امالی الطوسی: ۵٩۴‏ و غالبا در اغانی دیده می شود. 
شاگرد زبده دیگر او ابن عمار ثقفی است که شرح حال وی خواهد آمد. 

به هر روی» در بزرگی نوفلی تردیدی نیست. زيرا نه تنها مسعودی نام او را 
در كنار مورخان بسیار برجسته در مقدمه مروج آورده است. بلکه نقل های او 
در انساب الاشراف, طبری, مقاتل الطالبیین و بسیاری از مأخذ دیگر نشان از 
جلالت مرتبت او به عنوان یک منبع تاریخی دارد. 

تنها تعابير تندی كه در باره وی و به خصوص پدرش وجود دارد از سوی 


ابوالفرج اصفهانی (م ۳۵۶) است که آن هم می‌تواند انگیزه مذهبی داشته باشد. 


على ین همد ين سليمان ولیک ن 


ابوالفرج دقيقا از روى تعلق خاطرى زيدىكرى خود. او را به عنوان یک فرد 
امامى مورد حمله قرار داده و مى كويد كه عقيده امامى او سايه بر نقلهايش 
انداخته است. به علاوه از اين كه يدر او اخبار را از افواه مردم جمع آوری 
می‌کرده برآشفته و آن نقلها را به عنوان «اراجیف» وصف کرده است. امن در 
حالی است که خود وی در مقاتل و و به ویژه در اغانی (با نقل صد روایت 
کوتاه و بلند از وى بیشترین حجم روایت را از او نقل کرده است. بی‌توجهی 
متون زیدیه به او در نقل اخبار طالبیان تا اندازه‌ای می‌تواند ناشی از نگرشی 
مشابه ابوالفرج در اتان تبت به توفلی باش 

عبارت ابوالفرج در نقد نوفلی در اوائل اخبار مربوط به ابوالسرایا در مفاتل 
چنین است: كان يقول بالامامة فیحمله التعصب لمذهبه على الحیف فى ما يرويه 
ونسبة من روی خبره من أهل هذا المذهب إلى قبیح الافعال؛ و اكثر حکایاته فى 
ذلك عن أبيه موقوفا عليه لایتجاوزه و أبوه حينئذ مقیم بالبصرة لایعلم بشیء من 
آخبار القوم الا ما یسمعه من ألسنة العامة على سبیل الأراجيف (مقاتل: ۳۴۴). 

از دیگر کسانی که مستقیم از نوفلی نقل کرده و خود از مورخان برجسته 
است» محمد بن حبیب (م ۲۴۵ ) نو يسنده المنمق و المحبر است که در کتاب 
هت عق فرق دای ادوقة اس 

خطیب بغدادی از عمر بن محمّد بن عبد الملک بن أبّان بن أبى حمزة, کاتب 
و وزير و شاعر معروف به ابن الزيات (م ۲۳۲). که به وزارت معتصم هم رسید. 
به عنوان يكى از راويان از على بن محمد نوفلى و عمر بن شبه ياد كرده است. 
(تاريخ بغداد. ج۱۱. ص: ۲۱۶). 


با توجه به سن يدر وی و نقلی که از خود نوفلی در سال ۲۵۰ روایت شده 


ال ۲ ۳۲ کتاب الاخبار 


اكه ع نايد عدت زد که :در گدشت وى يد از این سال و يه لختمال پیش از 


۰ بوده است. زيرا سن بيش از ان برای وى معقول نمی‌نماید. 


نوفلی امامى و احاديث وی در منابع حديثى شيعه 


به رغم ان كه از وى بيش از ۲۰ روايت در منابع مختلف روايى شيعه هست. 
اما مدخلی به جز آنچه كه به طور اشاره در رجال طوسى در زمره اصحاب 
امام هادی (ع) آمده است. در باره وى دیده نمی‌شود. علاوه بر ارتباط مستقیم 
او با امام هادی عليه السلام نقل عبدالّه بن جعفر حمیری از وی (بحار: ۲۸۸/۶ 
ا زکامل الزيارات) و بسیاری از شواهد دیگر نشان از حضور او در محافل علمی 
ای فيعه عافن دار 

به هر روی. نقلهای شیعی وی چندان هست که اطمینان حاصل کنیم که وی 
در جمع شیعیان امامی بوده و برخلاف مورخانی که گرایش‌هایی چون تشیع 
عراقی دارند. او را یک شيعه امامی اصیل بدانیم. با این حال شگفت أن است 
که با وجود اين روایات در منابع کهن. رجال شناسان کهن و متأخر توجهی به 
شناخت شخصيت او نداشتداند. 

شايد لازم باشد بيفزاييم كه نه تنها نجاشى بلكه ابن نديم نيز كه متقدم بر 
وی بوده و دستی بر آثار کهن داشته. وى را نشناخته و نامی از وی در متن 
مودو و اهر شت تست ای رون نی ربا و انتانق اقا ا 
جمله مقدس اردبیلی وقتی به یک روايت او از امام هادى (ع) اشاره می‌کند. او 


را فردی مجهول معرفی می‌نماید (مجمع الفائدة و البرهان: ۲۰۷/۳ و نيز سبزوارى 


على بن مضه ين تیان وی .بر 


در ذخيرة المعاد: ۲۸۴/۲ الحدائق الناضرة: ۳۴/۱۱). 

از متأخرین, مامقانی در تتقیح ذیل نام وی, صرفا اشارتی به چند حدیث او 
دارد و می‌نویسد که وی در طریق صدوق در کناب «فقیه» قرار گرفته است. 
اشارتی هم به روایت وی د رکافی دارد. مرحوم تستری با همه دقتی که در اين 
قبیل موارد دارد. در قاموس: ۵0۶-۵0۵/۷ تنها عبارت ابوالفرج را در مذمت 
وى آورده و همین مقدار نشان داده است که شخصیت حدیثی او را با شخصیت 
تاریشی او تا حدودی تطبیق کرده است؛اما از این بالاتر ره است. در معجسم 
ال رل اس بایان ای کم بسا 
یکی باشند. از او و رواياتش در منابع حدیثی شيعه ياد شده است. 

احادیثی که از طریق نوفلی از امامان نقل شده. عبارت است از: 

2 از نوفلی از حسن بن صالح از برخی از اصحابش روایت کرده است: 
َحْمَدُ بْن مُحَمّدٍ عن علی بن مَهْزِيَارَ قال رَأَيْتَ أبَا جَغفر عليه السلام يَمْتْيِى بَعْدَ 
وم خر خی تربی الجنرة كم يَْصَر رکب کت اه مايا بد ما يُحَافِى 
الْمَسْجِدَ بینی. ا علی بن مُحَمَّد ن سلَيْمَان وی عَن الْحَسَن بن 
صالح عن بَعْضٍ اصخابه قال: تنل ابو جَغْفر عليه السلام فوق مسج بینی 
ليلا عن دایم ی َوه لتم اند عند عظرب على بن سین عليه 
السلام, فقلت له: جعلت فداک لم تلت هاهنا؟ فقال: إن هاهنا مَضرب علی بن 
الْحْسَيْن عليه السلام و مضرب بَنِى هاشم و انا ات أن ام ف سارل كن 
هاشم (کافی: ۳۸۶/۴). ۱ 

۲ مورد دیگری که ارتباط على بن محمد نوفلی را با امام جواد (ع) نشان 


ال ۲ ۳۴ کتاب الاخبار 


على بن محمد بن سلیمان النوفلی: قال: 

كَتَبْتَ ی أبى جَعفر الثانى عليه السلام له عن ررض اوا جدی علی 
ماين بن ولد فان بن فان الل ی يمع له و هم كي رون 
فى البلاد و فی ولد الاقف حَاجة شدريدة فسألونی 1 ن أَخصَهم بها دون سایر ولد 
الرَجُل الَذى يَجْمَعْ الْقَبيلّة فأجاب عليه السلام ذکرت الأْض الَنِى أوققها جنک 
على فقرام ود فلان و هی لمن حضر اد ی في الوقف و لس لک أن تبتفی 
من کان غائباً (كافى: ۷ الوا فقیه: ۴ ۲۴۰) 

۳ - روايت ديكر پرسش او از امام هادی عليه السلام و پاسخ آن حضرت 
ا ا 
لأبى الْحَسّن عليه السلام: إِنَى أفطرت يم الفطر عَلَى تين و تمرة فقال لى 
مت زر که و تا ترون زو ۲ با اندکی اختلاف). ۱ 

۴ - روايت دیگری از وی که در باب امامت و علم امام و مطلبی است كه 
اویش از ابا مادی خلیت الكلاء قف اه تین شرح اسع سي نم 
مُحَمالاشفری عن معلی بْن مُحَمَّدٍ عن أَخمد ن مُحَمَّد بْن عَبْدِ الله عن على 
ُن مُحَمّد الوقلی عن آبی الْحَسّن صاب الْعَسْكَر عليه السلام. قال: 

سمفتهٌ يقول: انم الله الاغظم ثلائة و سبعون حرفا كان عند آصف خرف" 
فتکلم به فانخرقت لَهُ الارض فيا بيه و بن سا فتناول عرش بیس حتى 
به إلى یمان نم لطت الازض فى أقل من طرفة عبن و عدن نة امان 
ا لو فغ الي انز aw‏ 
ل ۱ ۱ ۱ 

انواعت ترفلن در کان دعا وو ایت عالی اانا ستادى غا 


علي بن مضه ين یمان وی ۰ . و 


السلام دارد که از خود امام هادی (ع) شنیده است: 
عن مُحَمَّد بْن على ماجیلویه عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى عن محمد بن أَحْمّد 

الأشعری عن مُوسَى بن جعفر البغدادی عن محمد ن الْحَسّن بن شمون عن على 

e 

ان یوم ف الب کیل بد اس العا ري علي 

صذره یأر اله تبارک و تغالی اواب السّمَاء كم تقول ل لملاتکته انظروا 

إلى دی ما صيبه فى التقرب إلى با لم آفرض علي راجيا م لات با 


دنا آغفره : توبة E‏ او رقا آزیده فیه أشهدكم Eo‏ اقل يصون 
0 ملاع e‏ افص 


AM 


وى روه 


ار سس عله سا قاشع علد اه فطالبوه بدین 
قال ماعدق كا اليك و اکن ساون سس فى فكي فى کین 
الحَسيْنَ عليه السلام أو بد الله بن حمر رضی الله عنه فقال الغرماء ما عبد 
اله بن جغفر فملی مطول و على بن الْحْسَيْنِ رَجُل لا مال له صَدُوق و هو 
اهما نا فازسل الیه فأخبره الخبر فقال آضمن تکم الال إلى عله و لم يكن 
ار ان ا قن زضینا و ضمنه يلما كالمل تاح الل الال فتاه 
آتاح الله آی یس الله لذ بالمال (تهذیب : ۲۱۱/۶). 

a‏ لت رفن لحار ار بكم عن بوسف ی لسّخت عن عَلی بن 
مُحَمّدٍ ن سلیْمان عن القضل بن س سُلَيْمَانَ عن الْعبّاس بْن عِيسى قال: ضاق غل 
على بُن الْحْسَيْنَ عليه السلام ضيقة فاتی مولى له فقال له: آقرضنی عشرة آلاف 


4 5 ۳۶ کتاب الاخبار 


قم که جا ی وف ور مط ات م كا ل ا 9 
درهم إلى میسر ۵» فقال: لا لانه لیس عندی و لکن ارید و تیفه. قال: فشق له من 
رذائة نید فقال له هد الوثيقة, قال: فكان مولاه کره ذلك فعضب و قال: آنا 
اولی بالوفاء آم حاجب بْن ژرارة؟ فقال: أنت أولَى بذلک منك فقال: فکیّف صار 
حاجب برهن قوسا و |نما هی خشبة عَلَى مائة حمالة و هُوَ کافر فیفی و آنا لا 
أفى بهدبة ردائى: قال: فأخذها الرجُل من و آغطاه الدراهم و جعَل الْهُدْبَة قى 
جى فسهّل ال عز وجل له الخال فحَملهُ إلى الرجل ثم قال له: قد اخضرت 
مالک فهّات وئیقتی فقال له: جعلت فداک ها فقال: اذن لا تأخذ مالک منی 
هن َستخف يميه قال فأخرح الرّجل الحق فاذ فيه الْهُرْبَةَ فأغطاها 
عَلی بن الحُسَيْن عليه السلام الدَرَاهِم و أخذ الْهُدبَة فرمی بها و انصّرف اکافی: ۶ 
۶ - 1۷). 

CES‏ تم ی أن ال سل قافن ای 
ن مُحَمّدٍبن سلیمان عن آبی ابوب المدینی عن سلیمان بْن جففر الْجَعْفَرِىٌ عن 
آبی الْحَسّن الرضا عليه السلام: قال فى کل جناح دهد مکتوب بِالسَّريَانِيّة آل 
مُحَمَّدٍ خير البر ية (کافی: ۶ ص ۲۲۴). 

کم هی ها هه اه أو تفي ادرف ER ET‏ 
سُلَيِمَانَ عن آبی یوب دیب عن سلیمانالجغفری عَن آبی الْحَسَن الرضا عليه 
السلام عن آبیه عن جد علیه السلام قال: لا تأکلوا لقُرة و لا تيوق و لا 
تقطوها الصَبيانَ ییون بهافانها كير الشلبيح لله تقالی و تَسْبِيحْها من اله 
مُبْغضی آل مُحَمَّدٍ عليه السلام (کافی: ج ۶ ص : ۲۲۵). 
محمد إن سلیمان النوفلی قال كت إلى آبی حشر الثانی علیه السلام: آسأل عن 


على ين مجمد ين یمان وقي 11 ن 


أرْض أَوَقفَهَا جَدّى عَلَى الْمُحتاجين من ولد فلان بن فلان و هُم كير مُتفرقون 
فى البلاد فأجاب عليه السلام ذکرت الأرْض نی أوقفها جدک عَلَى فقراء ولد 
فلان بن فلان و هی لمن حَضْر لد نی فيه الوقف و لس لک أن تتبع من 
کان غاثبا (کافی : ۷ ص : ۳۸). 

۱ - عة من آمخانا غن سل ن رارع عفن خسن بسن هون 
قال حَدتبی على بن مُحَمَّد الول عن آبی الْحَسَنٍ عليه السلام قال: ذگرت 
الصّت عند فقال: إن ن على بن لین عليه السلام کا کان يقرا فَربّمَا مر به الْمَارُ 
فصّعِق من حن صَوؤته و ان الامام و هر من ذلک شین ما اختمله ناس من 
جنير بات و يكن لول ال صلی ا عليه وآله بصلی باس و ترفع 
صو بالقرآن فقال ان رَسُول للم صلی الله عليه و اله كان يُحَمَّلَ الاس من 
خلفه ما بُطِيفُونَ کافی: ۶۵/۷۲). 

۳۲ - و دو روایت که مکاتبه مستقیم نوفلی را یا امام هادی علیه السلام 
نشان مى دهد: مُحَمَد بْن علی بْن مَحْبُوب عن علی بن مُحَمَدِ ن سلیمان قال 
كَتَبْت إلى الفقيه أبى الْحَسّن الك قي قله انا له المع علي وب 
زر هل a‏ ل؟ وكت علیه السلام: ليتع الوم 
و لا ینش ااصلاه شار ۳۸ 
نلعا ال کیت إن عله یلام آباله عن اسوك نكي E‏ 
ضرورة شديدة فلا ترفع الْيَدَيْن و قل ثلاث مَرأت: بشم الله الرّحْمَّن الرچیم 
(نهدیب: ۲۳۱۵۶۲ 

۴ يك نمونه دیگر که باز ورود نوفلی را به درون جامعه امامی و حف ظ 


عار اموا شي نان نی کد ووا فيل ات 


6 ۲۸ کتاب الاخبار 


آخبرنی أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن 
میاه عم ال ن م كو خد شاج كيد ا ن عل زو اتسين 
النوفلی, قال: قال لى محمد بن الفرج الرخجى: إن آبا الحسن عليه السلام كتب 
إليه يا محمد! اجمع آمرک و خذ حذرک. قال: فأنا فى جمع آمری لست آدری 
ما المراد بما کتب به إلى حتی ورد على رسول حملنی من مصر مصفدا بالحدید 
و ضرب على کل ما آملک, فمکئت فى السجن ثمانی سنین؛ ثم ورد على کتاب 
منه و آنا فى السجن: يا محمد بن الفرج لا تنزل فى ناحية الجانب الغربی. 

فقرأت الکتاب و قلت فى نفسی: یکتب أبو الحسن إلى بهذا و آنا فى السجن 
إن هذا لعجب. فما مكثت إلا أياما يسيرة حتى أفرج عنى و حلت قيودى و 
خلی سبیلی. 

قال: فکتبت إليه بعد خروجی أسأله أن يسأل الله أن يرد على ضیاعی. فکتب 
ال سوف ترد عليك و ما يضرى ألا ترد علیک. 

قال على بن محمد النوفلى: فلمًا شخص محمد بن الفرج الرخجی إلى 
العسکر کتب له برد ضیاعه, فلم یصل الکتاب حتی مات. 

قال على بن محمد النوفلی: و کتب على بن الخصیب إلى محمد بن الفرج 
بالخروج إلى العسكر؛ فكتب إلى أبى الحسن عليه السلام يشاوره. فكتب إليه 
أبوالحسن عليه السلام: اخرج! فان فيه فرجك إن شاء الله فخرج فلم يلبث الا 
يسيرا حتى مات. (کافی: ۵۰۱/۱ الارشاد: ۴/۲ ۳۰ = ۵ ۳۰). 

احتمال می رود مقصود از على بن محمد در روايت (کافی: ۱۰۶/۱) نيز همین 
على بن محمد نوفلى باشد كه خبرى از محمد بن فرج رخجى نقل كرده است. 


8 عن تنم بحن الک قال دحمو بن پیز واه اند 


على ین مهمه ين سليمان بو ۰۰ و( 


لطبي کال خا کے شاوی الیو کال وا و و فا ا 
النوفلی قال حدئنی أبى عن على بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن موسی بن 
جعفر عليه السلام: أيجوز أن يكون نب الله عز و جل بخيلا فقال: لا فقلت له: 
فقول سليمان عليه السلام: «رب اغفر لى و هب لى مُلْكاً لا يَنْبَغِى لاحَدٍ من 
بَعْدِى» ما وجهه و ما معناه فقال الملک ملكان ملک مأخوذ بالغلبة و الجور و 
إجبار الناس و ملک مأخوذ من قبل الله تعالی ذکره کملک آل إبراهيم و ملک 
طالوت و ملک ذی القرنین فقال سلیمان عليه السلام: هب لى ملكا لاينبغى 
لأحد من بعدی أن یقول إنه مأخوذ بالغلبة و الجور و إجبار الناس فسخر الله 
عزوجل له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب و جعل غدوها شهرا و رواحها 
شهرا و سخر الله عزو جل له الشياطين كل بناء و غواص و علم منطق الطير 
ومكن فى الأرض فعلم الناس فى وقته و بعده أن ملكه لا يشبه ملک الملوک 
المختارين من قبل الناس و المالكين بالغلبة و الجور قال: فقلت له: فقول رسول 
لله صلی الله عليه و آله رحم الله أخى سليمان بن داود ما كان أبخله فقال لقوله 
عليه السلام: ما أبخله وجهان أحدهما ما كان أبخله بعرضه و سوء القول فيه و 
الوجه الآخر يقول ما كان أبخله إن كان أراد ما يذهب إليه الجهال ثم قال عليه 
السلام: قد و الله آوتینا ما آوتی سلیمان و ما لم يوت سلیمان و ما لم يوت احند 
وم ارام العالفين قال اضر وا تیان هذا عطاونا ایا 
انق د این ل ول فن د مدان یت تیا 
آتاکم I‏ نابایخ بای (علل الشرايع: ۸۱ ۷۱ -۷۲, قصص 
الانبياء راوندی: ۱ 


رش ی كيين ن اقيق الو ا عفن الم عد اعد ي عل کن 


ال ۲ ۳۰ کتاب الاخبار 


محمد بن سلیمان, عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن حماد البصری عن آبی 
عبد الله عليه السلام. قال: قال لى: إن عندكم أو قال فى قربكم لفضيلة ما أوتى 
أحد مثلها و ما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها ولا تحافظون عليها ولا على 
القيام بها و إن لها لأهلا خاصة قد سمّوا لها و أعطوها بلا حول منهم ولا قوّة 
الا ما كان من صنع الله لهم و سعادة حباهم الله بها و رحمة و رآفة و تقدم. 

قلت: جعلت فداک! و ما هذا الذى وصفت لنا و لم تسمه؟ 

قال: زيارة جدى الحسین بن على عليه السلام فانه غريب بأرض غربة 
یبکیه من زاره و یحزن له من لم يزره و یحترق له من لم يشهده و برحمه من 
نظر إلى قبر ابنه عند رجله فى أرض فلاة, لا حمیم قربه و لا قريب» ثم منع 
الحق و توازر عليه أهل الردة حتی قتلوه و ضیعوه و عرضوه للسباع و منعوه 
رنب ماي القرزات ی الکلونیه كراشي رتسول تین و 
اله و وصيّته به و باهل بیته فأمسى مجفوا فى حفرته صریعا بين قرابته و شیعته 
بين أطباق التراب قد آوحش قربه فی الوحدة و البعد عن جده و المنزل الذی لا 
يأتيه الا من امتحن الله قلبه للإيمان و عرفه حقنا. 

فقلت له: جعلت فداک قد كنت آتیه حتی بلیت بالسلطان و فى حفظ آموالهم 
و آنا عندهم مشهور فترکت للتقية إتيانه و آنا أعرف ما فى إتيانه من الخیر. 

قال ذه قرش ها فا مش أوسا لب عا ی تفن الس 

فقلت: لا. 

فقال: آما الفضل فیباهیه ملائكة السماء و أما ما له عندنا فالترحم عليه كل 
صباح و مساء و لقد حدثنى أبى أنه لم يخل مکانه منذ قتل من مصل یصلی 
عليه من الملائكة أو من الجن أو من الانس أو من الوحش و ما من شىء الا و 


على ین مهمد ين سليمان وی رل 


هو یغبط زائره و یتمسح به و يرجو فى النظر إليه الخیر لنظره إلى قبره عليه 
السلام. 

ثم قال: بلغنی أن قوما يأتونه من نواحی الكوفة و ناسا [آناسا] من غیرهم و 
E‏ رد ۶ 
نادب یندب و قائل قول المرائی. فقلت: نعم جعلت فداک قد شهدت بعض ما 
کیت فال اة الى حا ف اس متا و مدا وح ا 
جعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا و غیرهم بهدونهم e‏ 
موی NEE‏ سعيراء فوتروامة 
مقصل ویک از همین باب یه شماره ۲و عم ۳۲۲۷ FEE‏ 

۱۷ و اما وی مجه بقن ١١‏ رن مر یی E‏ ار معنا 
محمد النوفلی قال: قال جلى بن محمد علیه السلام: لقنا بدا المتوکل بعمارة 
الجعفری من سر من رأى: يا على! هذا الطاغية یقتل بهذا البناء قبل أن يتم و 
یکون حتفه فيه قبل التمام على يد فرعون من فراعنة الأتراك؛ يا علی! إن الله 
اصطفى محمدا بالنبوة و البرهان و اصطفانا بالمحبّة و البيان و جعل كرامة 
الف لسن توق ى یه ما یاب 19: 

۸ - جمَاعَة عن أبى المُفضل عن أَحْمدَ بْن عبد الله : بن عَمّارِ عن علی بن 
شخ ن يمان عن محمد ين الخارث إن شیر نماض ن 
عَبّادٍ المنقری عن الصادق عن آبائه عليه السلام: قال: قال رسُول الله صلی الله 
علیه و اله: لو أن البهاقه مون من المَوت ما تعلمون آنتم ما اکلتم منها هيدا 
O‏ 

٩‏ - حدئنا محمد بن محمّد بن عصام عن محمد بن یعقوب الْکلیّی عن 


ال ۲ ۳۲ کتاب الاخبار 


2 


ن مُحَمَّدٍ بن سلیمان ن عن إِسْمَاعِيل بن راهيم عن جففر بن مُحَمّدٍ التبیبی 
ی امش لوح عنرو ی خر خر زیم بن عَلی قال شالك أبى سید 
الان عليه اا فلت یا بت أحبر ب عم ها سول لاه معان از 
عليه و آله ا خرج به إِلَى السَّمَاء و مره ره زو جل بخشیین صلاة کف لم 
يسال التخفيف عن امه حتى قال له مُوسَى بْن جنران عليه السلام ازجع إلى 


م 4رء 


ریک فاسال اليف فر س فقال 0 إن ْول الم 


ا سا زک اد ی 


2 


رد شفاعة آخیه مُوسَى فرجع إلى ره سل لتخفیف إِلَى أن رها إلى خنس 
صَلَوَاتٍ قال قلت له يا بت فلم لا برجع إلى ریم عر وجل و يسألهُ التخفيف عن 
لل ضوح و عليه السلام أن رج ی رم و ال 
التخفيف فقال يا نی آراد صلى الله عليه و آله أن يُحَصّل لام التخفیف مع أجر 
حَمْسِينَ صلاة قول الله عر و جل: من جاء بالخنة فلَهُ عشر أمالها ألا ترى 
له صلی الله عليه واله لما بط إلى الاراض رل علي رتیل علیهالسلام ال 
يا مُحَمَد! ان ربك پقرنک السام و يقول إِنْهَا حمس بخشیین ما يبدل القول 
دی و ما آنا بظلام ید قال فقلت له: یا آبت لیس اللّه تغالی ذکره لا توصف 
بمکان؟ قال تقالی الله عن ذلک غلوا كبيراً فلت فمّا مَنی قول مُوسَى عليه 
السلام رسُول الل صلى الله عليه وآله: ازجع | إلى ریک فقال: معا مَعْنی قول 
الاق عبد مام TE I‏ 
سم و تلت یک رب رضی و نی قول عر و جل قروا إلى اله ی 
حُجُوا الی بت له يا نى إن الکفبة بت له تغالی فمن حج بيت الله ققد قصّد 


على بن مضه ين تیان بو و 


ی الله و المَسَاجد پوت الله فمن سَعى لها فقد سَعَى إِلَى الله و قصّد الم و 
E‏ الله جل جِلانَهُ و أل مقف 
عرفات هم قوف بين يدَى للم عر و جل و إن لله تبارک و تعالى بقاعاً فى 
سماوایه فمن غرج بد إلى بقعة منها فقذ رح به لب ألا تتح له عر و جل 
يُقول تمرح الْمَلائْكٌة و الروح له بول فى قصّد عیستی عليه السلام َل رف 
له له و یقول عر و جل الیّه يَصْعَدُ الکلم الطَيّبُ و الْعَمَل الصالح ‏ یرف (امالی 
صدوق: ۴۵۸ - ٩۳۵۹؛‏ التوحید: ۱۷۶؛ علل الشرائع: ۱۳۲/۱ و بنگرید: من لا يحضره 
الفقیه: ۱۷۹/۱). 

١‏ - جايس او نیع ار موش جلف 
بن وهب عن على بن [محمد بن] سَلَيْمًا ن الوقلی عن فطر بن خليفة عن 
لايق بش أن مخ عليه السلام ة قال: لما ترلت هذه ,الآية «و الذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلَمُوا شیم ذکروا ال فاستففروا لذنويهم» صد لیس جبَلا بمكّة 
يقال لَهُ تور فصرخ باغلی صوته بعفاريته فَاجِتَمعُوا له ققالوا: يا سينا لم 
دعوتنا؟ قال: نولت هنم الايد فمن لها؟ فقام عفریت من الشياطين فقال: آنا لها 
بکذا و کذاه قال: نت لها فقام آخر فقال مثل ذلك فشال: نت لیا َال 
اا اا س: آنا لها قال: بَا ذا؟ قال: یدهم و ایهم حتی بواقفوا 
الخطيئة فاذا واقعُوا الخطيئة سهم الاستففان فقال: آنت لها فوکله بها إلى یوم 
اة (امالى الصدوق: ۴۶۵). o.‏ 

تفای انا رش وا مد غا مد لخن الي 
ق خرن ا سح قر ا عورا سر 
lS‏ ل EE‏ ل 
بن [محمد] سليمان النوفلی, قال حدثنى آبی عن الامام آبی الحسين زيد بن 


ال ۲ ۳۴ کتاب الاخبار 


على عليهما السلام أنه كان یقول: إذا دعوت الله فلا تعجل فانه أعلم بالخیر لک 
فعسى أن تكره آمراً فيه نجاتک, وعسى أن تحب أمراً فيه هلكتكى, إنه جل وعز 
أعلم بالخيرة لک منک, حسبك إذا دعوته ما يكون من مقدوره لك. (الامالى 
الشجرية: )٠١ ۷/١‏ 


نوفلی منبع ابوالعباس احمد ثقفى شيعى 

یکی از برجسته ترين شاگردان نوفلی» مورخ بزرگ شیعی ابوا لعباس احمد 
بن عبيدالله بن محمد بن عمار ثفقی کاتب . درگذشته ۲۱۴ (تاریخ بغداد ۴: 
۲ انبت کتابی ذزباره اخبار ال ای طالب با عنوان المبیضه ف اعبار ان 
ابی طالب داشته است. وى راو یکتاب ۷ خبار نوفلی بوده و مسعودی (م 
۶ در مروج الذهب و ابوالفرج اصفهانی (م۳۵۶) در مقاتل الطالبیین از 
طریق او به این کتاب دسترسی داشته‌اند. 

خطیب ذیل نام أحمه بن عبید ال بن عمّار آبو العتناس التقفی الکاتب. 
المعروف بحمار العزیر می نویسد: او آثاری در مقاتل الطالبیین» و جز آن 
دارد و تشيع مى ورزيد. از عثمان بن ابى شيبه و محمد بن داود جراح و دیگران 
روايت دارد. احمد بن جعفر بن سلم و قاضى ابوبكر جعابى و عده‌ای دیگر از 
او روايت مىكنند. سپس مىنويسد که وى در ربيع الاول سال ۳۱۴ درگذشت 
(ماریخ بغداد: ۷/۴). 

یاقوت شرح حال وی را بر اساس آنچه در الفهرست ابن ندیم و معجم 
الشعرای مرزبانی بوده آورده و تألیفات وی را به اين شرح بیان کرده است: و 
له من الکتب:کتاب المبّيضةء و هو فى مقاتل الطالبيين. کتاب الأنواء. کناب متالب 


آبی نواس. کتاب آخبار سلیمان ب ابن ق كناب الزيادة ف یآخبار الوزراء لابن 


على ین همد ين سليمان دوفلي د ر 


الجراح. کتاب أخبار حجر بن عدى. کتاب أخبا ر ابی نواس. كتاب أخبار ابن الرومى 
عمال شمره. كتانب الستافضات. کاب آشبا ر أب الاه كناب ارما فد فين 
أميّة كناب الرسالة فی تفضیل بنی هاشم و موالیهم ودم ب أمية. و أتباعهم. کتاب 
الغا قل ادت و ا كناب ا حار عبد اله ينو عاوية الحسدى كباب 
الرسالة فى متالب معاوية. ( معجم الادباء: ۳۶۶/۱). 

خطيب در موارد متعددى از ابن عمار ثقفى نقل روايت كرده است. اما پیش 
از او مسعودی» در مروج از طريق او از نوفلی, و ابوالفرج اصفهانى در كتاب 
نقاتل الطالتيف 2 که ان راید كناب الميضة اله مان تشه كان ار 
كرده است. بدين ترتيب تعدادى از نقلهاى نوفلى از طريق المبيضه به كتاب 
مقاتل الطالییین راه يافته است. نگاهی به اخبار توقق در همین کتاب نشضان 
خواهد داد که او متخصص اخبار علویان و زیدیه در درجه اول» و آگاه به 
اخبار عباسيان در درجه دوم است. 

علاوه بر مسعودى و ابوالفرج. شيخ صدوق (م ۳۸۱) در كتاب عيون اخبار 
الرضا (ع) در جندين مورد مطالبى از نوفلى نقل كرده است و غالب آنها از 
طريق همین احمد ثقفى است. (عيون اخبار ا لرضا :١‏ ۷۲-۶۹ و ۸۰-۷۹ و 
۰۸۸-۵ ۲: ۱۴۳۳-۱۴۲ و ۲۲۴) 

شيخ طوسی نيز در امالی چندین خبر از نوفلی نقل کرده است که همگی به 
نقل از ابوالعباس احمد ثقفى کاتب است (امالی شیخ: ۴۷۲-۴۶۳ ۰۵۴۲ 
۵۷۵-۴). 


ابن ابی الحدید نيز خبری از نوفلی نقل کرده است که سند يا به عبارتی منبع 


ان همین ابوالعباس قفی است. اين خبر که بر ضد غالیان است. چنین است: 


وروی ابو العباس آحمد بن عبید الدع عمار الثقفی عن علی بن محمد بن 


6 ۳۶ کتاب الاخبار 


سلیمان النوفلی عن آبیه و عن غیره من مشيخته أن علیا قال: هلك فی رجلان: 
محب مطر يضعنى غير موضعی و یمدحنی بما ليس فى و مبغض مفتر برمینی 
ما انا منه بریء (شرح نهج البلاغه: 0۵/۵. 


على بن مضه ين تیان وی بر 


محمد بن حبيب (م ۲۵ ) وروايت از نوفلی 


روايت محمد بن حبيب از نوفلىء بايد كهن ترين نقل موجود از نوفلى در 
یک منبع چاپی باشد كه به دست ما رسيده است؛ زيرا محمد بن حبيب متوفاى 
۵ است و اين زمان البته نوفلى نيز محدثى برجسته بوده و درست در همین 
تاريخ روایتی نقل کرده است که متن آن در امالی طوسی آمده است. اما روایتی 
تن غیت اورذة حم سک 

حدیث یوم ذى ضال و هو يوم القصيبة: حکی آبو موسی, عن عبد الله بن 
عمرو المدنی, عن عبد الرحمن بن محمد التیمی من ولد آبی بكرء قال: و حدثنى 
أبن لخن عاد بن مهمه زد اهال واه و یه غو ا1 سكن مه 
همان نوفلى است؛ اما مصحح او را ابوالحسن على بن محمد مدائنى معرفى 
كرد ات | اھ یی شوش یخی أعلم قال اون و تيعد 
آبوسعید السکری قال: حدثنی به على بن محمد النوفلی, قال: حدثنيه أبى عن 
مشايخه قالوا: 

خرج الحارث بن عبد المطلب فى نيف و عشرين و مائة من قريش و غيرهم 
من حلفائهم يريدون الشام فى تجارة, فلما انصرف نزل بموضع يقال له ذو ضال 
و يدعى القصيبة, و هو ماء لبنى سعد تميم» فوافق نزوله الماء أن أغار رجلان 


4 5 ۳۸ کتاب الاخبار 


من عجل و شيبان يقال لأحدهما عمرو و الا خر عوف فيمن معهما من قومهماء 
فأغاروا على الماء و أهله خلوف [أى غاب رجالهم و بقى نسائهم بلا حماة.] 
اشن يو تسام ااا ف و ا لباز قحا رك مرا تم قن مد يقال 
لوا غا وك قن مقط صا الع کف کل ما غطن ال اس سن سار او 
عمامة و نحوهما] عن رأسها إلى الحارث و أصحابه فناشدتهم رحم خندف لما 
أغاثوهاء فندب الحارث أصحابه فأجابوه. فقاتلهم قتالا شديدا فأنكر العجليون و 
الشیبانیون لغاتهم فقالوا: و الله! ما أنتم من بنى سعد فمن أنتم؟ قال لهم الحارث: 
نحن قريش: قالوا: يا معشر قریش! ما لنا و لکم, نحن قوم من آهل دینکم و 
نحج حرمکم و بیتکم. قال الحارث: فلا تؤثمونا فى دینناه فان فى دیننا منع 
الجار. لکم النعم و خلوا السباياء فأبواء فقاتلهم آشد القتال و جرح الحارث يومئذ 
عشرین جراحة و آسر عمرا آحد الرئیسین و انهزم القوم و آصاب الحارث قنیلا 
من بنی سعد و قد كان متخلّفا مع النساء فدفع الحارث إلى السعدیین الرئیس 
الذی آسره بقتیله الذی قتل منهم ثم أنها بقول: (البسیط) 
آیلغ قریشا |ذا ما جتتها منا أ 


ان الشجاعة منها و الندی خلق 
لیث لاقرانه فی الحرب معتنق 
انسان مقلتها فى دمعها غرق 
ضربا لها له آمهات الهام تتفلق 
خا اھا لق 
يعدو به سابح الرجلین منطلق 
نهد لكلا أشدر الجن علق 


ات نساء بنى سعد يقودهم 
فکم تری یوم ذاکم من مولولة 
لما رآونا بذی ضال نقیم لهم 
ولت جماعة شیبان ینقلها 
اقلت شم یه خر قات 


وأصبح المرء عمرو بعد صولته 


على ین مهمد ين سليمان وی ۰ اب 


و قالت عاتكة السعدیة: 


جزی الله خيرا و الجزاء بکفه فوارس حبی عبد شمس و هاشم 
و آهل العلی تيم بن مرة إنهم ولاة المساعى و الأمور العظائم 
هم ذیبوا عنا رة کلها بصم القنا و المرهفات الصوارم 
وأصبح عمرو عانیا فى دیارنا ار ععنیته بختلای: آلاداهستم 
فلا تکفروا سعد خراطیم غالب قريش العلی ماحج آهل المواسم 


و قدم الحارث علی عبد المطلب بمکة و خر ما کان منه فسر بذلک و نحر 
الجزر و آطعم الناس. (المنمق: ۲۵۴ - ۳۵۶) 


ال ۲ ۴۰ کتاب الاخبار 


مؤلف المحاسن و الاضداد ( منسوب به جاحظ م ۲۵۵ ) و نوفلی 


شباء الخلفام قال علی وق متعمد یی سلیمان: أبن فقول كان المتضون بط 
لام موسی الحميرية أن لا یتزوج علهاء و لا یتسری, و کتبت علیه بذلک کتابا 
اک و آشهدت علو فرق هدة عفن سیفن اطا :كفي ال الفقية 
بعد الفقيه من أهل الحجاز و أهل العراق و جهد أن يفتيه واحد منهم فى 
لتزویج. و ابتياع السراری, فكانت أم موسى إذا علمت مكانه بادرته, و أرسلت 
إليه بمال, فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتبء لم يفته. حتى ماتت بعد عشر سنين 
من سلطانه ببغداد. فأتته و فاتها و هو بحلوان فأهديت إليه مائة بكرء و كان 
المنصور أقطع أم موسى الضيعة المسماة بالرحبة» فوقفتها قبل موتها على 
المولدات الاناث دون اک فهی وقف علبينا الى هذا الوقت. المحاسن 
والاضداد: ۲۱۳) 


على ین مجمه بن سليمان وی ىج 


عم بن شبه (م ۲۱۲ ) و روایت از نوفلی 


عونق بل اثاز تفای داه انف که نک اذ انها نار المداينة المسورة 
است كه به صورت ناقص باقى مانده و در جهار جزء به جاب رسيده است. 
روايت زیر را ابن عبدالبر از یکی از آثار وى در باره امام على عليه السلام نقل 
كرده است: 

ود کر تفیل قال عدا على بن ا حفن ابیت عق 
قن أهله ان ا الوفاة قال لامامة بيك امن العاصد انیا الحم أن 
يخطبك هذا الطاغية بعد موتى [يعنى معاوية] فان كان لک فى الرجال حاجة 
ا رو یی لک المقيرة ىوذل یر اقلا ات عا کب ماو ای 
مروان یأمره أن یخطبها علیه. و یبذل لها مائة آلف دینار. فلما خطبها آرسلت 
إلى المفيرة بن نوفل: إن هذا قد آرسل یخطبنی, فان كان لک بنا حاجة فأقبل. 
فاقیل و خظها من aaa‏ علي ترفسا ده( EE‏ 
الاصابه: ۳۵/۸) 


ال ۲ ۴۲ کتاب الاخبار 


١‏ - خبر حول وفاة سكينة بنت الحسین: حدثنی على بن محمد بن سلیمان 
التو فلع ی أن عبن اقا تا ينافك شكينة ام ا إن فيد یلک أن 
لا يحدث فى دفنها حدث حتى يرجع من ركوبه, فتأخر أمرها إلى الليل؛ فقال 
أخوها على بن الحسين: رحم الله من أعان ببخور, فاشترى لها ابن أختها محمد 
بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عفان- و أمه فاطمة بنت الحسين - بخورا و 
أتى بالمجامر, فجعلت حول نعشهاء فلم تزل العود توقد فيها إلى أن دفنت و 
صلی الناس علیها بعد العشاء الا خرة بغیر فام (انساب الاشراف: ,۱٩۷/۲‏ چاپ 
زکار: ۴۱۸/۲) 

انكاس ع ما یکی کے نتفای كان يقال عم را امال 
فقو الها قلیات از العا ن عة اشطت: الخال لفقل و القن لد 
هو الشغاء عة اف (اتتاب: الاقترآف: ۲۳/۴ كا 

۲۷ -خدنی على بن محمد التوفلی؛ عن آنیه خن مسا یخه قال كانت بن 
الزبير بن العوام و بين عبد الله بن جعفر ضيعة بالقرب من المدينة, فلما قتل 
الزییر: سال عبد الله بن الزییر اين جعفر أن یقاسمه فأجاپه الى ذلک؛ و وعده 


على ین كمد ين سليمان ی ر ر 


الوق ند تا نوسن ای سای اس د انس و كد ن ام 
و إلى جماعة من آبناء المهاجرین و الانصار فسألهم ان یحضروا ما بينه و بين 
ابن جعفر, فأجابوه و غدوا لمیعاده. و وافاهم ابن جعفر, و جاء ابن الزبير معه 
بجزور و دقيقة و قال لوکیله: أنخ الجزور ناحية و استر آمرها و لا تحدئن فیها 
حدثا حتی آمرک, فانی لا آمن انتقاض هذا الأمر بینی و بين ابن جعفرء ثم سأل 
القوم أن يسألوا عبد الله بن جعفر أخذ الغامر من الضيعة و تسلیم العامر له 
فکلموه فأجابهم الى ذلک, و جاع القوم حتى تشاكوا الجوع. فقال الحسن بن 
على: لو كانت البراذين تؤكل أطعمتكم برذونی» و قال الحسين: لو كانت البغال 
تؤكل أطعمتكم بغلی» فقال عبيد الله بن العباس: لکن البخاتى تؤکل» و كان تحته 
بختيّة قد ريضت فأنجبت فنهض إليهاء فكشط عنها رحلهاء و أخذ سيفه فوجاً 
به لبتهاء و نهض الناس إليها بكسر المرو و السكاكين و غير ذلک یسلخونها. و 
أخذوا لحمها و أوقدوا سعف النخلء و بعث عبيد الله بن العباس فأتوا بقدور و 
خبز کثیر فشووا و طبخواء فلم یشعر ابن الزيير الا بريح القناء و بالدخان, فظن 
أن وکیله نحر جزوره, فجعل يشتمه و یعذله, فقال له: یرحمک ائه إن جزورک 
على حالهاء و لکن عبید الله ابن عباس آطعمهم بختيته. فأكل القوم و انصرفواء و 
آتی عبید الله بدایّة فرکبها و انصرف. (انساب الاشراف: ۵۷/۴), جاب زکار: ۷۶/۴) 


زی ۴۴ کتاب الاخبار 


اخبار الدولة العباسیه و روایت از نوقلی 


در این كنات که از قرن سوم برجای مانده و موّلف آن ناشناخته است. 
كرجه احتمالاتی در باره او داده شده. سه خبر از نوفلی نقل شده است: 

3 الغترى قال اقا علی امد ]أبن لان التوفلى فال سای أبن عن 
عبد الرحمن بن أبى عبد الله ختن الفضل بن يسار أبى جعفر الأعرج القارئ قال: 

حدثتى آبو حسنة عن الحكم الأعرج و هو عمّه قال: رأيت ابن عباس مدليا 
رجليه فى حوض زمزم فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس! إنى رجل أصيب الصید. 
فأصمى و آنمی, قال: كل ما أصميت و دع ما آنمیت. يعنى كل ما أقعصته و أنت 
تراهء و إذا تحامل عنک برميته فمات و قد غاب عن عينيك فلا تأكل و هو 
ااا و انس ان عاف 

و رأت معد حولها أسدا غير أن قد یصمی و لا ینمی 

قال: ثم آتاه رجل آخر فقال: يا بن عبّاس خبّرنا عن يوم عاشوراء, قال: هو 
الیوم التاسع من قبل إظماء الابل يسمّون یوم التاسع العشر [كذا]. (اخبار الدولة 
العامة ۳۱ 

۲ - خبر أم الحکم بنت عبد الله بن الحارث مع محمد بن علی: على بن 
خمد زد لمان قال حدقي ابن قال کان لت انين الارن عقر ينات 


على ین مهمد ين سليمان دی ۰ ن 


فکانت العاشرة منهن آصفرهن, فسماها أم أبيها. و أحبّها حبّا شديداء فزوج تسعا 
و ترکها من بینهن لا يزوّجها لصبابته بها و رقته عليها. و كان الرجل من أهل 
بيته يقدم عليه من الحجاز فیخطب إليه و یسمیها فلا یرده و یزوجه و یحتمل 
صداقه بأحسن جهاز و یدفعها إليه. فخطب إليه محمد بن على إحداهن و هى 
ام الحکم. فقال بعضهم: اجتمعوا فى الحج بمكة فخطبها إليه فزوجه, و قال 
بعضهم: بل كتب إليه من الشام يخطبها فجمع إليه أهله و مواليه ثم وجهها إليه 
فى جهاز حسن و معها مائة ألف درهم صلة له. و معها عشرة أعبد. قد رووا 
الحدیت, لها هبات مع ثقة من مواليه. (اخبار الدولة العباسية: ۲۹۸). 

ادو ا على ين مخ بن معان عن أبية قال كان قنامة بن أ زيند 
كاتب عبد الملک بن صالح و قهرمانه على آمره كله. و أبو زيد أحد العشرة 
الذين كان عبد الله بن الحارث وهبهم لابنته أم الحكم حين زوجها محمد بن 
علی, فكانوا قد كتبوا و حسبوا و علمواء وجههم معهاء فلما حضرتها الوفاة 
أعتقتهم جميعا منهم أبو زيد و منهم سليمان بن مجالد. فلما جاهد السلطان 
ادو ال سا وغل لادان ا واه سحي مق شا كان 
بفخريها غل اوه اغا رالدزلة ا 


4 ۱ ۴۶ کتاب الاخبار 


یعقتویی ( ۲۸۶ ) و روایت از نوفلی 


یعقوبی که به طور معمول سند اخبار خود را نمی آورد در یک مورد در 
گزارش خبری در باره ابوالعباس از نوفلی نقل کرده است؛ جز آن که به جاى 
على بن محمد بن سلیمان نوفلی از وی با عنوان محمد بن على بن سلیمان 
نوفلی روایت کرده است. اما مهم آن است که اين روایت را مستقیم از او نقل 
کرده است. عبارت یعقوبی پس از گفتن اين جمله که : و كان آبو العباس کریما 
ایا مایا وضو وی ارا هی ار 

حدثنی محمد بن على بن سلیمان النوفلی عن جده سلیمان قال: 

دخلنا علی أبن العباس جماعة من بنی هاشم فأًدنانا حتی آجلسنا معه شم 
قال: یا بنی هاشم! احمدوا الله إذ جعلنی فيكم و لم یجعلنی بخیلا و لا حسودا. 
و استأذن آبو مسلم فى القدوم فأذن له فقدم من خراسان فى سنة ۱۳۶ فلما 
حضر وقت الحج استأذنه فأذن له و حج معه آبو جعفر المنصور فلما خرجا 
ادت بای الغانی العله فقيل لد عير لاب هنک إلى اب خر قات ف 
علته بعد نفوذه إلى الحج. (تاریخ الیعقوبی: ۳۶۱/۲). 


على ین مجمه ين سليمان وی "1 ىج 


محمد بن جرم طبرى (م 31٠١‏ ) و اخبار نوفلی 


در تاريخ طبرى يانزده روايت كوتاه و بلند از نوفلى وجود دارد كه عمدتا 
در باره تاريخ عباسيان بوده و على بن محمد بن ليها وان اخبار را از پدرش 
روایت کرده است. تنها مشکلی که وجود دارد آن است که در یک مورد از وی 
با اين عبارت ياد شده است «فیما ذکر على بن محمد بن سلیمان بن على 
العباسى عن ابيه». (طبرى: ۳۴/۸). اين نام دو اشكال دارد. یکی عباسى بودن 
اين شخص و ديكرى اين است كه يدر رسليمان «على» باشد. اين با آنچه در 
مقدمه در باره نسب وى نقل كرديم سازكارى ندارد. كفتنى است كه على بن 
محمد بن سليمان بن على عباسى (۱۲۲ - ۱۷۳) از جمله عباسيان و از سوی 
مهدی عباسی. حكومت بصره را داشت (اعلام زركلى: ۱۴۸/۶) . ممكن است 
كه روايت مبسوطى كه در طبری: ۳۴/۸ آمده به نقل از او باشد. در عين حال 
تعبير «عن ابيه» شبيه ساير موارد نقل شده از نوفلى است كه معمولا عن ابيه 
دزد کی اين كه ارم دلیل کے وه ابا از اا که موی سیر فر در ساره 
زيديه و طالبیان است و اين اخبار معمولا از طریق همین نوفلی به منابع راه 
یافته است. احتمال آن که مشکلی در اين اسم پیش باشد را تقویت می‌کند. به 


هر حال ما ضمن اين موارد نقل خواهیم کرد تا بررسی بیشتری صورت كيرد. 


4 5 م کتاب الاخبار 


در يك مورد ديكر هم عبارت «ذكر على بن محمد بن سليمان الهاشمىء ان 
اناه مها ی اموه المت ری هه تانق اوت اله انل تیه 
است. نوفلى بودن با هاشمى بودن منافاتى ندارد. در عين حال ترديد مختصرى 
در اين مورد هم كه مورد هفتم از نقلهاى ذيل است. وجود دارد. باقى موارد به 
طور معمول يا على بن محمد نوفلی عن ابیه دارد يا على بن محمد بن سلیمان 
نوفلی» و بنابرین در آنها ترديدى نيست. 

اما اخباری كه طبری به نقل از نوفلی آورده به ترتیب آنچه در طبری آمده 
بدین شرح است: 

١‏ - ذکر الخبر عن مهلك عبد الله بن على بن عباس: و فى هذه السنه كان 
مهلک عبد الله بن على بن عباس و اختلفوا فى سبب هلاكه. فقال بعضهم ما 
ذكره على بن محمد النوفلى عن ابيه أن أبا جعفر حج سنة سبع و أربعين و مائة 
بعد تقدمته المهدى على عيسى بن موسى بأشهر. و قد كان عزل عيسى بن 
موسی عن الكوفة و آرضهاء و ولی مکانه محمد بن سلیمان بن علی؛ و آوفده 
الى مدينة السلام. فدعا به فدفع اليه عبد الله بن على سرا فى جوف اللیل» ثم 
قال له: يا عیسی, إن هذا راد آن يزيل النعمة عنی و عنک» و آنت رل عهدی 
بعد المهدی. و الخلافة صاثرة الیک. فخذه الیک فاضرب عنقه و إِياكى ان 
تخور او تضعف, فتنقض على آمری الذی دبرت ثم مضى لوجهه, و کتب اليه من 
طریقه ثلاث مرات یسأله: ما فعل فی الامر الذی آوعز اله فیه؟ فکتب الیه: قد 
أنفذت ما امرت به, فلم یشک ابو جعفر فى أنه قد فعل ما آمره به و أنه قد قتل 
عبد الله بن على و كان عیسی حين دفعه اليه ستره» و دعا کاتبه يونس بن فروة, 
فقال له: إن هذا الرجل دفع الى عمه, و أمرنى فيه بكذا و كذا فقال له: أراد أن 


على ین مهمد ين سليمان وی بر 


يقتلك و يقتله. أمرك بقتله سراء ثم يدعيه عليك علانية ثم يقيدى به قال: فما 
الرأى؟ 

قال: الرأى أن تستره فى منزلک» فلا نطلع على آمره آحداء فان طلبه منک 
اة دة ال عازن ور لا تفه ال راا بدا قانه و ن کان امو الیک فاق 
آمره سیظهر ففعل ذلك عیسی. 

و قدم المنصور و دس الى عمومته من یحرکهم على مسألته هبه عبد الله بن 
على لهم. و يطمعهم فى أنه سیفعل فجاءوا اليه و کلموه و رققوه و ذکروا له 
الرحم. و أظهروا له رقة, فقال: نعم على بعيسى بن موسى, فأتاه فقال له: يا 
عیسی, قد علمت إنى دفعت إليك عمّی و عمک عبد الله بن على قبل خروجى 
الى الحج, و آمرتک أن يكون فى منزلک, قال: قد فعلت ذلك يا أمير المؤمنين, 
قال: فقد كلمنى عمومتك فیه. فرأيت الصفح عنه و تخلية سبیلهء فاتنا به فقال: 
يا امير المومنین, ألم تأمرنى بقتله فقتلته! قال: 

ما آمرتک شلف انما آمر تک سد فى تولك قال: فك مر کی بقلم قال لد 
المنصور: کذبت. ما آمرتک بقتله ثم فال لعمومته: إن هذا قد آقر لکم بقصل 
آخیکم. و ادعی انی آمرته بذلک, و قد کذب, قالوا: فادفعه إلينا نقتله به, قال: 
شأنكم به, فاخرجوه الى الرحبة, و اجتمع الناس» و شهر الامر. فقام آحدهم 
فشهر سیفه. و تقدّم :إلى عیسی لیضربه. فقال له عیسی: آفاعل آنت؟ قال: ای و 
ا :فقوو اليس الب ما رفت دنه 
ان اهن متك نس سو ان امسن بدقعه اليك ف حم 
فأتاه يه قال له عیسی: دبرت علی امرا فخشیته. فكان كنا خشیت. شأنک و 


عمک قال یدخل حتی آری رأیی ثم انصرفواء ثم آمر به فجعل فی بیت آساسه 
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ملح, و اجری فی آساسه الماع فسقط علیه فمات. فکان من آمره ما كان و 
توقی عبد الله بن على فى هذه السنة و دفن فى مقابر باب الشام, فکان أوّل من 
دفن فيها (تاريخ الطبرى: ام - 4 تاريخ دمشق: ۶۶/۲۱). 

۲ - و ذکر عن على بن محمد بن سلیمان, قال: حدثنى ابی. عن عبد الله بن 
ایی سلیم مولی عبد ال بن الحارث بن نوفل, قال: انی لاسیر مع سلیمان بن عبد 
الله بن الحارث بن نوفل, و قد عزم آبو جعفر على أن يقدم المهدی على عيسى 
NET‏ نذا شو ناوه یت خر یه زاو و تا ول 
واحد منهما يحمل شیثا من متاع فوقف عليهم سلیمان بن عبد الله فقال: آبا 
نخیله! ما هذا الذی اری؟ و ما هذه الحال التی آنت فیها؟ قال: کنت نازلا علی 
القعقاع ‏ و هو رجل من آل زراره» و کان یتولی لعیسی بن موسی الشرطة - 
فقال لی: اخرج عنی, فان هذا الرجل قد اصطنعنی. و قد بلغنی آنک قلت شعرا 
فق هه ایند و خاف ان وتلق ذلك ام ا لاه بولک غا 
فأزعجنى حتی خرجت قال: فقال لی: يا عبد الله. انطلق بأبى نخيلة فبوئه فى 
منزلی موضعا صالحاء و استوص به و بمن معه خیرا؛ ثم خبر سلیمان بن عبد الله 
أبا جعفر بشعر آبی نخيلة الذی یقول فیه: 

عیسی فزحلفها الى محمد حتی تؤدى من ید الى يد 
فيكم وتغنی و هی فى تزید فقد رضینا بالغلام الأمرد 

قال: فلما كان فى اليوم الذى بایع فيه آبو جعفر لابنه المهدی و قدّمه على 
کی وا بای رف موه :فا فقيل" لقتعي که لاه و عند اس و اسان 
علیه فى کلامه أن یجزل له العطيِة, و قال: [ٍنه شیء یبقی لک فی الکتب. و 


یتحدث الناس یه علی الذهر» و يهلد علی ا ا و لم بول نه حنی ار له 


على ین جحد بن سليمان دو فلي 81 ن 


بعشرة ألاف درهم. (تاريخ الطبری: ۸ - ۲۰ - ۲۲). 

۳ - ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند و توليته 
اياه إفريقية و استعماله على السند هشام بن عمرو: و كان سبب ذلى- فيما 
ذكر على بن محمد بن سليمان بن على العباسى عن ابيه- أن المنصور ولی عمر 
بن حفص الصفرى الذى يقال له هزار مرد السند- فأقام بها حتى خرج محمد 
بن عبد الله بالمدينة و ابراهيم بالبصرة, فوجّه محمد بن عبد الله اليه ابنه عبد الله 
بن محمد الذى يقال له الاشترء فى نفر من الزيدية الى البصره و أمرهم أن 
يشتروا مهاره- خيل عتاق بها - و يمضوا بها معهم إلى السند. ليكون سببا له إلى 
الوصول إلى عمر بن حفص. و انما فعل ذلك به لأنه كان فيمن بايعه من قواد 
أبى جعفر, و كان له ميل إلى آل ابى طالب. فقدّموا البصرة على ابراهيم بن عبد 
الك فاشتروا منها مهاره- و لیس فی بلاد السند و الهند شیء أشن من الخیل 
العتاق- و مضوا فى البحر حتی صاروا إلى السند. ثم صاروا إلى عمر بن حفصء. 
فقالوا: نحن قوم نخاسون, و معنا خيل عتاق, فأمرهم أن یعرضوا خيلهم, 
فعرضوها عليه فلما صاروا اليه قال له بعضهم: أدننى منک آذکر لک شيئاء 
فاذقاة شن و ایا هکرس الق و ما لک فد فيدر 
الدنیا و الأ حرم فاأعطنا الامان علی خلتین: |ما انک قبلت ما آتیناک به و اما 
سترت و مسکت عن آذانا حتی نخرج من بلادک راجعین. 

فاعطاهم الامان, فقالوا: ما للخیل آتیناک و لکن هذا ابن رسول الله صلی الله 
عليه وآله عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسنء أرسله آبوه إليكى. و 
قد خرج بالمدينة, و دعا لنفسه بالخلافة. و خرج آخوه ابراهيم بالبصرة و غلب 
علیهاء فقال: بالرحب و السعة, ثم بایعهم له و آمر به فتواری عنده, و دعا آهل 
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بيته و قوّاده و کبراء اهل البلد للبيعة. فأجابوه. فقطع الأعلام البیض و الأقبية 
البيض و القلانس البیض, و هياً لبسته من البياض یصعد فیها الى المنبرء و تهياً 
لذلک یوم خمیس. فلما كان يوم الأربعاء إذا حراقة قد وافت من البصره. فيها 
رسول لخليدة بنت المعارک- امراه عمر بن حفص- بکتاب اليه تخبره بقل 
محمد بن عبد الله. فدخل على عبد الله فأخبره الخبر, و عزاه, ثم قال له: إنى 
كنت بايعت لابیک, و قد جاء من الأمر ما ترى. 

فقال له: إن امری قد شهر, و مکانی قد عرف. و دمی فى عنقک فانظر 
لنفسک أو دع قال: قد رأيت رأياء هاهنا ملک من ملوك السند. عظیم المملكة, 
کثیر التبم. و هو على شرکه آشد الناس تعظیما لرسول الله صلی الله علیه و آله, و 
هو رجل وفی» فأرسل الیه. فاعقد بینک و بینه عقداء و آوجهک اليد تکون عنده. 
فلست ترام معه قال: افعل ما شئت. ففعل ذلک. فصار اليهء فأظهر إكرامه و بره 
برا کثیراه و تسللت اليه الزيدية حتی صار الیه منهم آربعماتة انسان من أجل 
البصائر. فکان يركب فيهم فیصید و يتنزه فى هيئة الملوک و آلاتهم, فلما قتل 
محمد و ابراهیم انتهی خبر عبد الله الٌشتر الى المنصور. فبلغ ذلک منه» فکتب 
إلى عمر بن حفص یخبره بما بلغهه فجمع عمر بن حفص قرابته. فقرأ علیهم 
e NES E‏ 
اليه قتله, و ان امتنع حاربه, فقال له رجل من أهل بيته: الق الذنب علی؛ و اكتب 
الک ا ا و ا ها نه سنكي اليه الم 
فاحملنی الیهء فلم يكن ليقدّم على" لموضعک فى السند. و حال أهل بیتک 
بالبصرة قال: [نی آخاف علیک خلاف ما عط قال: ان قتلت آنا فنفسی فداژک 
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الى المنصور يخبره بذلكء فكتب اليه المنصور يأمره بحمله اليهء فلمّا صار اليه 
قدّمه فضرب عنقه, ثم مكث يروى من يولى السند! فاقبل يقول: فلان فلان» ثم 
يعرض عنه, فبينا هو يوما يسير و معه هشام بن عمرو التغلبی, و المنصور ينظر 
اليه فى موكبه. إذ انصرف الى منزلهء فلما ألقى ثوبه دخل الربيع فأذنه بهشام 
فقال: أو لم يكن معى آنفا! قال: ذكر أن له حاجه عرضت مهمه فدعا بكرسى 
فقعد علیه. ثم أذن له, فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين؛ إنى انصرفت الى 
منزلى من الموکب. فلقيتنى أختى فلانة بنت عمرو فرأيت من جمالها و عقلها و 
دينها ما رضيتها لأمير المؤمنينء فجئت لأعرضها علیه, فأطرق المنصور. و جعل 
ينكت الارض بخيزرانه فى يده و قال: اخرج يأتى امری» فلما ولی قال: يا 
ربیم» لولا بیت قاله جریر فی بنی تغلب لتزوجت اخته و هو قوله: 
لا تطلین خئولة فى تغلب فالزنج اکرم منهم آخوالا 

فأخاف أن تلد لى ولداء فيعير بهذا البيت» و لكن اخرج اليه. فقل له: يقول 
لک أمير المؤمنين: لو كانت لک لله حاجة الى لم أعدل عنها غير التزويج» و لو 
كانت لی حاجة الى التزويج لقبلت ما أتيتنى به. فجزاک الله عما عمدت له خیراء 
و قد عوضتک من ذلک ولاية السند و آمره آن یکاتب ذلک الملك» فان آطاعه 
و سلم اليه عبد الله بن محمد. و الآ حاربه و کتب إلى عمر بن حفص بولايته 
|فريقية. فخرج هشام بن عمرو التغلبى الى السند فوليها. و أقبل عمر بن حفص 
یخوض البلاد حتی صار إلى إفريقية فلمّا صار هشام بن عمرو الى السند کره 
ا عید اشن اقبل.بری التاس اند یکات: الملک: و يرقو یه فا تصلت التكبار 
بای جعفر بذلک, فجعل یکتب الیه یستحثه. فبینا هو کذلک إذ خرجت خارجة 
ببعض بلاد السند. فوجه اليهم آخاه سفنجاء فخرج يجر الجیش و طريقه بجنبات 


ذلك الملک. فبینا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موکب, فظن أنه مقدمة 
للعدو الذی یقصد. فوجه طلائعه فرجعت. فقالت: ليس هذا عدوک الذی ترید. و 
لکن هذا عبد الله بن محمد الاشتر العلوی رکب متنزهاء یسیر على شاطی مهران, 
فمضی يريذة: فقال له نصاحة: هذا ابن رسول اله صلی الله عليه و آله و قد 
علمت أن اخاک ترکه متعمّداء مخافة أن یبوء بدمه, و لم یقصدک انما خرج 
متنزهاء و خرجت ترید غیره فاعرض عنه. و قال: ما كنت لدع حدا بجو رة و 
لا آدع أحدا یحظی بالتقرب إلى المنصور بأخذه و قتله. 

و کان فی عشرة, فقصد قصده. و ذمر آصحابه» فحمل علیه. فقاتله عبد ال و 
قاتل أصحابه بين يديه حتی قتل و قتلوا جمیعاء فلم یفلت منهم مخبرء و سقط 
بين القتلی» فلم یشعر به. و قیل: إن أصحابه قذفوه فى مهران لما قتلء لثلا یو خذ 
رأسه» فکتب هشام بن عمرو بذلک کتاب فتح إلى المنصور, یخبره أنه قصده 
قصدا فکتب اليه المنصور یحمد آمره. و يأمره بمحاربة الملک الذی آواه. و ذلک 
أن E‏ اعد و ارف وهی تنیمل فا ولا تیم و فونه 
لس و ع ت و هو او اله مد ارق ال فال ةا الف هة 
فحاربه حتى ظفر به. و غلب على مملكته و قتله و وجه بأم ولد عبد الله و ابنه 
الى المنصور. فكتب المنصور الى واليه بالمدينةء يخبره بصحة نسب الغلام و 
بعث به اليه. و أمره أن يجمع آل ابى طالب. و أن يقرأ عليهم كتابه بصحّة نسب 
الغلام» و یسلمه إلى أقربائه. (تاریخ الطبرى: ج ۸ ص ۳۴ - ۳۵) 

۴ -موت آبی جعفر المنصور: و اختلف فى سبب الوجع الذی كانت منه 
وفاته. فذکر عن علی بن محمد بن سلیمان النوفلی» عن أبيدم اند کان یقول: کان 
المنصور لا یستمری طعامه. و یشکو من ذلک الی المتطببین و یسألهم آن 
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يتخذوا له الجوارشنات, فكانوا يكرهون ذلك و يأمرونه أن يقل من الطعام» و 
يخبرونه أن الجوارشنات تهضم فى الحال, و تحدث من العلة ما هو آشد منه 
عليه حتى قدم عليه طبيب من أطباء الهند. فقال له كما قال له غیره فكان يتخذ 
له سفوفا جوارشنا يابساء فيه الأفاويه و الأدوية الحارة, فكان يأخذه فيهضم 
طعامه فاحمده. 

كال تقال ناوه فالآ كن سم N‏ راید لا طون و لاحن سدس 
ابدا الا بالبطن. قال: قلت له: و ما علمک؟ قال: هو يأخذ الجوارشن فيهضم 
طعامه, و يخلق من زئیر معدته فى كل يوم شيئاء و شحم مصارینه. فيموت ببطنه 
و قال لى: اضرب لذلك مثلاء إرايت لو آنک وضعت آجرا على مرفم. و وضعت 
تحتها اجرة جديدة فقطرت. اما كان قطرها يثقب الأجرة على طول الدهر! او ما 
علمت ان لكل قطره خدا! قال: فمات و الله ابو جعفر - كما قال- بالبطن. (تاریخ 
الطبری: ۸/ ۵٩‏ - مع ؛ المنتظم: ۲۲۰/۸). 

0 - و ذکر على بن محمد النوفلی, عن ابیه: إن ابراهیم بن يحيى صلی عليه 
فى المضارب قبل أن يحملء لأن الربيع قال: لا يصلّى عليه [المنصور] أحد يطمع 
فى الخلافة فقدموا ابراهيم بن يحيى - وهو يومئذ غلام حدث ‏ و دفن فى 
القن الق ندیه الم ن ال كذاء وی اه لمعلا ابا اغ 
مكة, و نزل فى قبره عیسی بن على و العباس بن محمد و عیسی بن موسی» 
والربیع و الریان مولیاه. و يقطين بن موسی (تاریخ الطبری: ۶۱/۸). 

خر ی اب كيد بقل فان نی ان فان گام 
خضاب المنصور زعفرانیا, و ذلك أن شعره كان لينا لا یقبل الخضاب. و كانت 
لحيته رقيقة. فکنت آراه على المنبر يخطب و يبكى فیسرع الدمع على لحيته 
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حتى تكف لقلة الشعر و لينه (تاريخ الطبرى: ۸۰/۸). 

ا ا الباكبمئ ان انام معد تعدنه أن 
الأكاسره كان یطین لها فى الصیف سقف بیت فى كل یوم فتکون قائله الملک 
فيه. و كان يؤتى بأطنان القصب و الخلاف طوالا غلاظاء فترصف حول البيت و 
يؤتى بقطع الثلج العظام فتجعل ما بين آضعافهاء و كانت بنو اميه تفعل ذلک» و 
كان أوّل من اتخذ الخیش المنصور. و ذكر بعضهم: ان المنصور كان يطين له فى 
ول خلافته بیت فی الصیف يقيل فیه, فاتخذ له ابوا یوت الخوزی ثیابا كنيفة تبل 
و توضع على سبایک, فیجد بردهاء فاستظرفها. و قال: ما آحسب هذه الثياب أن 
افقو اکن من هل إلا ان الاد اکن دا تلاو کات ارده اقفر 
له الخيش» فکان ينصب على قبةء ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائج. و اتخذها 
الناس. 

و قال على بن محمد عن ابیه: إن رجلا من الراوندیه كان يقال له الأبلق, و 
كان أبرضن» شكلم بالغلو و دعا بالراوندیه الها فزعم أن الروح التى کانت فی 
عیسی بن مریم صارت فى على بن ابی طالب. ثمّ فى الأئمة. فى واحد بعد 
واحد إلى ابراهیم بق محمد. و انيم آلهة:و استحلوا الخرمات فکان الرجل منهم 
يدعو الجماعة منهم إلى منزله فیطعمهم و يسقيهم و یحملهم على امرآته» فبلغ 
ذلك آسد بن عبد الله. فقتلهم و صَلَبْهُم. فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم فعبّدوا 
آباجعفر المنصور و صعدوا إلى الخضراء. فألقوا آنفسهم. كأنهم يطيرون. و خرج 
جماعتهم على الناس بالسلاح. فاقبلوا یصیحون ا بى جعضر: آنت أت !قال 
فخرج اليهم بنفسه. فقاتلهم فاقبلوا یقولون و هم یقاتلون: آنت آنت. قال: فحكى 
لنا عن بعض مشیختنا أنه نظر إلى جماعة الراوندية یرمون آنفسهم من الخضراء 
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كأنهم یطیرون, فلا يبلغ آحدهم لأر الا و قل تفت رو شرت وراه 

قال احمد بن ثابت مولى محمد بن سليمان بن على عن ابيه: إن عبد الله بن 
علی. لما تواری من المنصور بالبصرة عند سلیمان ین علی, شرف یوما و معه 
بعض موالیه و مولی لسلیمان بن علی, فنظر إلى رجل له جمال و کمال. یمشی 
الفا و يعر اتوابه من الغبلام: فالشت الى مولی لسلیمان ین علي فال 
من هذا؟ قال له: فلان ابن فلان الاموی, فاستشاط غضبا و صفق بیدیه عجباء و 
قال: ان طریقنا لنبک بعد. يا فلان - لمولی له - انزل فاتتی برآسه. و تمثل قول 
سديف: 

غا و ف ر کد تشن EERE‏ 
فما بالرمس فى حران منها و لو قتلت بأجمعها وفاء 

(تاريخالطبرى: ۸۲/۸) 

۸ -ذکر علی بن محمد التوفلى آن آباه حدثه. قال: خرجت فی السنه التی 
مات فيها آبوجعفر من طریق البصره. و كان آبو جعفر خرج على طريق الكوفةء 
فلقیته بذات عرق, ثم سرت معه, فکان كلما رکب عرضت له فسلمت عليه و قد 
كام فو سفن غل تون فلا نان يشر سمو فول يدي كلها فک 
فقضيت عمرتی, ثم كنت اختلف إلى أبى جعفر إلى مضربه. فأقيم فيه الى قريب 
من الزوال» ثم انصرف- و كذلك كان يفعل الهاشميون- و أقبلت علّته تشتد و 
تزداد. فلمًا كان فى الليلة التى مات فيهاء و لم نعلم. فصليت الصبح فى المسجد 
الحرام مع طلوع الفجر. ثم ركبت فى ثوبى متقلدا السيف عليهماء و أنا اساير 
محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث - و كان من سادة بنى هاشم و مشايخهم» 
و کان فى ذلک الیوم علیه ثوبان موردان قد أخرم :فيهماء متقلدا السیف علیهما - 


8 ۵۸ کتاب الاخبار 


۳ 


قال: و كان مشایخ بنی هاشم يحبّون ان يحرموا فى المورد لحديث عمر بن 
الخطاب و عبد الله بن جعفر و قول على بن ابى طالب فیه, فلمّا صرنا بالابطح 
لقينا العباس بن محمد و محمد بن سليمان فى خيل و رجال يدخلان مكة, 
فعدلنا الهم فسلمنا علیهما ثم مضیناء فقال لى محمد بن عون: ما تری حال 
هقی :31 كو اونا فكة كلك هب ار سا افونيا روف رادار مش اکن 
فکان ذلك کذلک. فبینا نحن نسیر. إذا رجل خفی الشخص فى طمرین. و نحن 
بعد فى غلس, قد جاء فدخل بين آعناق دابتیناء ثم آقبل علیناء فقال: مات و الله 
الرجل! ثم خفی عناء فمضینا نحن حتی آتینا العسکر, فدخلنا السرادق الذی كنا 
نجلس فيه فى كل یوم. فإذا بموسی بن آلمهدی قد صدر عند عمود السرادق, و 
إذا القاسم بن منصور فى ناحية السرادق - و قد كان حين لقينا المنصور بذات 
عرق. إذا ركب المنصور بعيره جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب 
ارط و يون ااي ان ير فهو القمهى اله ال هلا را سافن ای 
شاد ىاو رويك فوس صد وا غلبيف و الو د ما فج هنال قينا آنا 
جالس إذ اقبل الحسن بن زید. فجلس الى جنبی. فصارت فخذه على فخذى» و 
جاء الناس حتی ملئوا السرادق» و فیهم ابن عیاش المنتوف, فبینا نحن کذلک. لد 
تا شتا کان فقال ل اند اش ار شا هلا اجس 
ذلک, و لکن لعله ثقيلء أو آصابته غشیه, فما راعنا الا بأبى العنبر الخادم الأسود 
خادم المنصور, قد خرج علینا مشقوق الاقبية من بين يديه و من خلفه, و على 
رأسه التراب. فصاح: وا امير المومنیناه! فما بقى فى السرادق آحد الا قام على 
رجلیه. ثم اهووا نحو مضارب أبى جعفر يريدون الدخول, فمنعهم الخدم و 
دفعوا فى صدورهم و قال ابن عياش المنتوف: 


على ین مهمد ين سليمان ولي ۰ ۳ 


سبحان ا1 آما شهدتم موت خلیفه قط اجلسوا رحمکم الله فجلس الناس. 
و قام القاسم فشق ثيابه. و وضع التراب على رأسه» و موسی جالس على حاله. 
و کان صبيًا رطبا ما یتحلحل. 

ثم خرج الربيع» و فى يده قرطاسء فألقی آسفله على الارض. و تناول طرفه. 
ثم قرأً: بسم ال الرحمن الرحیم. من عبد أله المنصور امسن الموّمنین الي من 
خلف بعده من بنی هاشم و شیعته من أهل خراسان و عامة المسلمین - ثم القى 
القرطاس من يده و بکی و بكى الناس, فاخذ القرطاس, و قال: قد آمکنکم 
البكاء. و لکن هذا عهد عهده أمير المومنین. لا بد من أن نقرأه علیکم. فانصتوا 
رحمکم الله فسکت الناس, ثم رجع إلى القراءة- اما بعد: فإنى کتبت کتابی هذا 
و آنا حى فى آخر يوم من الدنیا و أُوّل یوم من الا خرة, و آنا آقرا علیکم السلا 
و آسال الله ألا يفتنكم بعدی, و لا یلبسکم شیعاء و لایذیق بعضکم بأس بعض يا 
بنی هاشم. و یا آهل خراسان, ثم آَخذ هن وصیّتهم بالمهدی, و اذکارهم البيعة لد. 
و حضهم على القيام بدولته. و الوفاء بعهده الى آخر الکتاب. 

قال النوفلی: قال آبی: و كان هذا شيئا وضعه الربيع» ثم نظر فى وجوه الناس. 
فدنا من الهاشمیین, فتناول يد الحسن بن زید. فقال: قم يا أبا محمد. فبایم. فقام 
معه الحسن. فانتهى به الربيع الى موسى؛ فأجلسه بين یدیه. فتناول الحسن يد 
موسی, ثم التفت إلى الناس, فقال: أيها الناس, إن آمیر الممنین المتصور کان 
ضربنی و اصطفی مالی, فکلمه المهدی فرضی عنی, و کلمه فى رد مالی علی 
فا ذلک. فاخلفه المهدی من ماله و آعفه مکان کل علق علقي فمن اولان 
يبايع لامیر الموّمنین بصدر منشرح و نفس طیبه و قلب ناصح منی! ثم بایع 
موسى للمهدی, ثم مسح على يده. 
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ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون, فقدّمه للسن فبایم. ثم جاء الربيع الىئ 
فأنهضنی, فكنت الثالث. و بايع الناس, فلمّا فرغ دخل المضارب» فمكث هنيهة 
ثم خرج إلينا معشر الهاشمیین, فقال: انهضواء فنهضنا معد جميعاء و كنا جماعة 
كثيرة من أهل العراق و أهل مكة و المدينة ممن حضر الح فدخلنا فإذا نحن 
RA Eb‏ سي زک 
ثلاثة آمیال, فكأنى أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله, فتحرک الريح» فتطير 
عور خد غه و الک آ كا قد وف ره الحلف و قد تمل کا سق اما 
به حفرته. فدليناه فيها. 

قال: و سمعت ابی يقول: كان آول شیء ارتفع به على بن عيسى بن ماهان. 
الددلها كان الليلة الت داكت فهها :ا بو راذوا هم امع نوسي ی بت 
مجددة للمهدی- و كان القائم بذلك الربيع - فأبى عيسى بن موسی, و أقبل 
فاستل سیفه, ثم جاء اليه, فقال: و الله لتبايعن أو لاضربن عنقک! فلما رأى ذلک 
عیسی, بايع و بايع الناس بعده. (تاریخ الطبری: ٩۱۳-۱۱۱/۸‏ المنتظم: ۲۰۷/۸ 
-- ۲۰۸). 

٩‏ -ذکر الخبر عن غضب المهدى على یعقوب: ذکر على بن محمد النوفلی. 
قال تفت اي لذكرة فان كاق و شین ان وهی او شیم ایوس 
او الصو و ان وف کت داوف قله لبعد :ول راا فلا کارت 
یام يحيى بن زيد كان يدس اليه و إلى آصحابه بما یسمع من نصر, و یحذرهم. 
فلمّا خرج آبومسلم يطلب بدم يحيى بن زید و یقتل قتلته و المعینین عليه من 
آصحاب نصر. آتاه داود بن طهمان مطمئنا لما کان یعلم مما جری بينه و بینه 


على ين مجمه ين سليمان حوفلي ۱ ن 


فآمنه آبومسلم و لم يعرض له فى نفسه. و أخذ آمواله التى استفاد أَيّام نصرء و 
ترک منازله و ضيعه التى كانت له ميراثا بمرو» فلما مات داود. خرج ولده آهل 
ادب و علم بایّام الناس و سیرهم و آشعارهم. و نظروا فإذا ليست لهم عند بنى 
العباس منزلةء فلم یطمعوا فى خدمتهم لحال أبيهم من کتابه نصرء فلما رآوا ذلك 
آظهروا مقالة الزيدية, و دنوا من آل الحسین, و طمعوا ان یکون لهم دولة فیعیشوا 
فیها. 

فکان یعقوب یجول البلاد منفردا بنفسه, و مع ابراهیم بن عبد الله اعا فی 
طلب البيعة لمحمّد بن عبد الله فلمّا ظهر محمد و ابراهيم بن عبد الله کتب على 
بن داود و كان آسن من یعقوب - لابراهیم بن عبد الله و خرج یعقوب مع عدة 
من اخوته مع ابراهیم. فلما قتل محمد و ابراهیم تواروا من المنصور فطلبهم, 
فأخل تعقوف و علیا فحبسهما فى المطبق انام حا فلمّا توفی المنصور من 
علیهما المهدی فیمن من علیه بتخلية سبیله, و طلقهما و كان معهما فی المطبق 
إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن- و کانا لا یفارقانه - و اخوته الذین كانوا 
محتبسین معه, فجرت بینهم بذلک الصداقة و كان إسحاق بن الفضل بن عبد 
الرحمن يرى أن الخلافه قد تجوز فى صالحی بنی هاشم جمیعاء فکان یقول: 
كانت الامامة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله لا تصلح الا فى بنی هاشم و 
هی فی هذا الدهر لا تصلح الا فیهم. و کان یکثر فى قوله للاکبر من بنی عبد 
المطلب. و كان هو و یعقوب بن داود یتجاریان ذلک. فلمّا خی المهدی سبیل 
یعقوب مکث المهدی برهة من دهره يطلب عیسی بن زيد و الحسن ابن ابراهيم 
بن عبد الله بعد هرب الحسن من حبسه. فقال المهدی یوما: لو وجدت رجلا من 
الزيدية له معرفة بال حسن و بعیسی بن زید. و له فقه فاجتلبه إلى على طریق 


لفقه, فیدخل بینی و بين آل حسن و عیسی بن زید! فدل على یعقوب بن داود. 
فاتی به فأدخل علیه, و عليه يومئذ فرو و خفاکبل و عمامة کرابیس و کساء 
آییض غلیظ, فکلمه و فاتحه, فوجده رجلا كاملا فسأله عن عیسی بن زيند 
فزعم الناس أنه وعده الدخول بینه و بینه. و کان یعقوب ینتفی من ذلک الا أن 
لناس قد رموه بأن منزلته عند المهدی انما كانت للسعایه بال علی و لم يول 
آمره ير تفع عند المهدی و یعلو حتی استوزره, و فوّض الیه آمر الخلافه. فارسل 
الى الزيدية. قأتى بهم من کل أوب: و ولاهم من امور الخلاف! فى المشرق و 
المفرب کل جلیل و عمل تفیس, و الدنیا كلها کی یدیه, و لذلک یقول بشار بن 
مس 

فحن امه كحو تال شوش کم إن الخليفة یعقوب بن داود 

ضاعت خلافتکم يا قوم فاطلیوا خليفة الله بين الدف و العود 

قال: فحسده موالی المهدی» فسعوا علید. 

و مما حظی به یعقوب عند المهدی, أنه استامنه للحسن بن ابراهيم بن عبد 
لله و دخل بینه و بينه حتی جمع بینهما بمكة قال: و لما علم آل الحسن بن 
على بصنیعه استوحشوا منه. و علم یعقوب آنه ان کانت لهم دولة لم یعش قيا و 
علم أن المهدی لا یناظره لکثرة السعاية به الي فمال یعقوب الی اسحاق بن 
قاری اف و از نوی اقا | اما بات وغل الد نا عاق 
حتی قبل له: ان المشرق و المغرب فی ید یعقوب و امان و قد کاتبهم. و انما 
يكفيه أن يكتب اليهم فیئوروا فى یوم واحد على میعاد. فيأخذوا الدنیا لاسحاق 
بن الفضل, فكان ذلك قد ملاء قلب المهدى عليه. 

قال على بن محمد النوفلى: فذكر لى بعض خدم المهدى انه كان قائما على 


على ین همد ين سليمان وی ٠‏ ن 


رأسه یوما یذب عنه أ دخل وت فجثا بین يديد فقال: 

يا امير المؤمنين» قد عرفت اضطراب آمر مصر. و آمرتنی أن التمس لها رجلا 
یجمع آمرها. فلم أزل ارتاد حتی أصبت لها رجلا يصلح لذلک قال: و من هو؟ 
قال: ابن عمّک إسحاق بن الفضل, فرأى یعقوب فى وجهه التغيّر» فنهض فخرج. 
و اتبعه المهدی طرفه. ثم قال: قتلنی الله إن لم أقتلى! ثم رفع راسه الى و قال: 
اکتم على ویلک! قال: و لم يزل موالیه بحرضونه عليه و یوحشونه منه» حتى 
عزم على ازالة النعمه عنه (تاریخ الطبری: ۱۵۵/۸ - ۱۵۷). 

۰ ادق قال على بآ شین الو فی ی این قال كان ناشن دار 
یدخل على المهدی فیخلو به ليلا یحادثه و يسامره. فبینما هو ليلة عنده وقد 
ذهب من الیل ةکثره. خرج یعقوب من عنده» و عليه طیلسان مصبوغ هاشمی, و 
هو الأزرق الخفیف. و كان الطیلسان قد دق دقا شدیدا فهو یتقعقم, و غلام آخذ 
بعنان دابة له شهباء. و قد نام الغلام, فذهب یعقوب یسوی طیلسانه. فتقعقع. فنفر 
البرذون, و دنا منه یعقوب. فاستدیره فضربه ضربة على ساقه فكسرهاء و سمع 
المهدی الوجبة. فخرج حافیاء فلمّا رأى ما به آظهر الجزع و الفزع ثم آمر به 
فحمل فى کرسی الى منزله. ثم غدا عليه المهدی مع الفجر, و بلغ ذلک الناس. 
فغدوا علیه, فعاده أياما ثلاثة متتابعه, ثم قعد عن عیادته. وأقبل يرسل اليه يسأله 
عن حاله فلما فقد وجهه, تمکن السعاة من المهدی, فلم تأت عليه عاشرةحتى 
آظهر السخط علیه فترکه فى منزله یعالج. و نادی فى آصحابه: لا يوجد آحد 
عليه طیلسان یعقوبی, و قلنسوة يعقويية الا أخذت ثيابه ثم أمر بیعقوب فحبس 
فى سجن نصر. 

قال النوفلی: و آمر المهدی بعزل أصحاب یعقوب عن الولایات فى الشرق و 


اشرب و آمر آن يۇخذ آهل E‏ یحبسوا ففعل ذلک بهم. 

و قال على بن محمد: لما حبس یعقوب بن داود و هل بيه و تفرق عماله و 
اختفوا و تشردواء اذکر المهدی قصته و قصّة (سحاق بن الفضل, فارسل الى 
إسحاق ليلا و الى یعقوب. فأتى به من محبسه فقال: ألم تخبرنی بأن هذا و اهل 
بيته يزعمون إنهم أحق بالخلافة منا أهل البیت» و ان لهم الكبر علينا! فقال له 
يعقوب: ما قلت لک هذا قطء قال: و تكذبنى و ترد على قولى! ثم دعا له 
بالسياط فضربه اثنى عشر سوطا ضربا مبرحاء و أمر به فرد الى الحبس. 

قال: و أقبل إسحاق يحلف أنه لم يقل هذا قط و آنه ليس من شأنه و قال 
فيما يقول: وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين» و قد مات جدى فى الجاهلية و 
ایوگ الباقی يعد سيول ال ضلى له علدو له و وارقدا تال اوه فلت 
كان من الغد دعا بیعقوب. فعاوده الكلام الذى كلّمه فى ليلته. فقال: يا أمير 
لو تفا على عن كرك اک وان تفن ا عل ار و ات 
فى البستان و أنا عندى, إذ دخل أبو الوزیر- قال علی: و كان ابو الوزير ختن 
يعقوب بن داود على ابنه صالح بن داود- فخبرک هذا الخبر عن إسحاق؟ 

قال: صدقت یا یعقوب, قد ذکرت دل فاستحی المهدی, و اعتذر الیه من 
فز رده الی الحبس, فمکث محبوسا انام المهدی و انام موسی كلها حتی 
آخرجه الرشيد بمیله كان إليه فى حياة أبيه (تاریخ الطبری: ۱۶۲/۸). 

١‏ - و ذکر على بن محمد بن سليمان النوفلی» قال: حدثنى ابى. عن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالبء قال: 

داتفا او النائم فى آخر تتاطان كن مه کا یقلت شیاه سول 
الله صلی الله علیه و اله فرفعت رأسی, فنظرت فی الکتاب الذی قن المسجد 


على ین محمه ين سليمان دی د ن 


بالفسیفساء فإذا فيه: ممّا آمر به آمیر المؤمنين الولید بن عبد الملک. و إذا قائل 
يقول: يمحو هذا الكتاب و يكتب مكانه اسمه رجل من بنى هاشم يقال له محمّد 
قال: قلت: أنا محمد. و أنا من بنى هاشم فابن من؟ قال: ابن عبد الله قلت: فانا 
این عبد ال فابی من؟ قال: این محمد. قلت: فانا این محمد. فاو من؟ قال: این 
علی. قلت: فانا اذى علو فاين من؟ قال: این عبد اقلت فأنا ابن عبد ال 
فابن من؟ قال: عباس, فلو لم أكن بلغت العباس ما شککت آنی صاحب الامر قال: 

فتحدثت بهذه الرژیا فى ذلك الدهر و نحن لا نعرف المهدی, فتحدّث الناس 
بها حتی ولى المهدی. فدخل مسجد رسول الله صلی الله عليه و آله. فرفع راسه 
فنظر فرأی اسم الولید. فقال: و نی أرق اسم الولید قن مسجد رسول ال صلی 
لله عليه وآله الى الیوم. فدعا بکرسی" فالقی له فى صحن المسجد و قال: ما أنا 
ببارح حتی یمحی و يكتب اسمی مکانه و آمر ان يحضر العمّال و السلالیم و ما 
یحتاج اليه. فلم يبرح حتی غير و کتب اسمه (تاریخ الطیری: ۸/ ۱۷۹). 

۲ - و ذکر على بن محمد بن سلیمان. قال: سمعت ابی یقول: كان أوّل من 
افترش الطبری المهدی, و ذلك ان أباه كان امره بالمقام بالری فاهدی اليه 
الطبرى من طبرستان. فافترشه, و جعل الثلج و الخلاف حوله, حتى فتح لهم 
الخیش, فطاب لهم الطبری فيه. (تاریخ الطبری: ۱۷۹/۸ - ۱۸۰) 

۲۷ قال عن بن مخمده کان رجل. من ولد عبند الرمن جن سمرة آراد 
الوثوب بالشام. فحمل إلى المهدی فخلی سبیله و أكرمه. و قرب مجلسه فقال له 
يوما: آنشدنی قصيدة زهير التى هى على الراء. و هی: «لمن الدیار بقنه الحجر» 
فانشدنه فقال النشسری+ دهي و الله من تقال فة هل :هذا المع فض امدق 
و استجهله, و نحاه و لم یعاقبه, و استحمقه الناس. (تاريخ الطبری: ۱۸۰/۸ 
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او و کر عد ين محمة التوفلی أن اناه خاقه: اننه کات لموشی 
الهادى جارية, وكانت حظية عنده. و كانت تحبّه و هو بجرجان حين وجهه إليها 
المهدى, فقالت أبياتاء و كتبت اليه و هو مقيم بجرجان, منها: 

يا بعيد المحل امسی بجرجان نازلا 

قال: فلما جاءته البيعة و انصرف إلى بغداد. لم تكن له همّة غيرهاء فدخل 
عليها و هی تغنى بأبياتهاء فأقام عندها يومه و ليلته قبل أن يظهر لأحد من 
الناس. (تاريخ الطبرى: )٠۹١/۸‏ 

۵ و ذكر على بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. قال: حدّتتی يوسف البرم مولى آل الحسن - و كانت مه مولاة 
فاطمة بنت حسن- قال: كنت مع حسين ایام قدم على المهدی فأعطاه أربعين 
لف دینار, ففرقها فى الناس ببغداد و الكوفة, و و الله ما خرج من الكوفة و هو 
یملک شيئا يلبسه الا فروا ما تحته قميص و إزار الفراش, و لقد كان فى طريقه 
الى المدينةء إذا نزل استقرض من مواليه ما يقوم بمؤونتهم فى يومهم. 

قال على: و حدثنى السرى ابو بش و هو حليف بنى زهره قال: صليت 
الغداة فى اليوم الذى خرج فيه الحسين بن على بن الحسن صاحب فخ. فصلى 
بنا حسين, و صعّد المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه و آله فجلس و عليه 
قميص و عمامة بيضاء قد سدلها من بين يديه و من خلفه» و سيفه مسلول قد 
دون ركلف اه ما لته اللرمرف من ا مانت فلمنا راد سس 
المسجد بدره یی يو فش ال فده علية ارو انی لأنظر إليه» فبدره 
يحيى بن عبد الم فضربه على وجهه. فأصاب عينيه و انفه. فقطع البيضة و 
القلنسوة نظرت الى قحفه طائرا عن موضعه. و حمل على أصحابه فانهزموا ثم 


على ین جحد ين سليمان وی ٠‏ ن 


رجع إلى حسین» فقام بين يديه و سيفه مسلول يقطر دماء فتکلم حسين؛ فحمد 
اندو اك لیف وط لناب فقا لفن الخ ا ات اماس انا نم 
رسول لله فى حرم رسول ال و فی مسجد رسول الّه, و علی منبر نبی ال 
أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نه صلى الله عليه و آله, فإن لم أف لكم بذلى فلا 
بيعة لى فى أعناقكم. 

قال [على] : و کان آهل الزيارة فى عامهم ذلك كثيراء فكانوا قد ملئوا 
الما :فا ذا رحدل ا یس ال طویا لقا عليه وذ ام سس كن 
بيد ابن له شاب جميل جلد. فتخطی رقاب الناس» حتى انتهى الى المنبرء فدنا 
من حسينء و قال: يا بن رسول الله. خرجت من بلد بعيد و ابنى هذا معی, و أنا 
أريد حج بيت الله و زياره قبر نبيه صلی اله عليه و آله. و ما يخطر ببالى هذا 
ام الف رك كموق مكمه قلت فرك مایا خا علض 
نفسک؟ قال: نعم. قال: ابسط یدک فابایعک, قال: فبایعه. ثم قال لابنه: ادن فبايع 
قال و را رها ف الردوقن هی لاک ان وجيت قد دک 
العام. 

قال [علی] : و حدّثنی جماعه من اهل المدينة أن مباركا التركى أرسل إلى 
حسين بن على: و الله لإن اسقط من السماء فتخطفنى الطيرء أو تهوى بى الريح 
فی مکان سحیق, ایس على من أن اشوکک بشوكة. أو أقطم من رأسک شعره. 
و لکن لا بد من الاعذار, فبیتنی فاٍنی منهزم عنک فأعطاه بذلک عهد الله و 
ميثاقه قال: فوجه إليه الحسين- أو خرج اليه- فى نفر يسيرء فلمًّا دنوا من 
عسكره صاحوا و كبّرواء فانهزم أصحابه حتى لحق بموسى بن عيسى (تاریخ 
الطبرى: ۸ ص )٠( ٠ ( - ١١ ٠١‏ 
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ابوبکی محمد بن یحیی صولی (م ۳۳۵ ) و روایت از نوفلی 


صولی نویسنده کتاب مهم الاوراق یکی از کسانی است که نقلهای فراوانی از 
نوفلی دارد و به نظر می رسد از نخستین کسانی است که دسترسی به کتاب 
الاخبار وی يا آثارى دیگر از او داشته است. البته تنها اندکی از اين نقلها در 
کتاب الاوراق صولی آمده است. اما در مأخذ دیگری هم به نقل از صولی و 
معمولا با یک واسطه. نقلهایی از نوفلی وجود دارد. در اینجا دست كم سه 
مورد یکی از طریق ابوهلال عسکری» دوم از طريق خطیب بغدادی و سوم از 
طریق ياقوت حموی از ابوبکر صولی به نقل از نوفلی خواهیم آورد. اما آنچه 
مستقیم از کتاب اخبار شعرای کتاب الاوراق اوست. چهار نقل زیر است: 

تقال او فى ینخس یل كال سنا عل بن ملق 
قال: عاتب آبان البرامكة فى إعطاء الرشيد الأموال للشعراء و فقره مع ذلک» مع 
خدمته لهم و موضعه منهم فقال له الفضل: إن سلكت مذهب مروان آوصلت 
شعرک. و بلغتک (رادتک. قال: و اللّه ما ستحل ذاک! فقال له الفضل: کلنا یفعل 
ما لا بحل و لک بنا و بساثر الناس أسوة فقال آبان: 

نشوك بحق اللّه من کان مسلما آعم بما قد قلته العجم و العرب 


على ين همه ين سليمان حوفي ۰ 


عم نبی الله أقرب زلفة 
و أيّهما آولی به و بعهده 
فإن كان عباس أحق بتلکم 
فأبناء عباس هم يرثونه كما 


اليه أم ابن العم فى رتبة التسب؟ 
سا ی لاوما رح 1 
وكان على بعد ذاك على سبب 
العم لا بن العم فى الإرث قد حجب 
فقد باعها لا ينكر الناس أو وهب 
وإن كان ذا دعوى فكفوا عن الشغب 


وفى حسن إذ قلتم فيه حجة 


فإن كان ذاحق فعمدا أضاعه 


وهبه كما قلتم» و ليس كذاكم 
فأهملتموها لم تروا حيلة لها 
فحظ بنى مروان منها وحظكم 

فقام بها من لم يكلها إليكم 
إمام بنى العباس حين سما لها 

فشرد آهلوه و آودی وصیه 
فان كانت القربی‌فهم أهل حقه 


آما ذادکم عنها المطالب و اغتصب؟ 
الی أن اراد الله اتمام ما آحب 
مع الغيظ والحرمان والعيلة الحرب 

و من هو آولی الى بز واستلب 
و بالّه فیما رام آدرک ماطلب 
بحبس ابن مروان فسلم و احتسب 


و هم آهلها إن كان حق لمن غلب 


ثم جاء بهذه الأبيات الى الفضل, و قال: قد اقترضت فوفر علی الجاری. 
فقال: ما بقیت» و ما یرد الیوم على آمیر المومنین شی آعجب اله من آبیاک 
فرکب فآنشدها الرشید. فأمر لابان بعشرین ألف درهم. و اتصل به بعد ذلک. 
(الاوراق, قسم اخبار الشعراء: ۱۴/۱ - ۱۵). 

دن مضه و سشيدة فال شا خی عن مهار ترفن ال تسا 
عمل آبان کتاب کلیله و دمته شعرا فی قصیدته المزدوجة آعطاه البرامکة على 
ذلك مالا عظیما. فقيل له بعد ذلک: ألا تعمل شعرا فى الزهد؛ فعمل قصيدة 
مزدوجة فى الصيام و الزكاة يوائم بها تلك و قد وجدت هذه القصيدة و 
ترجمتها: [فى الصيام و الزكاة] 
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قصيدة الصيم و الزكاة نقل أبان من فم الرواة 
قال آبان بن عبد الحمید اللاحقی: 
هذا کتاب الصوم و هو جامع لكل ما قامت به الشرائع 


من ذلك المنزل فى القرآن 
و منه ما جاء عن ای 
صلی الاله و علیه سلما 
و بعضه علی اختلاف الناس 
و الجامع الذی إليه صاروا 
قال أو يوست آما راهن 
والصوم فى كفارة الأيمان 
و معه الحح و فى الظهار 
و خطاً القتل وحلق المحرم 
فرمضان شهره معروف 
والصوم فى الظهار إن لم يقدر 
والقتل إن لم يك عمدا قتله 
شهران فى العدة كاملان 
و الحنث فى رواية مقوله 
و مثلها فی العدة الیام 
ثلاثة يصومها إن حلقا 
و الصوم فی المتعة آن لم‌یجد 
صيام أيام مژقتات 


فضلا على من كان ذابيان 
من عهده المتبع المرضى 

ها شدي الله موعلا 

من اثر ماض و من قياس 
وان ابض تست هخا روا 
فرمضان صومه اذا عرض 

من حيث مايجرى على اسان 
الصوم لا يدفع بالإنكار 
لرأسه فيه الصيام فافهم 

و فرضه مفترض موصوف 
فان ذاک فى الصیام مثله 

متصلان. لا ا 

ثلائة آیامها موصوله 

للمحرم الحالق فی‌الا حرام 

ا إن تابعها أو فرقا 

هديا و کان بالصيام یفتدی 
ثلاثة فى الح مفروضات 


على ین محمه بن سليمان دو فلي 101 ر 


و بعد ما پرجع صوم سبعه فشو تا شاف الح 
آما الثلائة التی فى الحج فکان من آدرکت من مسحتج 
أوغيزة فين یر آن‌پروید یقول يوسا قبل یوم السرویه 
و يومها و صوم یوم عرفه مؤتلفات الصوم لا مختلفه 
الا و ان ابت ان تا اک شا لس انا 
إذكان ذاک الصوم منه بعد ما كني قح عبد AE‏ 
و لو آراد الصوم فى شوال من بعد أن يوجب بالهلال 
عمته لكان ذاک مجزیا بذاک شش من ألى تسا 

و هی طويلة جدا. (الأوراقء قس مآخبار الشعراء: ۵۱/۱ ۵۲). 

۲ قال شک افو دصر میم الا بن العو قال تا 
على بن محمد النوفلی قال: کان لیوسف آبی آحمد بن یوسف غلام آسود معاد 
نشأ فى الاعراب. فتولع بجارية لبعض أهلناء فشکاه اليه فضربه و حبسه, وحلف 
ألا بطلقه إلا بعد شفاعة من شکاه فیه, فترک ذکر الجارية فقيل له: ویحک 
فبك الجارية كنا تحیّها فتال: 

کلانا سواء فى الهوی غير آنها تجلد آحیانا و ما بی تجلد 

تخاف وعيد الکاشحین و نما جنونی علیها حين آنهی و آبعد 

فبلغ أبا القاسم یوسف شعره فقال: و إن فيه لهذا الفضل! فرکب من وقته إلى 
الرجل الذی شکاه- و كان قرشیا- فقال له: آسألک أن تبیعنی الجارية بأ ثمن 
شقت رظان ما اه نس اخرف لنياف لكشي ما کی و ضيه ليقي 
فقال: آشهدک آنی قد وهبت الجارية له بشفاعتک و طلبتک, و آنا آعطی الله 


عهدا إن أخذت لها ثمنا احا و وجه بالجارية معه. (الأوراق قشم ا 
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الشعر/ء:۱۶۳/۱) 

۴ - حدثنا احمد بن محمد بن اسحق قال حدثنا على بن محمد النوفلی. 
قال: اعتل ابراهيم بن المهدی فى سنة اربع و عشرين و مائتين و أوصى وصية 
شهد بها لجماعة من بنی العباس رحمة الله علیه. ثم وصی لولد آبی بکر و عمر 
و عثمان و طلحة و سائر ولد العشيرة رحمة الله علیهم و لاو لاد النصار و لم 
یوص لولد على عليه السلام بشىء, فقال الوائق: قبح الله فعله, ترك آهله و 
خالف رسول الله صلی الله علیه و سلم فى قوله «آدانیک آدانیک» و الله لا 
آمضاها آمیر المؤمنين على هذه الصفة. فلما توفی آمر المعتصم باللة أن یجصل 
لولد على علیه السلام من الوصية كنا لولد العباس علیه السلام, و آمضاها علی 
ذلک. 

قال و اشتدّت علّة إبراهيم بن المهدی فى شهر رمضان من سنة أربع و 
عشرین و مائتين» و جعل یشرب الماء فلا یروی. و وجه إلى المعتصم يطلب 
ثلجاء و كان قد عز وجوده فى ذلك الوقت. فأمر أن تصرف وظائف التلج كلها 
اليهء فلما مات رکب المعتصم و صلى عليه» و كبر خمساء و انصرف قبل أن یدلی 
فى قبره, و تقدم إلى هارون الوائق أن یتولی ذلک» و يقف إلى أن يجن. ففعل 
كارا واتضصرف: 

و کان الوائق ینعی علية ما فعله فی آمر وصیته فى هذا الوقت و بعد ذلک لما 
أن ولی الخلافة. و هجاه قوم لسبب وصيته [یأهاج] ترک ذکرها لموضعه من 
النسب و الخلافة (الأوراق قسم آخبار الشعراء:۴۹/۳ -۵۰) 

ابوهلال العسکری (توفی بعد ۳۹۵) و الرواية عن النوفلی عن طريق 
الصولی 


على ين مضه ين تیان وی ۰ ۲ رطع 


آخبرنا آبو آحمد عن الصولی عن المغيرة بن محمد. عن على بن محمد بن 
سليمان النوفلى عن أبيه قال: 

قلت لعيسى بن جعفر: و هو والى البصرةء لو أحضرت عدة من الفقهاء و 
الأدباء. و أطايب الناس مجلسک فى كل أسبوع يوماء فتغدوا عندک و تذاكروا 
الفقه و الآثار و أخبار الناس, فتستفيد معرفة و ذكرا حسناء فقال: اختر لى منهم 
عشرةء و اقبض كل شهر الف درهم, و فرقه فیهم. فلما حضروا تذاکروا آنس بن 
مالک. فقلت: ولاه الحجاج نیسابور من أرض فارس, فأقام فیها سنتین يقصر 
الصلاة و يفطر. و يقول: ما أدرى کم مقامى و متى يوافينى العزل, فأنكر عيسى 
ذلک. فتبادر القوم بالأسانيد بصحته. فقلت: أعجب من هذا صنيع أبى طلحة 
الاتصارى, كان يأكل البرد فى شهر رمضان, و يقول: ليس بطعام و لا شراب. 
فأنكره عیسی, فتبادر القوم بالأسانيد, فقال حماد بن زید: كأنى تحب أن تذكر 
مساوىء أصحاب رسول اه - صلی اللّه عليه و سلم- فقلت: و الله ما قصدت 
ذلک, و لا أبغضت واحدا منهم, و لکنی آعلمک آنک على خطأ اذا حدئت عن 
لنبی أنه قال: (أصحابى کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم) فترسل هذا و لا توضحه 
فیسمعه من لا یدری فیفعل فعل آبی طلحة و أنسء فیکون الاثم علیک. و انما 
عنی- صلى الله عليه و سلم- العلماء منهم» مثل عمر و على و ابن مسعود و 
معاذ بن جبل و من شابههم, لا على الجمهور. الاوائل: ۲۲۰) 

روایت خطیب از نوفلی از طریق صولی: 

را الخ اا د ون لماش اوه و اوا ی تا 
محمّد بن سعید الأست حدثنا علی بن محمّد النوفلی, حدثتی الحسن بن سعید 
الح ابو سيف اکن بو الق فال؟ ات يقار و 


شعو ا شیب لا مر اسان تم رو فا تشاهای الله ایو مان خر 
و لا مکسب سوی الشعر, و آنت شاعر مثلى تتکسب بالشعر؟ فقلت: صدقت و 
لکنی مررت الساعة بصبیان یقولون: 
سبع جوزات و تينه فنتجوا نات الحدحة 
ان بشار بن برد تيس أعمى فى سفينه 
فسکت ساعة ثم قال: يا جارية هاتی مائة درهم لشمقمق. ثم قال: خذها يا 
ابا محمّد و لا تكن راوية للصبیان. قال: فاخذتها و خرجت فالقیتها على 
الصبیان, قال على بن محمّد: ما زلت اسمعها من الصبیان بالبصرة إلى أن 
خرجت. (تاریخ بغداد: ۱۳۸/۱۳) 
در تاريخ بغداد: ۲۵۴/۱۳ روایت دیگری از ابوبکر صولی به نقل از نوفلی 
آمده است که عینا همان است که در المنتظم: ۲۰۷/۱۰ آمده است. 
روایت ياقوت حموی از نوفلی از طریق صولی: 
قال ایو بكر الول تعد ها عند ى اال آل رفع غل بن مسا 
الل قالء كان يريك بعمر النويها رو نوم و هو اس ابیت الا كان 
ببلخ یعظم قدره بذلک» فصار ابنه خالد بن برمک بعده فقال آبو الهول الحمیری 
یمدح الفضل بن الربیع و يهجو الفضل بن يحيى بن خالد البرمکی: 
فضلان ضمَهما اسم و شتت الأخبار آثار فضل الربيع مساجد و منار 
و فضل يحيى ببلخ آثاره النویهار وها Ea‏ یل بان 
بیت يوعد فيه و یعبد الجبّار و بيت شرك و كفر به تعظّم نار 


(o 1/۵ (معجوالبلدان:‎ 


على ين مضه ين تیان وی ر 


ابوالحسن مسعودی (م ۳0 ) و كتاب الاخبار نوفلی 


به نظر می‌رسد تنها کسی كه از كتاب نوفلى با عنوان کتاب الاخبار ياد كرده 
على بن حسين مسعودی است. وی در مقدمه كتاب مروج الذهب ضمن 
برشمردن مورخان برجسته‌ای مانند ابومخنف. واقدی, ابن کلبی, ابن شبه. زبیر 
بن بکار, مدائنی, قاسم بن سلام و بسيارى دیگر, از على بن محمد بن سليمان 
نوفلى ياد كرده است كه نشان از جايكاه مهم نوفلى در تاريخ نويسى اسلامى 
دارد (مروج: (Y/Y‏ 

مسعودى در جندين مورد در كتاب مروج از نوفلى نقل كرده و از أن ميان 
در چند مورد به نام کتاب وی با عنوا نکتاب الاخبار تصریح کرده است 
(۴۲۸/۲؛ ۳۲ /۱۶: ۰۷۷/۳۳ ۷۹). 

از یک عبارت مسعودی چنین بر می‌آید که کتاب را از طریق ابوالعباس بن 
عمار شنيده و بدان دسترسی داشته است. (مروج: ۳ /۷۹). در جای دیگری نيز 
از طریق همین ابن عمار از نوفلی نقل کرده است (مروج: ۸۱/۳). این همان 
اخمد بن عبیداله بن عمار کاتب لقفی سورخ شیعی (م ۳۱۴) صاحب كنات 
المبیضه فى اخبار ال ابی طالب است که پیش از اين به تفصيل اشاره کردیم که 


۲ ۷۶ کتاب الاخبار 


افر اطفهاتی آز ظر یی از اهسار سوق :زا وواک کرو انق :دزد راک 
می توان تصور کرد که اصل کتاب الاخبار در اختیار مسعودی بوده اما از طریق 
ابن عمار ثقفی مجاز به روایت أن بوده است. مواردی که مسعودی ا زکتاب 
7 خبار نوفلی با يا بدون ذکر نام کتابش نقل کرده عبارت است از: 

۱ - قال المسعودی رحمه اللّه: و وجدت فى کتاب «الاخبار» لابی الحسن 
على بن محمد بن سلیمان النوفلی عن صالح بن على بن عطية الاصم [الاصخم] 
عبدالرحمن بن العباس الهاشمی, عن أبى عون صاحب الدولة. عن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس, عن أبيه. عن جده, عن العباس بن عبد المطلب. 
قال: کنت عند رسول انه صلی اله علیه و [آله و] سلم اٍذ آقبل علی بن آبی 
طالب. فلما راه أشر فی و جه فقلت: يا رسول الله ٍنک لتسفر فى وجه هذا 
الغلام: فقال: يا عم رسول الله و اله لله أذ حبا له منی, انه لم يكن نبی الا و 
ذریته الباقية بعده من صلبه. و إن ذریتی بعدی من صلب هذاء انه إذا كان یوم 
القيامة دعی الناس بأسمائهم و آسماء آمهاتهم سترا من اله علبهم. الا هذا و 
شيعته فانهم یدعَون بأسمائهم و آسماء آبائهم لصحة ولادتهم. (مروج الذهب: ۲/ 
.(FTA‏ 

۲ - فى كتاب على بن محمد بن سليمان النوفلى فى ۷ خبار» عن ابن 
عائشة و غیره أن سعدا لما قال هذه المقالة لمعاوية و نهض لیقوم حرط له 
معاوية. و قال له: اقعد حتی تسمع جواب ما قلت, ما نت عندی قط ألأم منک 
الان, فهلا نصرته. و لم قعدت عن بیعته؟ فانی لو سمعت من النبی صلی الل علیه 
و سلم مدل الأی سمعت فیه لکنت خادماً لعلی ما عشت. فقال سعد: و الله انی 
لاخ شنوضعک فک ال ساو بای عليك لک لو ار و کان نفد 


على بن مضه ين تیان وی ۰ رم 


فیما يقال لرجل من بنی عذرة قال النوفلی: و فى ذلك يقول السید بن محمد 
الخ 

سائل قريشا بها إن كنت ذا عَمَمِ 2 من كان أثبتها فى الدين أوتادا 
من كان آقدمها سلماء و آکترها خلا و آطهرها أهلا و أولادا 
روحس ی کیک تدعو مع الله أوثاناً و أندادا 
من‌کان يُقدِمُ فى الهیجاء إن نکلوا عنها ون بخلوا فى أزمة جادا 
من کان آعدلها حکما و آقسطها تیا صدا وغد ا و] مادا 

إن يَصدُقوى فلم يَعْدُوا آبا حسن إن أنت لم‌تلق للابرار حسادا 
ان آنت لم تلق من تیم آخا صَلّف و من عدی لحق الله جحادا 
اوی کے ا وکن ا رفط العبید ذوی جهل و أوغاذا 
واس ميمه رفم اتن هلها عن مستقیم صراط الله صَّدَّادا 
قوم تداعو زنيما ثم سادهم لول مول فى لكر الما ناذا 

و كان سعد و أسامة بن زيد و عبد الله بن عمر و محمد بن مسلمة ممن قعد 
عن على بن أبى طالب» و آبوا أن يبايعوه هم و غيرهم ممن ذكرنا من القعّاد عن 
بيعته و ذلك أنهم قالوا: نها فتنة, و منهم من قال لعلى: أعطنا سيوفاً نقاتل بها 
معک فإذا ضربنا بها المؤمنين لم تعمل فيهم و بت عن أجسامهم. و إذا ضربنا 
بها الكافرين سرت فى آبدانهم. فاعرض عنهم علی و قال: «و لو علم الله فيهم 
غير لأسمعهم. و لو آسمعهم لتولوا و هم معرضون» (سروج الذهب: ۱۵/۳ 
/۱۶- 

۳ و حدث النوفلی على بن سلیمان, عن فضیل بن عبد الوهاب الکوفی. 
عن أبى عمران الرازی. عن فطر بن خليفة. عن الدیال بن حرملةء قال: كنت 


4 ۲ ۷۸ کتاب الاخبار 


فیمم استنفره آبو عبذ الله الحدلی مرن أهل الكوفة من قبل المختار: فنفرنا معه فی 
أوفةة | لأف فار قال أو عبد اه هذه تفيل عظيمة و كناف أن یبلغ اببن 
الزبیر الخبر فيجعل على بنى هاشم. فيأتى علیهم» فانتدبوا معی, فانتدبنا معه فی 
a‏ ی انم ای الاو لو راع ی ای را 
قال: فجئنا الى بنى هاشم. فاذا هم فى الشعب, فاستخرجناهم. فقال لنا ابن 
الحنفیة: لا تقاتلوا الأ من قاتلکم. فلما رأى ابن الزبیر تنمرنا له و أقدامنا عليه 
لاذ بأستار الکعبة, و قال: انا عاد 

۳ و درك الوق یکاہ ےا جار خن این ماشه عن اة من 
حماد بن سلمة, قال كان عروة بن الزییر یعذر آخاه إذا جری ذکر بنی هاشم و 
حصره إِيّاهم فى الشعب و جمعه لهم الحطب لتحريقهم. و یقول: نما آراد بذلک 
إرهابهم لیدخلوا فى طاعته كما آرهب بنوهاشم و جمع لهم الحطب لاحراقهم إذ 
هم آبوا البيعة فیما سلف, (مروج الذهب: ۷۶/۳ - ۷۷). 

مسعودی به دنبال اين خبر می افزاید: 

هنن لا مادکره هساو قد انا على ذگره فى کتاتا فى اقب 
اهل البیت و اخبارهم المترجم بکتاب «حدائق الأذهان». 

8 وككر على ین شنید بخ سلينان التوفل في کاب لا حار شا متا 
مع أن ا يرت عداو ال خا جر ند الو قال وتا 
اك ل اا وكا و و لسن الح قال نا مات اش لا علق لد 
بالكيسانية و أنكر قوله فى القصيدة التى أولها: 

تجعفرت باسم ال و الله آکبر 


2 


ل ابه الحو عل وه میک الوق کین هد لخر و نمی هس 


على ین جحد ين سليمان وی .۳ 


شعر السید. لأن السید مع فصاحته و جزالة قوله لا يقول «تجَفرت باسم الله». 
(مروج الذهب: ۶۳ ۷۹). 

۶ - و حدث النوفلی فى کتابه فی الاخبار عن الولید بن هشام المخزومی. 
قال: خطب ابن الزییر فنال من علی, فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية فجاء حتی 
وضع له کرسی قدامه, فعلاه. و قال: يا معشر قریش» شاهت الوجوه أ ينتقص 
على و أنتم حضور؟ إن علیّا كان سهماً صادقاً أحد مرامی الله على اعدائه یقتلهم 
لكفرهم و يُهَوّعْهِم ماکلهم. فتقل عليهم» فرموه بقرفة الأباطيل و إنا معشر له على 
ثبج من أمره بنو النخبة من الأنصارء فان تكن لنا فى الأيام دولة ننتر عظامهم و 
نحسر عن آجسادهم. و الأبدان يومئذ بالية. و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ینقلبون, فعاد ابن الزبير إلى خطبته. و قال: عذرت بنى الفواطم یتکلمون فما بال 
ابن الحنفية؟ فقال محمد: يا ابن أم رومانء و ما لى لا أتكلم؟ أ ليست فاطمة 
بنت محمد بغليلة آبی و آم خو آو لیست فاطمة بنت آسد بن هاشم جدتی؟ 
أو هت و و کو ا ا اما وان اذى و 
EER ETR RS‏ یب تست اب 
صبرت. (مروسالذهب: ۸۱/۲). 

لان ديا اذى هنا دوعن ای كيده ما رآ ای ان 
حدثنى ابن عائشة و العتبى جميعاً عن أبويهماء و ألفاظهما متقارية. قالا: خطب 
ابن الزبير فقال: ما بال آقوام يفتون فى المتعة. و ینتقصون حوارى الرسول و آم 
المؤمنين عائشة, ما بالهم أعمى الله قلوبهم كما أعمى آبصارهم. يُعَرض بابن 
عباس, فقال ابن عباس: يا غلام. اصمدنى صَّمْدَه فقال يا ابن الزبير: 

قن السك الما رت واماها إنا إذا ما فئة نلقاها 


75 م کتاب الاخبار 


ترد اولاها علن آخراها 

آما قولک فى المتعة فسل آمک تخبرک, فان أول متعة سطع مجمرها لمجمر 
سطع بين أمك و آپیک. يريد مُتعّة الحج, و آما قولک «أم المؤمنين» فبنا سمیت 
آم المؤمنين» و ربنا ضرب عليها الحجاب وأما قولک «حواری رسول الله صلی 
لله عليه و سلم» فقد لقیت آباک فى الزحف و آنا مع إمام هدی, فان يكن على 
ما آقول, فقد کفر بقتالناء و إن يكن على ما تقول فقد کفر بهربه عناء فانقطع ابن 
الزيير و دخل على آمه آسماء فأخبرهاء فقالت: صدق. (مروج الذهب: ۳ / ۸۱). 

مسعودی يس از شرحی از اين که تفصيل اين خبر را در آثار دیگرش 
آورده می افزاید: 

و قد حدث النوفلی, عن آبی عاصم» عن ابن جریج. قال: حدثنی منصور بن 
شی عن صفية بدت أبى عبید. عن آسماء ینت آبی بک قالت: لما قدمنا ضع 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فى حجة الوداع آمر من لم يكن معه هذى أن 
يحل قالت: فا حال فلیست ثیایی. و تطیبت. و جثت حتی جلست إن جنسب 
الزبی فقال: قومی عنی, فقلت: ما تخاف؟ قال: آخاف أن آثب علیک؟ فهذا 
الذى آراد ابن عباس. (مروج الذهب: ۸۳ ۸۲). 

۸ - ذکر آبو الحسن على بن محمد بن سلیمان الوفلی, قال: حدثنى آبی. 
قال: لما قال الکمیت بن زيد الأسدى- من آسد مضر بن نزار- الهاشمیات قدم 
البصرة فأتی الفرزدق فقال: 

يا ابا قراس أنا ابم اخيكى قال ینا نت فانسب له قال :ساقت فا 
حاجتک؟ قال تفت على لساتی, و نت شیخ مضر و شاعرهاء و آحبست أن 
آعرضن علیک ما فلت فان كان خسنا آمرشتی اذاه وان گان غی رلک 


على ین مهمد ين سليمان ولي ا ۳ 


آمز ی پنکره و کر ق عا فال یا اب کی اعسب ترك عل قذر عقلکت: 
فهات ما قلت راشدا, فأنشده: 

طربت و ما شوقاً إلى البيض آطرب" و لا لعباً منی, و ذو الشیب يلعب 
قال: بلى قالية فقال: 0 

ولم يُلهنى دار ولا رسم منزل ولم يتطريّنى نان مُخضّب 
قال: فما یطربک إذاً؟ قال: ۱ 

و ما آنا ممّن یزجر الطیر هه أصاح شراب أو تعرض تعلب 
قالدقها ات یی ۱ وان هن سمو قیال 

و ما الساتحات الپارحات عشية مر سلیم القرن آم مر أغضب 
قال: آما هذا فقد أحسنت فیه. فقال: 

و لکن إلى أهل الفضائل و النهى 2 و خير بنی حواء و الخیر يُطلب 
و قال: و من هم ویحک؟ قال: 

الی التفر البیض الذین بحبهم ای ال فیما نابنی أتقرب 

قال: آرحنی ویحک! من هؤلاء؟ قال: 

بنی هاشم هط النبی» فانتی ‏ بهم و لهم آرضی مرارا و أغضب 
E EN ake To a OS‏ 
لا يصرد سهمک» و لا یکذب قولک. ثم مر فيهاء فقال له: أظهر ثم أظهر وکد 
ا و اله اسع من مسن و هعیش ی 

الكميت يعرض شعره على أبى جعفر محمد بن على: فحينئذ قدم المدينة, 
فأتى آبا جعفر محمد بن على بن الحسين بن على رضى الله عنهم. فأذن له ليلا 
فأنشده فلما بلغ من الميمة قوله: 


زی ۸۲ کتاب الاخبار 


و قتيل بالط غودر منهم بين غوغاء أمة و طفام 

ا كس القن ماركا هه لاط کین كنا 
قال رسول اه صلی اله علیه و سلم لحسان بن ثاست: لا زلت مويدا بروح 
القدس ما بت عنا أهل البيت» فخرج من عنده. 

ثم يعرضه على عبد الله بن الحسن: فأتى عبد الله بن الحسن بن على, 
فأنشده. فقال: يا أبا المستهل, إن لى ضيعة قد أعطيت فيها أربعة آلاف دينار, و 
هذا كتابية وقد شينف لك وی هيودا وتاولة ابا فال بان ان و امه 
إتى کنت آقول الشعر فی غيركم أ ريد بذلک الدنیا و المسال, و لا و اه ما قلت 
فیکم هنا الا له و ما کنت لاخذ علی ع + جعلته له سالا و لا ئمناء فألم 
عبد الله علیه. و أبى من اعفائه. فأخذ الکمیت الکتاب و مضی. فمکت أياما شم 
جاء الى عبد الله فقال: بأبى آنت و آمی يا ابن رسول الله إن لى حاجةء قال: و 
ما هى؟ و كل حاجة لک مقضية, قال: كائنة ما كانت؟ قال: نعم قال: هذا الكتاب 
تقبله و ترتجع الضيعة. و وضع الكتاب بين يديه. فقبله عبد الله. 

عبد الله بن جعفر يثيب الكميت: و نهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن 
جغفر بن آبی طالب. فأخذ ثوباً جلداً فدفعه الى أربعة من غلمانه. ثم جعل 
يدخل دور بنى هاشم و يقول: يا بنى هاشم» هذا الكميت قال فيكم الشعر حين 
مت الناس عن فضلکم. و عرْض دمّه لبنی أميةء فأثيبوه بسا قدرتم, فیطرح 
الرجل فى الثوب ما قدر عليه من دنانیر و دراهم» و آعلم النساء بذلک» فکانت 
المرأة تبعث ما أمكنهاء حتی إنها لتخلع الحلی عن جسدهاء فاجتمع من الدناثیر 
و الدراهم ما قيمته مائة الف درهم. فجاء بها الى الکمیت. فقال: يا آبا المستهل, 
EE‏ ی E‏ هذا الالو فيد 


علي بن بکد ين یمان وی .رم 


حلی النساء كنا تری, فاستعن به علی دهرک. فقال: بأبی آنت و أن قد آکثرتم 
و اطییتم» و ما آردت بمذحی إياكم إلا ال و رسوله و لم اک لا خذ لذلک متا 
من الدنياء فأردده إلى أهله, فجهد به عبد الله أن یقبله بکل حيلة, فأبی, فقال: إن 


فيخرج من بين أصابعها بعض ما تحب. فابتدأ الكميت و قال قصيدته التى يذكر 
فیها مناقب قومه من مضر بق نزار بن معد و ربيعة بن نزار و إياد و آنمار ابنی 
نزان و يكثر فيها من تفضیلهم. و يطنب فى وصفهم. و آنهم أفضل من قحطان, 
فغضب بها بين اليمانية و النزارية. فیما ذکرناه. و هی قصيدته التی أولها: 
آلا يع عا يا ریا وشل تاس تقول ليها 
إلى أن انتهى إلى قوله تصريحاً و تعريضاً باليمين فيما كان من أمر الحبشة 
وغيرهم فيهاء و هو قوله: 
احير ال تن کل تج تشیر الیه ف النهتدینا 
E‏ اله رذ مس كارا وأسكنهم بمكة قاطنينا 
لنا جعّل المكارم خالصات واللناس افقاو لا اس 
وما ضربت هجائن من نزار فوالج من فحول الأعجمينا 
وها حملوا الحمیر على عتاق مُطهّرة فيلفوا مبلغينا 
و ماوجدت نساء بنى نزار حلائل أسودين و ااا 
(مروج الاهب: ۲۹/۲ ۲۳۱-۲) 


۱۰ 


و روایت از نوفلی در باره شهید فخ 


کتاب المصابیح یکی از آثار کهنی است که از نگاه زیدی, شرحی از احوال 
پلندپایگان از سادات و قیامگران علوی به دست داده است. بخش های نخست 
کتاب تاريخ صدر اسلام و سپس تاريخ علویان و به عبارتی مقاتل آنان است. 
بخشی از اين کتاب در باره حسین بن على شهید فخ است که یکبار در اخبار 
ائمة الزيدية (بیروت» ۱۹۸۷) و بار دیگر همراه با کتاب اخبار فخ از احمد بن 
سهل رازی (متوفای ربع اول قرن چهارم) جاب شده بود (بيروت. ۱۹۹۵). 
ال کان انیم د مور یس لیام ويد ینعی )و 
روشن شد که روایات نوفلی همان مقداری است که در باره حسین بن على 
شهید فخ و همین طور يحيى بن عبدالله موجود است. اين روایات به شرح زیر 
است: 

۱ -و روی النوفلی: قال: حدثنی محمد بن عباد البشری, و كان رجلا من 
خزاعة, هال صلیت صلاة الصبم فی مسجد رسول الله خلف الحسین, فلما قرخ 
ن یار ناه حع التي و قد عل شک ومول ا و عليه یفن ایض و غا 
بیضاء قد سدلها من بين يديه و من خلفه. و سیفه مسلول قد وضعه بين رجليه. 


علي ين مضه ين یمان وی 0 رم 


و كان آهل الزيارة قد کتروا فى ذلك العام و قد ملئوا المسجد, فتکلم و قال فى 
کلامه: آیها الناس آنا أبن رسول الله و علی منبره» آدعوکم الى کتاب الّه و سنة 
نبیه (المصابیح: ۴۷۱) 

۲ - قال ابوالحسن النوفلی: قال آبی: و كان محمد بن سلیمان بن على خرج 
فى ذلک العام حاجاء و كان الطریق مخوفاء فاستعدٌ بالرجال و السلاح. وحج فى 
ذلک العام العباس بق محمد و سلیمان ین آبی جعفر و موسی بن عیسی و هو 
على الموسم و ولاية مكة إليه. و حج فیمن حج مبارک الترکی, فقصد المدينة 
ليبدأ بالزيارة و معه جمع كثيرء فلما قرب من المدينة دس إلى الحسین: أنى و 
لله ما آحب أن آبلی بک» فابعث إلى جماعة من أصحابك و لو عشرة آناس 
يبيتون عسکری فإنى إنهزم» و ستر الرسالة إليه بذلک و أعطاه على قوله عهودا, 
فارسل إليه نفرا فطوقوا عسکره و جعجعوا به و باصحابه و صیحوا به فخرج 
هاربا وابتغى دليلا یعدل به عن المدينة حتی يصير بين مكة و المدينة. فورد على 
موسی بن عیسی فاعتذر یه فی انهزامه بالات ثم اجتمعوا فی عسکر واحد. 
(لمصابیح: ۴۷۳). 

۳ - قال أبوالحسن النوفلی: فلما وقف الحسین على ما صنع یوسف طلب 
الکری فلم يجده لضیق الوقت. فلم يزل یحتال للمال و الابل حتی وجد من 
ذلك ما وجود و قد فاته الوقت. و تقدمت الجیوش مكة ممن خرج من الكوفة 
و البصرة و بغداد و خرج و معه ممن تبعه و من آهل بيته زهاء ثلائماشة رجل. 
فلما قربوا من مكة صاروا الى فخ و بلح تلقته الجیوش المصابیح: ۲۷۳). 

۴ و قال النوفلی: إنهم لما صارو بفخ قدم موسی بن عیسی بين يديه محمد 
بن سليمان و قال له: قد عرفت فرارک و فرار أخيك من إبراهيم بن عبدالله. و 
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إنما تدارى هؤلاء القوم و تبقى عليهم لأنهم آخوالک. فألهبه بذلک القول, فأقبل 
محمّد فى خيله و من ضمّ إليه من الجند. فأرسل موسى الى إلى الحسين يخيره 
خصلة من خصال ثلاث: أن يعطيه الأمان و يضمن له على الخليفة القطائع و 
الاموال. أو أن ينصرف إلى المدينة حتى انقضى الحج. أو أن يهادن بعضهم بعضا 
فيدخل فيقف ناحية و يقفون ناحية, فإذا انقضی الحج تناظرواء فإما كانوا سلما 
اا 

فأبى ذلك كله و تهيأ للحرب و نقض هو و أصحابه الاحرام و نشبت بينهم 
الحرب بفخ فاقتتلوا قتالا شديدا آشد قتال أصحاب محمد بن سليمان و أصحابه 
و صبر المبيضة فلم ينهزم منهم آحد. حتى إذا أتى على أكثرهم جعل أصحاب 
محمد بن سليمان يصيحون بالحسين الأمان الأمان يبذلونه. فيحمل عليهم و 
يقول: الأمان ريد حتى قتل و قتل معه رجلان من أهل بیته. و رمی الحسن بن 
محمد بن عبدالله بن الحسن بنشابة فأصابت عينه. فجعل يقاتل آشد قتال و 
النشابة مرتزة فى عينه. فصاح به محمد: يا ابن خال! اتقى الله فى نفسک فلک 
الأمان. 

فقال: أتؤمننى على أن تمنعنى ما تمنع منه نفسک؟ فأعطاه على ذلك العهود 
و المواثیق, فألقى سيفه و أقبل نحوه, فأمر بالنشابة من عینه. و أمر بقطنة 
فغمست فى دهن بنفسج و ماء ورد و وضعت فى عينه و عصبت. 

و استسقی, فأمر أن يسقى سويق لوز بثلج. ثم أرسل الى موسى بن عيسى 
يخبره بأمره. فقال موسى بن عيسى: مانقطع أمرا من دون العباس بن محمد. و 
كان العباس بن محمد متقدما لموسى بينه و بين محمد. فبعث اليه يستشيره فى 


شاه الى لأ رامق الع امير السشى :ولس ليه امه ي 


على ين مجمد ين یمان في 01 رم 


فیها ادا آمانا. 

و وجه بالرسالة إلى موسی مع ابنه عبدالله. فقال موسی: القول ما قال العباس 
یقتل و لا ینفذ له آمان. 

فجاء عبدال رکض مسرورا بذلک. فلما صار حیث يرونه استعجل, فجعل 
يريهم بيده أن قد أمر بقتله. و بعث العباس الى محمد أن ابعث به إليناء فخذله و 
بعث به, فأمر بضرب عنقه, فلما فرغ منهم انصرف الجيش إلى مكة. 

قال [النوفلى]: و كان موسى بن جعفر عليه السلام شهد الحج ذلك العام 
فأرسل إليه موسى بن عيسى ليحضر الأمر» فجاء متقلدا سيفه على بغل أو بغلة, 

قال القلی قال أ ركان شلسان تن اله نیتم مخ فلا 
انهزم من انهزم بعد أن قتل أكثر القوم انهزم. و صعد جبلا قريبا من موضع الوقعةء 
فلا باع ابن اه ا یی د قد ال الى شید ون شمان قن ماق 
الجبل, و أخاف أن يلقاه من يقتله. فإن رأيت أن ترسل اليه من يؤمنه و یأتیک به. 

فصاح محمد بخيله: ويحكم الرجل فى الجبلء اذهبوا اليه فأعطوه الأمان 
الوق ين درا قان 'ورجادوا بر أسة 

و روی اللوفلى قال: حدئنی شیخ من الشيعة قال كنت بمنسی جالسا مع 
موسی بن جعفر بن محمد, فاذا رجلان قد أقبلاء آحدهما على برذون آدهم و 
الثانی علی برذون آشهب. و فی ید کل واحد منهما رمح؛ علی آحد الرمحین 
رأس الحسین بن على و الاخر رأس الحسن بن محمد (لمصابیم: ۴۸۰ - 
.(FAr‏ 
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۵ - قال النوفلى: حدثنى يعقوب بن اسرائيل مولى المنصور عن الطلحی. 
قال: سمعت ابن السوداء يقول: تأخر قوم بایعوا الحسين بن على صاحب فخ, 
فما فقدهم فى وقت المعركة أنشاً يقول: 

و إنى لأنوى الخير سرا و جهرة ١‏ وأعرف معروفا و أنكر منكرا 
و يعجبنى المرء الكريم نجاره ومن حين أدعوه الى الخير شمرا 
يعين على الأمر الجميل و إن يرى فواحش لايصبر عليها و غيرا 

(المصابيح: ۴۸۵) 

۶ - قال ابوالحسن النوفلى: قال أبى: قلت ليحيى بن عبدالله لما قدم العراق و 
قد أعطى الأمان: كيف كانت حالتک بالديلم و لم قبلت الأمان؟ 

فقال: أما صاحب الديلم فكان زوجته غالبة على أمره فلم تكن اموره تورد 
و لاتصدر الا عن رأيهاء فلم تزل به حتى تقاعد عن معونتی, و حتى انخذل عنى 
و رة مقامی «عنده خش خفته علی فی و اشتلف على افاي 

فكمن له الرشید أمانا محکما و تخلف له بالطلای و الاق وقتلاقة ما لى 
واا بلط ان اله سند مک ووو كس له تیه فته ی تشه قفن 
بحيى. فلما خرح إليه آظهر بره و إكرامه و أعطاه مالا و هو آلف آلف درهم و لم 
يزل آمنا إالى أن سعی به إلى الرشید الزیبری و آصحابه. (المصابیح: )۴٩۴‏ 

۷ - قال النوفلی: و حدثنی آحمد بن سلیمان عن أبيه أنه حج فى السنة التی 
قدم فيها يحيى بن عبدالله بعد الأمان, و قد آذن له فى الحج, قال: فرایته جالسا 
فى" الجر و ا يفطن وهی هرا ای يقاو اننا لا ا 
ی یط هش وان قامه ورن اا کی اک خی عقن 
آلا ر خیش عل فلين الفك عدر اا ذلك الا ف سرت یی هروه سن 


على ین مجمه ين سليمان وی ۸ ىج 


عا ا "فنا وفمت عسها عليه اس فقالت دبای انت و اس 
يابن رسول الله الحمد لله الذی آرانیک فى الموضع آمنا. فلا عرفه الناس 
ازدحموا عليه فمدّ يده إلى نعله فانتعلهما و خرج من المسجد إلى منزله 
(لمصابیح: ۴۹۴ - ۳۹۵). 


۲ ۰ کتاب الاخبار 
1١‏ 


ابوالضرج اصنهانی (م ۳9٩‏ ) و روايات نوفلی 


الف: مقاتل الطالبیین 

در مقدمه گفتيم که به احتمال بسیار زیاد. بنیاد کتاب مقاتل الطالبیین روی 
کتاب المبیضه ثقفى بوده که آن هم در همین موضوع بوده, قرار داشته است. 
البته مدائنى و تنى چند نفر دیگر هم آثاری با عنوان اسماء من قتل من 
الطالبیین يا عناوین دیگر اما در همین موضوع داشته‌اند. 

یکی از منابع مهم کتاب المبيضة کتاب الاخبار نوفلی بوده و به همین جهت. 
تعدادی از روایات نوفلی از طریق المبیضه در مقاتل الطالبیین ابوالفرج وارد 
شده است. 


محمد بن على بن حمزه علوی نيز کتابی در این موضوع داشته است کد 
ابوالفرج فراوان از آن در مقاتل نقل کرده است. (۳۲ ۸۴ ٩۱‏ ۹۸ ۱۲۴ 
AAO 0F‏ عهى To AVF AA AAV‏ ؟اعى ماع FAV (FOF FFI‏ 


۹ ۲۲ اگر هقد مشکلی نداشته بابد در یک 


مورد محمد بن على بن حمزه از نوفلی نقل کرده است (بنگرید به نخستین 


مورد از موارد ذیل). از قضا در اين مورد. تقل نوفلی نه طریق ابن عمار ثقفی 


على ين مهمد ين سليمان وی 11 يج 


بلكه از طريق همين محمد بن على بن حمزه به مقاتل راه يافته است. 

گویا نقلهای دیگری هم در مقاتل از نوفلى هست كه از غير طريق ابن عمار 
آورده شده است. نمونه آن خبر عيسى بن زيد بن على است كه ابوالفرج آن را 
از طريق عيسى بن حسين وراق از نوفلى نقل كرده و در يايان می كويد كه 
آنچه من از ابن عمار ثقفى دارم برخلاف اين تقل است. روشن نيست 
مقصودش آن است كه آنچه ابن عمار از نوفلى در باره نقل كرده با اين نقل 
محالفت اسك يا او عفار ار كبن ديك ان 35 ارقن آنا ارت وا اشد است: 

در هر حال نقل هاى نوفلى در مقاتل به اين شرح است: 

١‏ - وكانت أم البنين أم هؤلاء الأربعة الإخوة القتلى. تخرج إلى البقيع 
فتندب بنیها آشجی ندبة و أحرفها. فيجتمع الناس إليها يسمعون منهاء فكان 
مروان یجیء فیمن يجىء لذلک. فلا یزال یسمع ندیتها و یبکی. ذکر ذلك على 
بن محمد بن حمزة, عن النوفلى» عن حماد بن عیسی الجهنی. عن معاوية بن 
فان فن رش اسان اطا 

ال هدیا غ و قال حلا ی عن غمه کے 
قال: لما آطلق یحبی بن زید. و فک" حدیده, صار جماعة من میاسیر الشيعة إلى 
الحداد الذی فک قيده من رجله فسألهم أن يبيعهم إِيّاه و تنافسوا فيه و تزایدوا 
حتی بلغ عشرین آلف درهم. فخاف أن يشيع خبره فيؤخذ منه المال. فقال لهم: 
اجمعوا ثمنه بینکم فرضوا بذلک. و آعطوه المال فقطعه قطعة قطعتة, و قسّمه 
بینهم» فاتخذوا منه فصوصا للخواتیم یتب رکون بها. (مقاتل الطالبیین: ۱۳۸) 

کک کا خی بو ی ال نت ار ال تعد عا بیع متا 


التوقل لیر امن ا ی شین ل كان عا وين تعفد 


ال ۲ ۹۲ کتاب الاخبار 


يرمى بالزندقة» فاستكتبه عبد الله بن معاوية, و کان له نديم يعرف بمطيع بن 
یاس كان زنديقا مأبوناء و كان له ندیم آخر يعرف بالبقلى و إنما سمى بذلک 
لأنه كان يقول الإنسان كالبقلة فإذا مات لم يرجع» قتله المنصور بعد أن آفضت 
الد الخلافة. و كان اكه الد خا مه و كان لد ضاخ سر طه يقال له قيس 
و كان دهريا لا یمن باللّه. معروفا بذلک. فكان يعس بالليل فلا يلقاه أحد إلا 
قتله, فدخل یوما على ابن معاوية: فلما راه قال: 

ان قیسا و ان هم هيبا لخبیت الهوی علی شمطه 

ابن تسعین منظرا وشیبا و ابن عشرین یع فى سقطه 

فأقبل على مطیع فقال: آجز آنت. فقال: 

و له شرطة |ذا جنه اللى ل و ادهف عله 

(مقاتل الطالبیین:۱۵۳) 

ا ا عمان] قال دسي توف هن اه 
عن عمّه عیسی, قال: كان ابن معاوية أقسى خلق الله قلباء فغضب على غلام لهه 
و آنا عنده جالس فى غرفة بأصبهان, فأمر أن یرمی به منها إلنئ أسفل, ففعل 
ذلك به, فسقط و تعلق بدرابزین كان على الغرفة, فأمر بقطع يده التى آمسکه 
بهاء فقطعت و خر الغلام يهوى حتى بلغ الأرض فمات. و كان مع هذه الأحوال 
من ظرفاء بنى هاشم. و شعرائهم» و هو الذى يقول: 

ألا تزغ القلب عن جهله وعما تؤنب من أجله 
فيبدل بعد الصبى حكمة و يقصر ذوالعذل عن‌عذله 
فلا ترکبن الصنیع الذی تلوم خاک علی ما 
ولایعجبنک قول امرئ یخالف ما قال فى فعله 


على ين مهمد ين سليمان دوفلي: ا ن 


و لا تتبع الطرف ما لا ينال و لکن سل الله من فضله 
وكم من مقل ينال الغنى فان فى رزفة كله 

(مفات لالطالبیین:۱۵۴) 

۶ - ذکر السبب فى خروجه و مقتله [عبداله بن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر]) [نقل ترکیبی از نوفلی و دیگران] 

ات نيه کیا یک انرب ار فا ساق ع ن شالت فا 
عن أبيه و مشایخه. قال: على بن الحسین (ابوالفرج الاصفهانی): و أضفت إلى 
ذلك ما ذکره محمد بن على بن حمزة فى کتابه [بنگرید: مقاتل: ۳۲ و صفحات 
دیگر كه مکرر از کتاب محمد بن على بن حمزه علوی نقیب علویان کوفه م 
۶ : قالوا: لما بويع ليزيد بن الولید الذی يقال له يزيد الناقص» تحرک عبد الله 
هنال کف ها ابا الم ی ار شا مت ال رو لبش 
الصوف. و آظهر سیماء الخیر, فاجتمع إليه نفر من آهل الكوفة فبايعوه. و لم 
یجتمع أهل المصر كلهم عليه و قالوا له: ما فينا بقية فقد قتل جمهورنا مع أهل 
هذا البیت, و آشاروا عليه بقصد فارس و نواحی المشرق, فقبل ذلک» و جمع 
جموعا من النواحی, و خرج معه عبد الله بن العباس التمیمی. (مقاتل الطالبیین: 
ع9١).‏ 

لت ' ی عن الاين سایق ع هل سحو کک 
بن محمد النوفلی, عن أبيه. محمد بن سلیمان: أن إبراهيم بن عبد الله نزل على 
المفضل الضبّی فی وقت استتاره- قال: 

و کان المفضل زیدیا- فقال له إبراهيم: ائتنی بشیء من کتبک آنظر فیه, فإن 
صدری یضیق إذا خرجت. فأتاه بشیء من آشعار العرب. فاختار منها قصائد و 
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كتبها مفردة فى کتاب. قال المفضل: فلما قتل إبراهيم آظهرتهاء فنسبتها إلى" و 
هى القصائد التی تسمی «اختیار المفضل» السبعین قصيدة, قال: ثم زدت علیها و 
حا ما و اة و ي 67 اطا 

الاج ا هو عم ا عل بیس توف عن أ عه 
قال: کان عیسی و الحسين ابنا زيد بن على مع محمد و إبراهيم ابنی عبد الله بن 
الحسن فى حروبهما من أشد الناس قتالا و آنفذهم بصيرة, فبلغ ذلك عنهما أبا 
جعفر فكان يقول: ما لی و لابنى زيد و ما ينقمان علينا؟ ألم نقتل قتلة أبيهماء و 
طالب جا رهما و تسق كدو رها من غدوهها؟ قال اطا ۳۳۴) 

انا ف عل نتن مت ند 
سلیمان النوفلی قال: حدثتی آبی عن آبیه وغعته قال: إن عیسی بن زید 
انصرف من وقعة باخمری بعد مقتل إبراهيم فتواری فى دور ابن صالح بن حی» 
و طلبه المنصور طلبا ليس بالحثیث. و طلبه المهدی و جد فى طلبه حینا فلم 
يقدر علیه, فنادی بأمانه لیبلغه ذلك فیظهر, فبلغه فلم یظهر, و بلغه خبر دعاة له 
لائة و هم: ابن علاق الصیرفی, و حاضر مولی لهم. و صباح الزعفرانی, فظفر 
بحاضر فحبسه» و قرره و رفق به و اشتد عليه لیعرفه موضع عیسی فلم يفعل, 
فقتله. و مکث طول حياة عیسی يطلب صباحا و ابن علاق فلم یظفر بهما. ثم 
مات عیسی بن زید فقال صباح للحسن بن صالح: آما تری هذا العذاب و الجهد 
الذى نحن فيه بغير معنی. قد مات عیسی بن زيد و مضی لسبیله و إنما نطلب 
خوفا منه. فإذا علم أنه قد مات آمنوه و کفوا عناه فدعنی آتی هذا الرجل- یعنی 
لمهدی- فآ خیرهپوفانه حتی تتخلصن من طلی تا و خوفنا مه 


على ین جحد ين سليمان وی ۰ ن 

و نشمته به, فو الله لليلة يبيتها خائفا منه آحب إلى من جهاد سنة و عبادتها. 

قال: و مات الحسن بن صالح بعده بشهرین. فحدث صباح الزعفرانی قال: 
أخذت أحمد بن عیسی, و أخاه زيدا فجئت بهما إلى بغداد فجعلتهما فى موضع 
أئق به عليهماء ثم لبست أطمارا و جئت إلى دار المهدى, فسألت أن أوصل إلى 
الربيع و أن يعرف أن عندى نصيحة و بشارة بأمر يسر الخليفة. فدخلوا عليه 
فاعلفوة علق هش وا ال فا وا لوخد شف تادز قال نحا ا 
فقلت: لا آقولها الا للخليفة. فقال: لا سبیل الك ذلک دون آن تعلمنی التصيحة ما 
هی. فقلت: أما النصيحة فلا آذکرها إِلَا له. و لکن آخبره آنی صباح الزعفرانی. 
داعية عیسی بن زید. فأدنانی منه ثم قال: یا هذا؛ لست تخلو من أن تکون 
صادقا أو کاذباء و هو علی الحالین قاتلک, إن کنت صادقا فانت تعرف سوء 
اک ف واطلیه لک و بلوقه قل تذلک کی ا کات و ره عليه 

وان كنت كاذنا و انا ردت الول له مج أجل ها کک اط ولک 
من فعلک فقتلک. و آنا ضامن لک قضاء حاجتک كائنة ما کانت لا استتد 
شيئا. فقلت: آنا صباح الزعفرانی, و الله الذی لا إله إلا هو ما لى إليه حاجة, و لو 
اعطانی کل ما یملک ما آردته و لا قك و قد خد فان اخیرخه و الا 
توصلت إليه من جهة غیرک. 

فقال: اللهم اشهد انی بریء من دمه, ثم وکل بی جماعة من أصحابه و قام 
فدخل, فما ظننت أنه وصل إليه حتی نودی: هاتوا الصباح الزعفرانی. 

فأدخلت إلى الخليفة فقال لی: أنت صباح الزعفرانی؟ قلت: نعم. قال: فلا 
ای لا اه لا خرن دارکبیا عدو الى ادع شاه ای دهاش و 
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الداعى إلى أعدائى؟. 
قلت: آنا و الله هی و قد کان كل ما ذکر ته. 
فقال: آنت إذا الخائن الذی أتت به رجلا آتعترف بهذا مع ما آعلمه منک. و 


قال: مبشرا بماذا؟ و معزیا بمن؟. 

قلت أما الیتزی فوفاة عیسی بن زد 

و اما ا ان ان نی و امک و وک : 

فحول وجهه إلى المحراب و سجد و حمد ال ثم أقبل على و قال: و منذ کم 
مات؟ قلت: منذ شهرین. 

قال: فلم لم تخبرنی بوفاته لا الآن؟ 

قلت: منعنی الحسن بن صالح, و آعدت عليه بعض قوله. قال: و ما فعل؟ 
قلت: مات, و لولا ذلك ما وصل إليك الخبر ما دام حیا. فسجد سجدة آخری و 
قال الحمد لله الذی کفانی آمره. فلقد کان أهنة الناس عل و لعله لو عاش 
لاخرج على غير عیسی, سلنی ما شئت فو الله لاغنینک, و لا رددتک عن شىء 
تریده. 

لته انا إلى فاحة ولا اسالک شتا إلا خامتت و 

قال: و ما هی؟ قلت: ولد عیسی .بن زید. و اه لو کنت آملک ما آعولهم به ما 
سألتک فی آمرهم و لا جتتک بهم. و لکنهم أطفال یموتون جوعا و ضراء و هم 
ضائعون, و ما لهم شیء یرجعون اله نما کان آبوهم یستقی الماء و یصولهم و 
لیس لهم الآن من یکفلهم غیری, و آنا عاجز عن ذلك و هم عندی فى ضنک. 


على ين همد ين سليمان دی ۰ ن 


وأنت أولى الناس بصيانتهم. وأحق بحمل ثقلهم: فهم لحمک و دمک و آیتامک 
۹۹ 

قال: فبكى حتی جرت دموعه. ثم قال: إذا یکونون و الله عندی بمنزلة ولدی, 
لا آوثرهم علیهم بشیء فا سن ال یا هذا جزاء‌ک عنی و عنهم. فلقد قضیت 
حق أبيهم و حقوقهم, و خففت عنی ثقلاء و آهدیت إلى سرورا عظیما. 

قلت: و لهم آمان الله و رسوله و آمانک, و ذمتک و ذمة آبائک فى آنفسهم و 
أهليهم و صحاب أبيهم أن لا تتبع آحدا منهم بتبعة و لا تطلبه؟. 

قال: ذلک لک لوهم من آمان الله و آمانی, و ذمتی و ذمة آبائی. فاشترط ما 
شئت» فاشترطت عليه و استوثقت حتی لم يبق فى نفسی شیء. 

ثم قال: يا حبیبی» و أى ذنب لهژلاء و هم آطفال صغار, و الله لو كان آبوهم 
بموضعهم حتی یأتینی أو آظفر به ما كان له عندی الا ما يحب فکیف بزلا 
إذهب يا هذا آحسن الله جزاءك فجثنی بهم» و أسألك بحقی أن تقبل منی صلة 
تستعين بها على معاشک. 

قلت: آما هذا فلاء فإتما أنا رجل من المسلمين يسعتى ما يسعهم. 

و خرجت فجته هم فضمهم [لیه و آمر لهت یکسوة و منزل و جارية 
تحضنهم. و ممالیک بخدمونهم. و آفرد لهم فى قصره حجرة. 

و كنت آتعهدهم فاعرف آخبارهم. فلم یزالوا فى دار الخلافة إلى أن قتل 
محمد الأمين و انتصر آمر دار الخلافة. و خرج من كان فیهاء فخرج آحمد بن 
مون فاده دز كان اوه دی رصن فا دی نات ا 
الله بن عمّار بهذا الخبر على خلاف هذه الحكاية, (مقاتل الطالبیین: ۳۵۵ - 
۳۸ 
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٠‏ -(ذكر مقتله [حسين بن على] رضوان الله عليه و رحمته): [مورد 
تركيبى از نوفلى و ديكران] 

حدثنى به جماعة من الرواة منهم: أحمد بن عبيد الله [بن محمد] بن عمّار 
[الثقفی] و علی بن ابراهیم العلوی, و غیرهما ممن کتبت الشیء عنه من آخباره 
مقر قا از واه ی فا قال امه و یی ابص ان ال 

حدثنی على بن محمد بن سلیمان النوفلی» عن أبيه. قال و حدثنى أحمد بن 
سلیمان بن آیی شیخ, و عمر بن هة النمیری, عن ايت قال حدئنی یعقوب 
يخ اش تافو ارو و کک ا روت سوه 
اه خر ارو ند فا على ند العناس اقا فان وده امین ن ال 
موی قال دا امین ان بن دروا كال أ عل ذه الاخیار فين 
العزیز بن عبد الملک الهاشمى» قال على بن ابراهيم قال الحسن بن محمد 
المزنی, حدثنى على بن محمد بن إبراهيم» عن بكر بن صالح» عن عبد الله بن 
إبراهيم الجعفری, و قد دخل حديث بعضهم فى حديث الباقین. و أحدهم يأتى 
بالشیء لا ياتى به ال خر و قد ألمت جميع رواياتهم فى ذلک. إلا ها لله أن 
یخالف المعنی خلافا بعیدا فأفرده, قالو؛ (مقاتل الطالبیین:۳۷۲).. 

۱- ذکر الخبر عن مقتله [یحیی بن عبدالله بن الحسن] 

lae e E A EEE SE 
النوفلى عن آبیه. قال: و حدثنى أيضا آحمد بن سلیمان بن أبى شيخ» و هاشم بن‎ 
آحمد البغوی و غیرهم. و حدثنی على بن |براهیم العلوی, قال: کتب إلى محمد‎ 
بن حماد یذکر أن محمد بن إسحاق البغوی حدثه عن آبیه و غیره من مشایخه.‎ 
و حدثنی على بن إبراهيم» قال: کتب إلى ابراهیم بن بنان الختعمی يذكر عن‎ 


على ین جحد ين سليمان دوفلي: 15 ی 

يحكف توا ى اسان 

و قد جمعت روايتهم فی خبر یحیی لا ما عسی آن یکون من خلاف سني 
فافرده و آذکر رواته قالوا:... (مقاتل الطالبیین: ۳۹۰) 

و قال ابن عمار فى خبره عن على بن محمد بن سلیمان: 

دش البق الیل مه سس ی قاس ارات FOF‏ 

۲ - إدريس بن عبد الله و إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن آبی طالب علیه السلام .... خد ی بخبره آحمد بن عبید اله بن عفان 
قال عدي علق بن مه بان لياق التوقل قال دیابن ری غ موی 
آهلی, و حدثنى به أيضا على بن إبراهيم العلوى, قال: کتب إلى محمد بن موسى 
یخبرنی عن محمد بن یوسف كن عبد للد ين عبد الرحیم بن عیسی: أن ]اديس 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن آفلت من وقعة فخ و معه مولی يقال له راشد 
فخرج به فى جملة حاج مصر و إفريقية. و کان إدريس يخدمه و يأتمر له حتی 
آقدمه مصر فنزلها ليلا فجلس على باب رجل من موالی بنی العباس فسمع 
حجازیین. قالا: نعم. فقال له راشد: آرید أن آلقی إليك آمرنا على أن تعاهد الله 
اک ها شل و ا تا وا اننع بع لقا ارت 
حتی نخرج من هذا البلد. 

قال: افعل: فعرفه نفسه و إدريس بن عبد الله» فآواهما و سترهما. و تهيأت 
قافلة إلى |فريقية فأخرج معها راشدا إلى الطریق و قال له: إن على الطریق 
مسالح و معهم أصحاب أخبار تفتش كل من يجوز الطريق» و آخشی أن یصرف. 
فأنا آمضی به معی علی غیر الطریق حتی آخرجه علیک بعد مسيرة آیام. و 
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هناک تنقطع المسالح. ففعل ذلك و خرج به عليه فلما قرب من افريقية ترك 
القافلة و مضی مع راشد حتی دخل بلد البربر فى مواضع منه يقال لها فاس و 
طنجة. فأقام بها و استجابت له البربر. 

و بلغ الرشید خبره فغمه, فقال النوفلى خاصة فى حديثه و خالفه على بن 
ابراهیم و غیره فی» فشکا ذلک إلى یحبی بن خالد. فقال: آنا آکفیک آمره. و 
دعا سلیمان بن جرير الجزری. و كان من متکلمی الزيدية البترية و من آولی 
الرياسة فيهم» فارغبه و وعده عن الخليفة بکل ما أحب على أن یحتال لادریس 
حتی يقتله. و دفع إليه غانية مسمومة. فحمل ذلك و انصرف من عنده فأخذ 
معه صاحبا له. و خرج یتغلغل فى البلدان حتی وصل إلى إدريس بن عبد الله 
فمت إليه بمذهبه و قال: إن السلطان طلبنی لما یعلمه من مذهبی, فجئتک. 
فأنس به و اجتباه. و کان ذا لسان و عارضة, و کان یجلس فی مجلس البریر 
فیحتج للزيدية و یدغو إلى أهل البیت كما كان یفعل, فحسن موقع ذلک من 
|دریس إلى آن وجد فرصة لادریس فقال له: جعلت فداک, هذه قارورة غالية 
حملتها إليك من العراق, لیس فى هذا البلد من هذا الطیب شی.. فقبلها و تغلل 
بها و شمّهاء و انصرف سلیمان إلى صاحبه. و قد أعدٌ فرسین. و خرجا یرکضان 
علیهما. و سقط إدريس مغشيًا عليه من شدة السم فلم يعلم من بقربه ما قصته. و 
بعتوا إلى راشد مولاه فتشاغل به ساعة یعالجه و ینظر ما قصته. فأقام إدريس 
فى غشيته هاته نهاره حتی قضی عشياء و تبين راشد آمر سلیمان فضرج فى 
جماعة يطلبه فما لحقه غير راشد و تقطعت خیل الباقین, فلما لحقه ضربه 
ضربات منها علي رأسه و وجهه. و ضربة کتعت أصابع یدیه, و کان بعد ذلک 
مکتعا. هذه رواية النوفلی. (مقاتل الطالبیین: ۴۰۶ - ۴۰۸) 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۱ بطم 


از این روایت هم ضد زیدی وهی شولك لكا عن ود ری کته تن 
ادريس را برعهده یکی از رهبران زیدیه معتزلی می گذارد. 

۳ عبد الله بن الحسن بن على بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب 
عليه السلام و هو الذى يقال له ابن الأفطس... ذكر الخبر عن مقتله: حدثنى 
العمل بن.عبید اه بین عمار قال: خذفتی الثوقلی,غن اب قال: 

اق الیش باس تفن امن ال اب طالب) وه اه ری ناض 
منهم فسأل یوما الفضل بن یحیی هل سمعت بخراسان ذکرا یحد منهم؟. 

قال: لا و الله و لقد جهدت فما ذکر لی آحد منهم. الا أنى سمعت رجلا یقول 
و ذکر موضعاء فقال: ينزل فيه عبد الله بن الحسن بن على» و لم يزد على هذا. 

فوجه الرشید من وقته إلى المدينة فأخذ فجیء به فلما أدخل عليه قال له: 

بلغنی آنک تجمع الزيدية و تدعوهم إلى الخروج معک. 

قال قال: تشدتک بالله یا آمیر المومنین فی دمی, فو اه ما نا من هذه الطبقة 
و لا لى فیهم ذكرء و إن أصحاب هذا الشأن بخلافی, أنا غلام نشأت بالمدينة. و 
فى صحاریها آسعی على قدمی, وأتصيد بالبواشیق ما هممت بغیر ذلك قط. 

قال: صدقت, و لکتی آنزلک داراء و آوکل بک رجلا واحدا یکون معک و لا 
یحجبک آحدا یدخل علیک. و إن آردت أن تلعب بالحمام فافعل. 

فالا آم الو یی تمد تکاله فی دی کی له لی فعلت دلگ ی 
لأوسوسين و لیذهبن عقلی. 

فلم یقبل ذلك منه و حبسه. فلم يزل یحتال لأن تصل رقعته إلى الرشید 
حتی قدر على ذلک. فأنفذ إليه رقعة مختومة فيها کل کلام قبيح و کل شتم 
شنیع. فلما قرأها طرحها و قال: قد ضاق صدر هذا الفتی فهو يتعرض للقتلء و 
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ما يحملنى فعله ذلك على قتله. ثم دعا جعفر بن يحيى فأمره أن يحوله إليه و 
يوسع عليه فى محبسه. 

فلما كان يوم غد. و هو يوم نيروزء قدمه جعفر بن يحيى فضرب عنقه و 
فل راسد و جعله فى ينتيل و آهداه إلى الرشيد مع هداياء فقبلها و قدمت 
إليه فلما نظر إلى الرأس أفظعه فقال له: ویحک لم فعلت هذا؟. 

قال: لاقدامه على ما كتب به إلى أمير المؤمنين» و بسط يده و لسانه بما 
بسطهما. 

قال: ویحک فقتلک |یّاه بغير أمرى أعظم من فعله. ثم آمر بخسله و دفنه. 

فلما کان من آمره ما كان فى آمر جعفر قال لمسرور: إذا آردت قتله فقل له: 

هذا بعبد الله بن الحسن بن عمی الذی قتلته بغير آمری. فقالها مسرور عند 
قتله [یّاه. (مقاتل الطالبیین: ۴۱۰ - ۴۱۱) 

۴ -موسی بن جعفر بن محمد ... ذکر السبپ فی آخذه و حبسه: 

علض بذاک اد رن عدا بخ عسي تقال ع ماعل بسن مد 
النوفلى عن أبيه و حدئنی أحمد بن سعيد. قال: حدثنى يحيى بن الحسن 
العلوی. و حدثنى غيرهما ببعض قصته. فجمعت ذلک بعضه إلى بعض. قالوا كان 
السبب فى أخذ موسى بن جعفر أن الرشيد جعل ابنه محمدا فى حجر جعفر بن 
معن رن و نين وكير تا ادو میسن لك وال ات 
اة له رال دوي ردول :ولد ها ال غل عستي بك سا و کیان 
يقول بالامامةء حتی داخله و نس به, و آسر إليه. و كان يكثر غشیانه فى منزله 
فیقف على آمره و یرفعه إلى الرشید و يزيد عليه فى ذلك بما یقدح فى قلبه. ثم 
قال يوما لبعض ثقاته: آتعرفون لى رجلا من آل آبی طالب ليس بواسع الحال 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۳ بط 


یعرفنی ما أحتاج إليه من آخبار موسی بن جعفر؟ فدل على على بن إسماعيل 
بن جعفر بن محمد. فحمل إليه یحیی ابن خالد البرمكى مالا. و كان موسى 
ا إليه و يصله و ربما أفضى إليه اسراو فلما طلب لیشخص به e‏ 
موسی بذلک, فدعاه ا ا قال: 

و ما تصنع؟ قال: على دين و آنا مملق. قال: فاا آقضی دینک و آفعل بک و 
اصنع. فلم یلتفت إلى ذلک. فعمل على الخروج. فاستدعاه آبو الحسن موسی 
فقال له: أنت خارج؟ 

فقال له: نعم لا بد لی من ذلك فقال له: انظر یابن أخى و اتق الله لا تؤتم 
أولادى! و أمر له بثلائمائة دينارء و أربعة آلاف درهم. 

قالوا: فخرج على بن اسماعيل حتى اتی يحيى بن خالد البرمكى, فتعرف منه 
خبر موسی إن جعفر, فرفعه إلى الرشید و زاد فیه, ثم أوصله إلى الرشید فسأله 
عن عمّه فسعی به الیه, فعرف یحیی جمیع خبره و زاد عليه و قال له: إن 
الاموال تحمل اله من المشرق و المفرب, و ان له بیوت آموال, و انه اشتری 
قَيعة فن أل كان شا ها اش و فان له هی زف عضیره الال 
لا آخذ هذا النقد و لا آخذ الا نقدا کذا و کذاء قاس بذلک المال فرد و آعطاه 
ثلاثين آلف دینار من النقد الذی سأل بعينه» فسمع ذلك منه الرشید و آمر له 
بمائتی آلف درهم نسبت له علی بعض النواحی, فاختار کور المشرق, و مضت 
رسله لقبض المال. و دخل هو فى بعض الأيام إلى الخلاء فزحر زحرة فخرجت 
حشوته كلها فسقطت. و جهدوا فى رذها فلم يقدرواء فوقع لما به» و جاءه المال 
و هو ینزع فقال: و ما أصنع به و آنا آموت؟! و حج الرشید فى تلك السنة فبدا 
بقبر الثبی (ص) فقال: يا رسول الله نی اعتذر الیک من شیء آرید أن آفعله. 


زی ۱۰۴ کتاب الاخبار 


ارچ أن ا نفس موسق بن ضقانت رید تفت رين ای :و سنك ایا 

ثم آمر به فا خا من المسجد فآدخل الیه فقیده, و آخرج من داره بغلان 
عليهما قبتان مغطاتان هو فى إحداهماء و وجه مع كل واحد منهما خيلاء فأخذوا 
بواحدة على طريق البصرةء و الأخرى على طريق الكوفة. ليعمى على الناس 
آمره, و كان موسى فى التى مضت إلى البصرة, فأمر الرسول أن يسلمه إلى 
عيسى بن جعفر بن المنصور, و كان على البصرة حينئذ فمضى به. فحبسه عنده 
ته ف كو إلى ریا جاده ويليه الت مور شتا وتا یت 
سبيله, فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجة فما آقدر على ذلک. حتى إنى لأتسمع 
علیه |ٍذا دعا لعله یدعو علی آو علیک فما آسمعه یدعو لا لنفسه یسأل ال 
ا 

فوجه من تسلمه منه. و حبسه عند الفضل بن الربيع ببغدادء فبقى عنده مدة 
طويلة. و أراده الرشيد على شىء من آمره فابی. فكتب إليه ليسلمه إلى الفضل 
بن يحيى, فتسلمه منه, و أراد ذلك منه فلم یفعله, و بلغه أنه عنده فى رفاهية 
وسعة و دعة, و هو حینثذ بالرقة. فأنفذ مسرورا الخادم إلى بغداد على البريد و 
أمره أن يدخل من فوره إلى موسى فيعرف خبره. فان كان الأمر على ما بلغه 
أوصل كتابا منه إلى العباس بن محمد و آمره بامتثاله. و أوصل كتابا منه إلى 
لقوق جع اهم رطاف مت وی محمد 

ققدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا یدری أحد ما برید. ثم دخل على 
موسی فوجده على ما بلغ الرشید. فمضى من فوره إلى العباس بن محمد و 
السندی بن شاهک. فأوصل الكتابين إليهما. فلم يلبث الناس أن خرج الرسول 
يركض ركضا إلى الفضل بن یحیی. فركب معه و خرج مشدوها دهشا حتى 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱٩‏ بط 
دخل على العباس فدعا العباس بالسیاط و عقابین, فوجه بذلک إليه السندی, 
فأمر بالفضل فجرد ثم ضربه مائة سوط. 

و خرج متغير اللون بخلاف ما دخل, فذهبت قوته فجعل یسلم على الناس 
يمينا و شمالا. 

و کتب مسرور بالخبر ا الرشیده فامر بتسلیم موضی إل السندی بسن 
امكو خلت العو هاا حافلا و فال: 

انا تاش وان الق يق هی قد عا و قالت اع و رامت ان ایند 
فالعنوه. فلعنه الناس من کل ناحية حتی ارتج البیت و الدار بلعنه. 

و بلغ يحيى بن خالد الخبر فرکب إلى الرشید. فدخل من غير الباب الذی 
یدخل منه الناس حتی جاءه من خلفه و هو لا یشعرء ثم قال له: تفت الیٌ یا 
آمیر المومنین. فأصفی الیه فزعاء فقال له: ان الفضل حدث و آنا آکفیک ما ترید. 
فانطلق وجهه و سر فقال له يحيى: يا آمیر المومنین, قد غضضت من الفضل 
بلعنک إِيّاه فشرفه بازالة ذلک. فأقبل على الناس فقال: إن الفضل قد عصانی 
فی شیء فلعنته. و قد تاب و آناب إلى طاعتی فتولوه. 

فاا ی اوا واه لات عم اد ود قاتا 

ثم خرج يحيى بن خالد بنفسه على البريد حتى وافى بغداد. فماج الناس و 
ارو يكل یو أطي اور الاد و الظر ف اعمال تال و 
تشاغل ببعض ذلک. 

ثم دخل و دعا بالسندی و آمره فيه بأمره فلفه على بساط. و قعد الفراشون 
النصارى على وجهه. 


ا غو و قاف نمضن موی لداعت دار الان جن شيعن 
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فى مشرعة القصب لیغسله ففعل ذلک. 

لا یادن لیف آن اکفته قاد و قال إنا اهل فت مور جاتنا 
و حج صرورتنا و آکفان موتانا من طاهر أموالناء و عندی کفنی. 

فلما مات أدخل عليه الفقهاء و وجوه آهل بغداد و فيهم الهیتم بن عدی و 
غیره, فنظروا إليه لا أثر به و شهدوا على ذلک, و آخرج فوضع على الجسر 
ببغداد. فنودی هذا موسی بن جعفر قد مات. فانظروا الیه. فجعل الناس یتفرسون 
ف SAN Daas‏ ۰ ۴۱۷) 

۵- ذکر السبب فى خروج آبی السرايا: 

کتب إلى على بن آبی قربة العجلی, قال: حدثنا یحیی بن عبد الرحمن 
الکاتب قال: حدثنی نصر بن مزاحم المنقری بما شاهد من ذلک, قال و حدث 
بما غاب عنه عمن حضره فحدئنی به» و يحيى بن عبد الرحمن أيضا بنتف من 
خبره عن غير نصر بن مزاحم, و آخبرنی آحمد بن عبید اله بن عمار, عن على 
بن محمد بن سلیمان النوفلی با نا 

فربما ذکرت الشیء الیسیر منها و المعنی الذی یحتاج إليه لأن على بن 
محمد [النوفلى] كان یقول: بالامامة فیحمله التعصب لمذهبه على الحیف فیما 
يرويه و نسبة من روی خبره من أهل هذا المذهب إلى قبیح الافعال, و أكثر 
حکایاته فى ذلك بل سائرها عن آبیه موقوفا عليه لا یتجاوزه و أبوه حینشذ 
مقیم بالبصرة لا یعلم بشیء من آخبار القوم, الا ما یسمعه من ألسنة العامة على 
سبیل الأراجيف و الأباطيل. فیسطره فى کتابه عن غير علم, طلبا منه لما شان 
القوم. و قدح فيهم. 

فاعتمدت على رواية من كان بعيدا عن فعله فى هذاء و هى رواية نصر بن 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۲ بطم 


مزاحم. إذ كان ثبتا فى الحدیث و النقل, و يظهر أنه ممن سمع خبر آبی السرایا 
عنه. (مقاتل الطالبیین: ۴۲۴) 

در ادامه به طور مشخص مطلبی از نوفلی نقل نمی شود تا مورد آتی: 

۶ - آخبرنی أحمد بن عبید اله» عن على بن محمد النوفلى عن أبيه, 
وأخبرنى على بن الحسين بن على بن حمزة العلوى» عن محمد. عن عمه: 

أن جماعة من الطالبيين اجتمعوا مع محمد بن جعفرء فقاتلوا هارون بن 
المسیّب مك قتالا شدیدا و فیهم: الحسین بن الحسن الأفطس, و محمد بن 
سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسن. و محمد بن الحسن المعروف بالسیلق. و 
على بن الحسین بن عیسی بن زید, و على بن الحسین بن زید. و على بن جعفر 
بن محمد. فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة, و طعنه خصى كان مع محمد بن 
جعفر فصرعه. 

و کر أصحابه فتخلصوه ثم رجعوا فأقاموا بثبیر فى جبله مدة, و أرسل هارون 
إلى محمد بن جعفر, و بعث إليه ابن آخیه على بن موسی الرضاء فلم يصغ إلى 
رسالته, و أقام على الحرب. 

ثم وجه إليه هارون خيلا فحاصرته فى موضعه. لأنه كان موضعا حصينا لا 
يوصل إليه» فلما بقوا فى الموضع ثلاثا و نفد زادهم و ماوهم. جعل أصحابه 
یتفرقون و یتسللون یمینا و شمالاء فلما رأی ذلک لبس بردا و نعلاء و صار إلى 
مرب ارون قو اه وا آلامان لامعتسا فل هارن ذلك 

هکذا و کا چو اما امحل بون علی ون دوق فا نه دک أن هذا کانمن 
جهة عیسی الجلودی لا من جهة هارون, ثم وجه إلى أولئك الطالبیین فحملهم 
مقیدین فى محامل بلا وطاء لیمضی بهم إلى خراسان. فخرجت علیهم بنو نبهان. 
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قال على بن محمد النوفلی: خرج علیهم الغاضریون بزبالة, فاستنقذوهم منه 
بعد حرب طويلة صعبة» فمضوا هم بأنفسهم إلى الحسن بن سهل. فأتفذهم إلى 
خراسان إلى المأمون. 

فمات محمد بن جعفر هناك فلما آخرجت جنازته دخل المأمون بين 
عمودی السرير فحمله حتى وضعه فى لحده و قال: هذه رحم مجفوة منذ مائتى 
و فش هت ESE‏ ترا میرک انق وتا راشتنا ار 
۴۳۴۲۱ 

۷ - خبر آحمد بن عیسی بن زید 

فجرت ال ون یی السرم عا ال تعد على بسن ی الول 
عن آبیه, قال: و نسخت من كتاب هارون بن محمد بن عبد الملک الزیات, قال: 
و حدثنی هاشم بن أحمد البغوی, عن جعفر بن محمد بن إسماعيل: 

أنه وشى إلى هارون بأحمد بن عيسىء و القاسم بن على بن عمر بن على بن 
الحسين و أمه أم ولد. فأمر بإشخاصهما إليه من الحجاز, فلما وصلا إليه أمر 
بحبسهماء فحبسا فى سعة عند الفضل بن الربيع فكانا عنده. قال: فاحتال بعض 
الزيدية فدس إليهما فالوذجا فى جامات أحدهما مبنج» فأطعما المبنج الموکلین. 
فلما علما أن ذلك قد بلغ فيهم خرج. 

هكذا قال النوفلى. (مقاتل/لطالبیین:۴۹۲) و لم يزل مدة يبغداد مستتراء و قد 
بلغ الرشيد خبره, فوضع الرصد فى كل موضع. و أمر بتفتيش كل دار يتهم 
صاحبها بالتشيع و طلب أحمد فیها. فلم يزل ذلك [دأبه] حتى أمكنه التخلص. 
فمضى إلى البصرة فأقام بها. و قد اختلف أيضا فى تخلصه كيف کان, فلم نذكره 
کراهة الاطالة. ا آن آفرب ذلک الی الحق ما ذکره التوقلی من أن محمد نه 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۰۱ بطم 


إبراهيم كان له ابن منهوم بالصید. فدفع اله ری عي و اق علیته أن 
يخرجه فى جملة غلمانه متلثما متنکراء و لا يسأله عن شىء حتى يوافى به 
المدائن» و يخرجه عنها إلى نحو فرسخ من خارجهاء و ينتظر حتى يمر به زورق 
منحدر فيقعده فيه و يحدره إلى البصرة, ففعل ذلک. و نجا أحمد فمضى إلى 
البصرة. (مقاتل الطالبیین: AF‏ 

[ثم ذکر رواية طويلة و قال فى آخره:] هذه رواية النوفلی. و الصحیح الذی 
ذكرته متقدما أن المهدى قتله لأنه طالبه بعيسى بن زيد فقتله و لكن ذكرت كل 
ما روی فی ذلک. (مقاتل الطالبیین: ۴۹۶). 


ب: روایات نوفلی در لاغانی 

ابوالفرج اصفهانی نه تنها در مقاتل, بلکه در كتاب الاغانی نیز نقلهای 
گراوات با سيد عاض خرو او توفلی دازی این موارة در فال اسعاة زیر در 
اغانی آمده است: 

اع خی دا معن قال ی السرف قال بح فا ع بى محمد قال جد 
جعفر بن محمد الثوفلی- و كان يروى شعر بشار بن برد- قال: جثت بشارا ذات 
یوم فحدثنی, قال: ما شعرت منذ یام إلا بقارع يقرع بابی مع الصّبح» فقلت: يا 
جارية انظری من هذا؛ فرجعت إلى و قالت: هذا مالک بن دینار؛ فقلت: ما هو 
من آشکالی و لا آضرابی, ثم قلت: ائذنی له. فدخل فقال: يا آبا معاذ. آتشتم 
آعراض الناس و تشبّب پنسائهم! فلم یکن عندی لا أن دفصت عن نفسی و 
قلت: لا آعود. فخرج عنی, و قلت فى آثره: 

غدا مالک بملاماته على و ما بات من بالیه 


زی ٠١١‏ کتاب الاخبار 


فقلت دع اللوم فى حبّها 
و إنى لأكتمهم سرها 
عبيدة مالک مسلوبة 
قات على رت 
بمجلس یوم شا وف به 


EE‏ اعت ع تيد 


EE 
وعذة ال اا‎ 
ولو جلب الناس أحواليه‎ 


)١١۹/۳ (الاغانی:‎ 

OE ES E EE E 
قال:‎ 

قالت امرأة لبشار: ما آدری لم بهابک الناس مع قبح وجهک! فقال لها بشار: 
OE‏ ۳/۳ (۱) 

کک یی ام الا ی کک کی من ع 
العنزی قال: حدتنی على بن محمد النوفلی قال: حدتنی عبد الرحمن بن العباس 
بن الفضل بن عبد الرحمن بن عیاش بن آبی ربيعة عن أبيه قال: 

كان بشار منقطعا إلى و إلى إخوتى فکان یغشانا كثيراء ثم خرج إبراهيم بن 
عبد الله فخرج معه عدة مناء فلما قتل إبراهيم تواریناه و حبس المنصور منا عدة 
من إخوتى» فلما ولى المهدی أَمّن الناس جميعا و أطلق المحبوسين» فقدمت 
بغداد آنا و إخوتى نلتمس آمانا من المهدئء» و كان الشعراء يجلسون بالليل فى 
مسجد الرصافة ينشدون و یتحدئون, فلم أطلع بشارا على تفسى الا بعد أن 
آظهر لنا المهدی الأمان» و كتب أخى إلى خليفته باللیل. فصحت به: يا أبا معاذ 
من الذى يقول: 


أحب الخاتم الأحم د وال 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۱ بطم 


فأاعرض عنی و أَخذ فی بعض انشاده شعره, ثم صحت: یا آبا معاذ من الذی 
یقول: 
إن سلمی خلقت من قصب قصب السکر لا عظیم الجمل 
و |ذا آدنیت منها بصلا غلب المسک علی ريح البصل 
فغضب و صاح: من الذی یقرعنا بأشياء كنا نعبث بها فى الحدائة فهو يعيّرنا 
پها! فترکته ساعة ثم صحت به: 
يا آبا معاذ من الذی یقول: 
أخشاب حقا أن دارک تزعج وأن الذى بینی و بینک ینهج 
فقال: ویحک! عن مثل هذا فسل, ثم أنشدها حتى أتى على آخرهاء و هی من 
عِيّد شعزء (الاغات + ۳07۴[ ۳2 
۴ - كتب إلى أبو ايوب المدینی» و خبره تم قال: حدّثنى على بن محمد 
النوفلىَ عن أبيه عن إبراهيم بن خالد المعيطئ قال: 
دخات على ایی فد كان وض 4 غا سا لى عدن الا و عن 
علمی بده فجاذبته من ذلك طرفا؛ فقال لی: أعى النواقیس؟ قلت: نعم. و اغ 
الصّلبان يا أمير المومنین, فتبسّم. و النواقیس لحن معبد. كان معبد و آهل الحجاز 
پسمونه النواقیس, و هو: 
سلا دار لیلی هل تبين فتنطق و آنی ترد القول بیداء سملق 
قال: ثم قال لی المهدی و هو یضحک: غنه. فغنيته فأمر لی بمال جزیل و 
خلع على و صرفنی, ثم بلغنی أنه قال: هذا معیطی و آنا لا آنس به و لا حاجة 
ی ام اه ملق بو یا لد وس هک دیرف هذا کیان اتف 
لمعبد. و ما ذکره أحد من رواة الغناء له, و لا وجد فى دیوان من دواوينهم 


زی ۱۱۲ کتاب الاخبار 


متسونا ایغ انقو دید و لا شر که یاو قله علا OPE‏ 

و عن موه شا لیم مار قالش تاغل ”بن لكان اوق 
قالت قال و ری الشرى اننال ا داش تم 
مساور السبّاق قال: 

شهدت جنازة فى یام الحا وقت خروج الحسین بن على بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن المقتول بفخ , فرأيت رجلا قد حضر الجنازة معنا و قد قال 
لآخر: هذا الرجل الذى صفته كذا و كذا أبو العتاهية. 

فالتفت إليه فقلت له: أنت أبو العتاهية؟ فقال: لاء أنا أبو إسحاق. فقلت له: 
أنشدنى شيئا من شعرک؛ فقال لى: 

ما آحمقک! نحن على سفر و على شفير قبر, و فى أيام العشر, و ببلدكم هذا 
تستنشدنی الشعرا ثم آدبر عنی ثم عاد إلى فقال: و آخری ارد لا و اللّه ما 
رأيت فى بنی آدم قط أسمج منک وجها! قال النوفلی فى خبره: و صدق آبو 
العداطية: كان اون هذا مقطا :طويل الوحه كانه ينظ فى سف الا اد 
۳۴ 

۶ - آخبرنی أحمد بن عبد العزیز الجوهری قال حدتنی على بن محمد 
النوفلی" عن أبيه قال: 

كان ان يق قاف متسب هار عة با تساه و لا تقب سار 
لحيته. فقال له ابنه عبد الرحمن: يا بت لم تفعل هذا؟ قال: لأكون كأنى أسد 
والغ فى دم. (الاغانى: ۳۵۳/۴). 

۷ أخبورقى أحند بن عبید الین غار قال» دی علی کن مخحد بن 
سليمان النوفلی عن أبيه عن عمومته: 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۳ بطم 


آنهم حضروا سلیمان بن على بالبصرة, و قد حضره جماعة من بنی أميّة 
علبهم اقات الموشيّة المرتفعة. فکآنی آنظر إلى آحدهم و قد اسودٌ شیب فی 
عارضیه من الغالية. فأمر بهم فقتلوا و جروا بأرجلهم, فألقوا على الطریق, و إن 
علیهم لسراویلات الوشی و الکلاب تجر بأرجلهم. (الاغانی: ۴۹۳/۴) 

۸ - و قال هارون بن محمد بن عبد الملک حدئنا على بن محمد بن 
سليمان التوفلى قال حدثنی آبو سلمة الغفاری عن أبيه قال: و قال هارون بن 
یل وه یل الما کر سوا عد أي حسمن سلينات اوق قال تعد نت ایو 
تفه الاو عن الا هال: 

وفدت على المهدى فى جماعة من أهل المدينة. و كان فيمن وفد يوسف بن 
موهب و كان فى رجال بنى هاشم من بنى نوفل, و كان معنا ابن هرمة؛ فجلسنا 
یوما على دكان قد هيّىء لمسجد و لم یسقف, فى عسكر المهدی؛ و قد کنا نلقى 
الاو اطا و كانو ا فوته رفو داور ]ذا حال الرکا ول شین وت 
ناطف [الحلواء] یبیعه فی یوم شات شدید البرد. فأقبل اٍذ ضربه بفأسه فتطایر 
جفوفا؛ فأقبل ابن هرمة عليناء فقال لیوسف: يابن عم رسول اللّه- صلی الله 
عليه و [آله و] سلم - آما معک درهم نأکل به من هذا الناطف؟ فقال له: متی 
عهدتنى أحمل الدراهم! قال: فقلت له: لکنی آنا معى» فأعطيته درهما خفيفاء 
فاشتری به ناطفا على طبق للناطفی فجاء بشىء كثيرء فأقبل يتمضغه وحده و 
یحدثنا و یضحک. فما راعنا الا موکب آحد الوزیرین: أبى عبید الله أو يعقوب 
بن داود. ثم قبلت المطرقة؛ فقلنا: مالک قاتلک اللّه! يهجم علینا هذا و صحابه. 
فیرون الناطف بین آیدینا فیظنون آنا كنا ناکل معک. قال: فو اللّه ما حد آولی 
بالستر على أصحابه و تقلد البليّة منک یابن عم رسول اللّها فضعه بين یدیک. 


زی ۱۱۴ کتاب الاخبار 


قال: اعزب [= اذهب] قبحک الله! قال: فأنت يابن أبى ذن فزبرته. قال: فقال: 
قد علمت أنه لا یبتلی بهذا إلا دع آدعیاء عاض کذا من آم ثم أخل الطبق فى 
يده مادو تلد بل که هیا هر هذا اهن له تاه لماعم ی ی 
القوم جميعا. (الاغانی: ۵۱۰/۴ 
کر قال ها ویو عفر ل من ا دق فان ی أن قال 
كان الهذلی النقاش یغدو الیه هان قريش و قد عمل عمله باللیل, و معهم 
الطعام و الشراب و الدراهم. فیقولون له: غننا؛ فیقول لهم: الوظيفة. فیقولون: قد 
جئنا بها؛ فیقول: الوظيفة الأخری. آنزلوا آحجاری, فیلقون ثيابهم و يأتزرون 
بأزرهم و ینقلون الحجارة و ينزلونهاء ثم یجلس على شنخوب [= رأس الجبل] 
من شناخیب الجبل فیجلسون تحته قى الشهل فیشربون و هو یغنیهم حتی 
a‏ كلاق کی مف ال اف E‏ :قن ارگ کل 
واحد منا بمثل وظیفتک على الجماعة من غير أن تنقص وظیفتک علیهم. و قد 
اختار كل واحد متا صوتا من غنائک لیجعله حظه الیوم. فان وافقت الجماعة 
هوانا كان ذلك مشترکا بینناه و إن آبوا غنیت لهم ما أراذوا و جعلت هذه الثلائة 
الأصوات لنا بقية يومنا؛ قال: هاتواء فاختار آحدهم: 
عفت عرفات فالمصایف من هند 
و اختار الا خر: 
ألم بنا طیف الخیال المهجد 
و اختار ال"خر: 
هجرت سعدی فزدانی کلفا 
فغناهم إياهاء فما سمع السامعون شيئا كان أحسن من ذلك؛ فلما آرادوا 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۵ بط 


الانصراف قال لهم: نی قد صنعت صوتا البارحة ما سمعه أحد. فهل لکم فید؟ 
قالوا: هاته منعما بذلک؛ فاندفع فغناهم: 
أن هتفت ورقاء ظلت سفاهة تك على حمل اورقا تين 

فقالوا: خسنت و الل لا جرم لا یکون صبوحنا فى غد الا عليه فصادوا و 
غناهم إياه و آعطوه وظيفته؛ و لم یزالوا یستعیدونه إياه باقی يومهم. الا غانی: 
(FA - ۸۵‏ 

۰ - آخبرنی حبیب بن نصر المهلبی قال حدثنا على بن محمد النوفلی 
قال: حدثنا صالح بن على (یعنی الاضخم) عن إبراهيم الموصلی- قال: و كان 
صالح جاره- قال: 

بينا آنا عشيّة فى منزلی إذ آتانی خادم من خدم الرشید فاستحثنی بالرکوب 
[إليه] فخرجت شبيها بالراكض. فلما صرت إلى الدار عدل بى عن المدخل إلى 
طرق لا افیا فا حر ال تاه تاش تخت ها بز مساو مان 
اركب مدي ال موه العف و هی جال عل کرش فت عبط ذلك 
الصحن, لیس عنده آحد الا خادم یسقیه, و إذا هو فی لبسته التی کان یلبسها فی 
الصیف: غلالة [۸] رقيقة متوشح علیها بازار رشیدی عریض العلم مضرج ؛ فلما 
رآنی هش لی و سرء و قال: يا موصلی؛ إنى اشتهیت أن آجلس فى هذا الصّحن 
فلم یتفق لی إلا الیوم. و أحببت ألا یکون معی و معک آحد. ثم صاح بالخدام, 
فوافاه مائة وصیف. و ذا هم بالارقة مستترون بالاساطین حتی لا براهم. فلما 
ناداهم جاءوا جمیعا. فقال: مقطعة لابراهیم. و كان هو آوّل من قطع المصلیات. 
فأتيت بمقعد فألقى لی تجاه وجهه بالقرب منه؛ و دعا بعود فقال: بحیاتی أطربنى 
بما قدرت؛ قال: 


زی ۱۱۶ کتاب الاخبار 


نفلت و اھات فى الكت و فع و وخرت الجا فى ع ف آنا 
کذلک إذ جاءه مسرور الكبيرء فقام مقامه الذى كان إذا قامه علم الرشيد أنه 
يريد أن يساره بشیء فأوماً إليه بالدنق [فدنا] فألقى فى آذنه كلمة خفيفة ثم 
تنحی» فاستشاط غضبا و احمرت عيناه و انتفخت آوداجه. ثم قال: حتام أصبر 
فقلت: نا للها ليس عند هذا أحد یخرج غضبه علیه. أحسبه و الله سیوقع بى 
(الاغانی: ۱۴۹/۵ - ۱۵۰). 

دو ان اه بیان ]لد وت ار فال ساس قل ابم 
سفن الف عق ات 

أن ابن هرمة كان اشتری غنما للربح» فلقیه رجل فقال له: ‏ لست القائل: 

لا غنمی مد فی الحياة لها الا لدرک القری و لا ابلی 

قال: نعم؛ قال: فو اللّه إنى لحسبک تدفع عن هذه الغنم المکروه بنفسک, و 
إنك لکاذب؛ فأحفظه [ذلک] فصاح: من أخذ منها شيئا فهو له؛ فانتهبها الناس 
جمیعا؛ و کان ابن هرمة آحد البخلاء (الاغانی: ۰۱۷۳/۵ 

۲ - آخبرنی حبیب بن نصر المهلبی قال حدتنی على بن محمد النوفلی 
قال آخبرنی مجمد نم راف الاح قال؛ 

إنى لفی منزلی یوما مع الظهر إذ دخل على اسحاق بن إبراهيم الموصلی» 
ریک کا فنا لايخ ارهن ایک نصا هه قال فلا فا هيا شا ال 
قال: دعنی فى بیتک. و دع غلامیک عندی: بدیحا و سلیمان- و کانا خادمین 
ا و مرهما أن ا و ۳ بفلان ي اشا بحیاتی علیک. و 


انطلق إلى إبراهيم ابن المهدیء فانه سيسر بمکانک, فاشرب معه آقداحاء ثم قل 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۲ بط 


[له]: يا سیّدی, سالک عن شی». فإذا قال: سل. فقل له: آخبرنی عن قولک: 
دحك هن الدنيا وق دهت مني 

ی شیء كان معنی صنعتک فیه؟ و آنت تعلم آنه لا یجوز فى غنائک الذی 
صنعته فيه إلا أن تقول: «ذهبتو» بالواو فان قلت: «ذهبت» و لم تمدّها انقطع 
اللحن و الشعر, و إن مددتها قبح الکلام و صار على کلام النبط؛ فقلت له: يا با 
محمد. كيف أخاطب إبراهيم بهذا؟ فقال: هو حاجتی إليك و قد کلتتک إياهاء 
فان استحسنت أن تردنی فأنت أعلم؛ قال: آفعل ذلك لموضعک على ما فيه 
علی؛ ثم تيت إبراهيم» و جلست عنده ملیّاه و تجارینا الحدیث إلى أن خرجنا 
إلى ذکر الغناء, فخاطبته بما قال لى اسحاق, فتغيّر لونه و انکسر ثم قال: يا 
محمد ليس هذا من کلامک, هذا من کلام الجرمقانی ابن الزانية؛ قل له عنى: 
آنتم تصنعون هذا للصناعة. و نحن نصنعه لهو و اللعب و العبث. قال: فخرجت 
اا هه وذلك قال: الحرمقات” و الله متا اشیهتا تالخ آبقد له وهو 
الذى یقول: «ذهبتو»؛ و آقام عندی يومه فرحا بما بلخته إبراهيم عنه من توقیفه 
علی خطته. 

کان محمد بن راشد صدیقا له فنقل عنه حدیثا لابن المهدی ففسد ما بینهما و 
شعره فى ذلک. 

قال على بن محمد قال لی أبى: 

كان محمد بن راشد صديقا لإسحاق ثم فسد ما بينهما؛ فإنه طابق إبراهيم بن 
المهدی علیه, و بلغه عنه من توقيعه أنه يذكره. و کان فى محمد بن راشد رداءة 
ونقل للأحاديث؛ فقال فيه إسحاق: 

و ندمان سوق لا تخاف ذا و لا بلفظ الاخبار لفظ ابن راشد 


زی ۱۱۸ کتاب الاخبار 


دعانی إلى ما یشتهی فاجبته إجابة محمود الخلائق ماجد 
فلا خير فى اللذات الا بأهلها و لا عیش الا بالخلیل المساعد 
قال: فجمع ابن راشد عدّة من الشعراء و آمرهم بهجاء اسحاق؛ فهجوه 
پاشعار لم تبلغ مراده» فلم يظهرها. 
و بلغ ذلک إسحاق فقال فيه: 
و آبیات شعر رائعات کأنها إذا آنشدت فی القوم من حسنها سحر 
تحفز و اقلولی لرد جوابها أبو جعفر يغلى كما غلت القدر 
فلم یستطعها غير أن قد آعانه علیها اناس کی يكون له ذکر 
فيا ضيعة الأشعار إذ یقرضونها وأضيع منها من يرى آنها شعر 
قال: فعاذ محمد بن راشد بإسحاق و استكفه و صالحه, فرجع إليه. 
أخذ إبراهيم بن المهدى صوتا له و غير فيه فلما عرف ذلك غضب: 
[قال على بن محمد] أخبرنى عمّى قال حداثتی على بن محمد بن نصر 
الشامی قال حدّثنى منصور بن محمد بن واضح: أن إبراهيم بن المهدی" طرح فى 
منزل آبیه. 
قال على بن محمد [النوفلی!] حدثنى جدّی حمدون: أن إسحاق قال 
لإبراهيم بن المهدی بحضرة المعتصم: ما تقول فيمن يزعم أن ابن سريج و ابن 
محرز و معبدا و مالكا و ابن عائشة لم يكونوا يحسنون تمام الصنعة و لا استيفاء 
الغناء. و يعجزون عما به يكمل و یتم و يحسن, و أنه أقدر على الصنعة منهم؟ 
قال: أقول: إنه جاهل أحمق؛ قال: فأنت تزعم أنه قد كانت بقيت عليهم أشياء لم 
يهتدوا لها و لم يحسنوهاء فتنبّهت عليها نت و تممتها و حسنتها بجندرتک؛ قال: 
فضحك المعتصم و بقى إبراهيم واجما مطرقاء و لم ينتفع بنفسه بقيّة يومه؛ و ما 
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سمعته أنا و لا غیری بعد ذلك الیوم يتبجّح بغناء يصلحه من غناء المتقدمين, 
حتی یطنب فى صنعته و یشتهی استماعه من كنا کان یذعی قدیما. قال: و كان 
حمدون یقول: کان ابراهیم یأکل المغنین أکلاء حتی بحضر !سحاق, فیداریه 
إبراهيم و يطلب مکافاته. و لا يدع إسحاق تبکیته و معارضته؛ و كان اسحاق 
آفته. كما أن لكل شیء آفة. (الاغانی: ۱۹۰/۵ - ۰۱۹۲ 

۳ - آخبرنی الأسدئ و یحبی .بن على بن یحیی و محمد بن عمران 
الصیرفی قالوا حدثنا العنزی قال حدثنا على بن محمد عن جعفر بن محمد 
النوفلى” قال: 

أتيت بشارا ذات بوم. فقال لى: ما شعرت منذ أيام إلا بقارع يقرع بابى مع 
الصبح؛ فقلت: يا جارية. انظرى من هذا؛ فقالت: مالک بن دينار؛ فقلت: مالى و 
لمالك نن.دیتارا ماهو مض اشکالی ١‏ اندض لد قدخ ال ری 

یا آبا معاذء آتشتم آعراض الناس و تشیّب بنساتهم! فلم يكن عندی الا دفعه 
عن نفسی بأن قلت: لا آعاود؛ فخرج من عندی. و قلت فى إثره: 

قدا شالك پات نز ای وا باك م يالية 
فقلت دع اللوم فى حبّها فقبلک أعييت عذ اليه 
و انی لاکنتههم رها غداة تقول لها الجاليه 

ماک وت و کر مقف لقة ا 
بمجلس يوم سأوفى به و إن آنکر الناس آحوالیه 

(الاغانی: ۴۵۷/۶) 


ا کی پم نی ا ل کے عل بن 
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شخ لوق يال مم رعيو السو الاين الى یهن ان ی این فان 
كنا ليلة عند الرشيد و معنا ابن جامع و الموصلی و غيرهماء و عنده فى تلک 
الليلة محمد بن داود بن إسماعيل بن على؛ فتغنى المفنون, ثم اندفع محمد بن 
داود فغناه بين أضعافهم: 
ام الوليد سلبتنى حلمى و قتلتنى فتخوفى إثمى 
باللّه يا أمٌ الولید أما تخشين فی عواقب الظلم 
و تركتنى أبغى الطبيب و ما لطبيبنا بالداء من علم 
خافی |لهک فی ابن عمّک كد رزو سقما علی سقم 
قال: فاستحسن الرشید الصوت و استحسنه جمیع من حضره و طربواله. 
فقال له از یتنا یر لم هذا الصروة؟ ل ام الم شرس هو لا 
المغنین لمن هو. فقالوا: و الله ما ندری, و نه لغريب. فقال: 
ای له زاو ات ها EER GRE ES‏ 
الولید ام عاتكة بنت شهدة. هذا الشعر المذکور لابن قیس الرقیّات. و الغناء لابن 
محرز, و له فيه لحنان, آحدهما ثقيل أوّل بالخنصر فى مجری الوسطی عن 
اسحاق, و الا خر خفیف ثقيل بالبنصر عن عمرو. و فيه لسلیم خفیف رمل 
بالبنصر. و لحسین بن محرز قیل أوّل عن الهشامی و حبش. (الاغانى: 
(FEV‏ 
ديا کر ا ل ل کا ا ب ی 
النوفلى عن صالح الأضجم عن حكم الوادی قال: 
كان الهادی یشتهی من الغناء ما توسّط و قل ترجیعه و لم يبلغ أن یستخف 
جدا؛ فأخرج ليلة ثلاث بدر و قال: 
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من آطربنی فهی له. فغناه ابن جامع و إبراهيم الموصلی و الزییر بن دحمان 
فلم یصنعوا شيئاء و عرفت ما آراد فغنيته لابن سريج: 
غر كالليلة المباركة ال قمراء تهدى أوائل الظّلم 
آکنی بفیر اسمها و قد علم ال له خفیات کل مکتتم 
کان فاها إذا تسم عن طیب مشم وحسن مبتسم 
يسن بالضرو من براقش أو هيلان أو يانع من العتم 
الشعر فى هذا الغناء للنابغة الجعدی؛ و الصنعة لابن سريج رمل بالبنصر- 
فوثب عن فراشه طربا و قال: 
ات تیامح ی لبدو لل ان 
فجلست عليها. فأحسن ابن جامع المحضر و قال: أحسن و اللّه كما قال أمير 
المژمنین. و إنه لمحسن مجمل. فلما سكن آمر الفراشين بحملها معى. فقلت لابن 
جامع: متلک یفعل ما فعلت فی شرفک و نسبک! قان رأیت أن تشرفنی بقبول 
احداها فعلت. فقال: لا و الله لا فعلت. و الله لوددت أن الله زادک» و أسأل الله 
أن بهنیک ما رزقک. و لحقنی الموصلیٌ فقال: آخذ يا حکم من هذا؟ فقلت: لا 
و اللّه و لا درهما واحدا لأنک لم تحسن المحضر. (الاغانی: ۴۸۵/۶). 
۶ - قال هارون و حدثنی على بن محمد التوفلی قال حدتنی صالح بن 
على بن عطيّة و غيره من رجال أهل العسکر قالوا: 
قدم ابن جامع قدمة له من مكة على الرشید. و كان ابن جامع حسن السّمت 
کثیر الصلاة قد اد السجود جبهته. و كان یعتم بعمامة سوداء علی قلنسوة 
طويلة. و يلبس لباس الفقهاء» و يركب حمارا مریسیّا فى زئ أهل الحجاز. فبينا 
هو واقف على باب یحیی بن خالد یلتمس الاذن علیه» فوقف على ما كان يقف 
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الناس عليه فى القديم حتى يأذن لهم أو بصرفهم. أقبل أبو يوسف القاضى 
بأصحابه أهل القلانس؛ فلما هجم على الباب نظر إلى رجل يقف إلى جانبه و 
يحادثه, فوقعت عينه على ابن جامع فرأى سمته و حلاوة هيئته. فجاء فوقف إلى 
جانبه ثم قال له: أمتع اللّه بک» توسّمت فيك الحجازيّة و القرشيّة؛ قال: أصبت. 
قال: فمن ای قريش أنت؟ قال: من بنى سهم. قال: فأّی الحرمين منزلک؟ قال: 
مكة. قال: و من لقيت من فقهائهم؟ قال: سل عمن شئت. ففاتحه الفقه و الحديث 
فوجد عنده ما اخ فأعجب به. و نظر الناس الیهما فقالوا: هذا القاضی قد آقبل 
على المفتی, و آبو يوسف لا يعلم أنه ابن جامم. فقال آصحابه: لو آخبرناه عنه! 
ثم قالوا: لاء لعلّه لا یعود إلى مواقفته بعد اليوم فلم نغمّه. فلما كان الاذن الشانی 
لیحیی غدا عليه الناس و غدا عليه أبو یوسف. فنظر يطلب ابن جامع فرآه. 
فدهن قوفتت إلى عاق فاده طون كما ا زاون فلت ارف 
قال له بعض أصحابه: أيها القاضی. آتعرف هذا الذى تواقف و تحادث؟ قال: نعم 
رجل من قريش من أهل مكة من الفقهاء. قالوا: هذا ابن جامع المغنى؛ قال: انا 
للها قالراد إن ای قن سيووك نموا قققه و نكرو ذلك سم لک قلا گان 
الإذن الثالث جاء أبو يوسف و نظر إليه فتنکبه, و عرف ابن جامع أنه قد أنذر به 
فجاء فوقف فسلم عليه فر السلام عليه أبو يوسف بغير ذلك الوجه الذى كان 
يلقاه به ثم انحرف عنه. فدنا منه ابن جامع» و عرف الناس القصة.ء و كان ابن 
جامع جهيرا فرفع صوته ثم قال: يا أبا يوسف, ما لک تنحرف عنى؟ ی شىء 
آنکرت؟ قالوا لک: إنى ابن جامع المغنی فكرهت مواقفتى لى! سالک عن 
مسألة ثم اصنع ما شئت؛ و مال الناس فأقبلوا نحوهما يستمعون. فقال: يا أبا 
يوسفه لو أن أعرايبًا جلفا وقف بين يديك فأنشدک بجفاء و غلظة من لسانه 
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وال 
يا دارمية بالعلياء فالسّند آقوت و طال عليها سالف الأبد 

امم ترق بذاک یا سا و قال: ذافن روف عن ا صل الل علیهو [آله و 
سلم فى الشعر قول, و روى فى الحديث. قال ابن جامع: فان قلت أنا هکذاء ثم 
اندفع يتغنى فيه حتى أتى عليه؛ ثم قال: يا أبا يوسف, رأيتنى زدت فيه أو نقصت 
منه؟ قال: عافاک الله أعفنا من ذلک. قال: يا آبا یوسف, آنت صاحب فتیاء ما 
زدته على أن حسّنته بآلفاظی فحسن فى السماع و وصل إلى القلب. ثم تنحّى 
عنه ابن جامع (الاغانی: ۴۸۸/۶). 

13 عقا ليها رو ا یر کي هی هتسه ال فان تال نی 
محمد بن أحمد المكىّ قال حدّثتنی حولاء مولاة ابن جامع قالت: 

انتبه مولاى يوما من قائلته فقال: على بهشام (يعنى ابنه) ادعوه لى عجلوه. 
فجاء مسرعا. فقال: أى بنئ؛ خذ العود. فان رجلا من الجن ألقى على فى قائلتی 
صوتا فأخاف أن أنساه. فأخذ هشام العود و تغنى ابن جامع عليه رملا لم أسمع 
له رملا أحسن منه. و هو: صوت 

اسك رسوم الديار غیرها هوج الرياح الزعازع العصف 
و كل حنانة لها زجل مثل حنين الروائم الشغف 

فأخذه عنه هشام. فکان بعد ذلک یتغناه و پنسبه إلتى الجن. و فى هنذا 
الصوت للهذلی لحن من الثقیل الثانى بالخنصر فى مجری الوسطی. و فيه 
للغريض ثانی ثقيل بالوسطی على مذهب !سحاق من رواية عمرو و قیل: إن 
هذا اللحن لعبادل. و فيه لابن جامع الرمل المذکور (لاغانی: ۴۹۰/۶ و راجع 


رواية اخرى بعنوان: «قال هارون بن محمد بن عبد الملک حدثنى على بن 
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سلیمان عن محمد بن آحمد التوفلی عن جارية ابن جامع الحولاء» ممکن است 
درست أن على بن محمد بن سلیمان عن حولاء مولاة ابن جامع باشد). 

اانا عدون ا و يه خی للشو ار قال مسق ای انم تمه 
النوفلی عن آبیه عن الولید البندار قال: 

حججت مع الولید بن یزید؛ فقلت له لما آراد أن يخطب الناس: أيها الأمير, 
ان الیوم یوم يشهده الناس من جمیع الافاق, و آرید آن تشرفتی بشی». قال: و 
ماو فلك دا علوت الس دعوت ين تسرك افاس لک ياك أسززت 
إل شیتا؛ فقال: آفعل. فلما جلس علی المنبر قال: الولید البندار؛ فقمت اله 
فقال: ادن منی فدنوت؛ فاد باد ثم قال: البندار ولد زناء و الولید ولد زناء و 
كل من ترق حولنا ولد زناء آفهمت؟ قلت: نعم؛ قال: انزل الان فنزلت. الاغانی: 
۳۹9/۷( 

د راک كس برهو اللموى عار قا ند اش صل رس میت 
النوفلی قال حتف آبی عن العلاء البندار قال: 

كان الولید زندیقاء و كان رجل من کلب يقول بمقالته مقالة الثنويّة؛ فدخلت 
على الولید يوما و ذلك الکلبی عنده و إذا پینهما سفط قد رفع رأسه عنه فإذا 
ما يبدو لى منه حرير أخضر؛ فقال: ادن يا علاء فدنوت. فرفع الحريرة فإذا فى 
السّفط صورة إنسان و ذا الزئبق و النوشادر قد جعلا فى جفنه فجنفه يطرف 
كأنه یتحرک؛ فقال: 

يا علاء. هذا مانی, لم يبتعث الله نیا قبله و لا يبتعث نبیّا بعده. فقلت: يا أمير 
ad‏ اللّه و لا یغرنک هذا الذی تری عن دینک. فقال له الکلبی: يا آمیر 
المؤمنين: ألم أقل لک: إن العلاء لا یحتمل هذا الحدیت. قال العلاء: و مکشت 
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آیاما. ثم جلست مع الولید علی بناء كان بناه فی عسکره یشرف به و الکلیبی 
عنده. إذ نزل من عنده و قد كان الولد حمله على برذون هملاج آشقر من آفره 
ما سخرء فخرج على برذونه ذلك فمضى به فى الصحراء حتى غاب عن 
السکر؛ فما شعر الا و آعراب قد جاءوا به یحملونه منفسخة عنقه ميا و برذونه 
يقاد حتی آسلموه. 

قبلغنی ذلک, فخرجت متعمّدا حتی آتیت آولنک الاعراب. و قد کانت لهم 
آبیات بالقرب منه فى آرض البخراء لا حجر فیها و لا مدر فقلت لهم: كيف 
كانت قصّة هذا الرجل؟ فقالوا: آقبل علینا على برذون, فو الله لكأنه دهن يسيل 
على صفاة من فراهته, فعجبنا لذلک؛ إذ انقض رجل من السماء عليه ثياب بيض 
فا خا بضبعیه فاحتمله ثم نکسه و ضرب برأسه الأرض فدق عنقه ثم غاب عن 
عیوننا؛ فاحتملناه فجثنا به. (الاغانی: ۷/ ۵۲- ۵۴؛ ناريخ دمشق: ۲۳۳/۴۷) 

٠‏ -: آخبرنی الحسن بن على قال حدّثنا محمد بن القاسم بن مهرویه, قال: 
اتنا عل ن سمل الوق قال قال !ل مين غياذة قال :لل الا موق وقد 
قدمت من البصرة: كيف ظريف شعرائكم و واحد مصركم؟ قلت: ما أعرفه؛ قال: 
ذاک الحسين بن الضحّاک, أشعر شعرائكم و أظرف ظرفائكم. أليس هو الذى 
يقول: 

وأى له نت اللسشين عاذ فملکه و اللّه أعلم بالعبد 

قال: ثم قال لى المأمون: ما قال فى أحد من شعراء زماننا بيتا أبلغ من بيته 
هذا فاکتب اليه فاستقدمهة و کان حسين غللا و كان حاف وار الما تون متا 
فرك هقی الب موی نی كا امير ال اه تم سکن 
السفر. قال: فخذ کتابا إلى عامل خراجکم بالبصرة حتی يعطيه ثلاثين ألف 
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درهم؛ فأخذت الکتاب بذلک و آنفذته إليه فقبض المال. (لاغانی:۱۱۰/۷). 

3 اشرق اعم هوه العو شان فا ی کش کے یی 
لتق كفي ماف الاو راوید ال قال ابد ارو بت عمد 
سليمان بن أبى شيخ عن أبيه: 

آن آبوی السیّد کانا (یاضیّین. و كان منزلهما بالبصرة فى غرفة بنی ص و 
كان السيّد یقول: طالما سب أمير المؤمنين فى هذه الغرفة. فإذا سثل عن التشيّع 
من أين وقع له, قال: غاصت على الرحمة غوصا. 

و روی عن السیّد أن آبویه لمّا علما بمذهبه هما بقتله؛ فأتى عقبة پنسا 
الهنائی فأخبره بذلک. فأجاره و بوأه منزلا وهبه له فکان فيه حتی ماتا 
فور ثهما. (الاغانی: ۱۶۷/۷ - ۱۶۸). 

اذى یی احم ی اهاط تس فان فا 
حدتی ابراهیم بق هاشم العبدی البصری قال: 

رأيت النبی صلى الله عليه و سلم فى المنام و بين يديه السيّد الشاعر و هو 

أجد بال فاطمة البکور فدمع العين منهمر غزیر 

حتی آنشده |یاها على آخرها و هو یسمع. قال: فحدئت هذا الحدیث رجلا 
جمعتنی و إياه طوس عند قبر على بن موسی الرضاء فقال لی: و الله قد كنت 
على خلاف فرأيت النبی صلّی اللّه عليه و سلّم فى المنام و بين يديه رجل 
ينشد: «أجد بآل فاطمة البكور» إلى آخرها؛ فاستيقظت من نومى و قد رسخ 
فو کل سن عن عا رن أبن طالب ركني الله د ها کی ا ره ( غد 
۷( 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۲۲ بطم 


۲ اا يون الب عرهان ارت ونم یی عبت او هاش 
قال حدتنی [علی بن] محمد [النوفلی] عن أبيه قال: حدتنی أبى و عمّى عن 
آحمد بن إبراهيم بن سلیمان بن یعقوب بن سعيد بن عمرو قال حدثنا الحارث 
بن عبد المطلب قال: 

كنت جالسا فى مجلس آبی جعفر المنصور و هو بالجسر و هو قاعد مع 
جماعة على دجلة بالبصرة و سوار بن عبد الله العنبری قاضی البصرة جالس 
عنده و السیّد بن محمد بين يديه ينشد قوله: 

إن الاله الذی لاشیء یشبهه أعطاكم الملک للدنيا و لین 
أعطاكم اللّه ملكا لا زوال له حتی يقاد إليكم صاحب الصّين 
و صاحب الهند مأخوذا برمّته و صاحب الترک محبوسا على هون 

و المنصور یضحک سرورا يما ينشده؛ فحانت منه التفاتة فرأى وجه سوار 
يتريّد غیظا و يسود حنقا و یدلک إحدى يديه بالأخرى و یتحرق؛ فقال له 
المنصور: مالک! آرابک شیء؟ قال: نعم هذا الرجل یعطیک بلسانه ما لیس فى 
قلبه, و اللّه یا آمیر المومنین ما صدقک ما فی نفسه, و ان الذین یوالیهم لغیرکم. 
فقال المنصور: مهلا! هذا شاعرنا و وليناء و ما عرفت منه الا صدق محبة و 
إخلاص نيّة. فقال له السيّد: يا أمير المومنین, و الله ما تحمّلت غضکم لأحد. و 
ما وجدت آبوی عليه فافتتنت بهماء و ما زلت مشهورا بموالاتكم فى أيام 
عدوکم. فقال له: 

2 هو لک ها و لو اعدا الله ودرسوله قينا انس تا هرا 
رسول الله ضلى الله علیه و سلّم من وراء الحجرات فنزلت فبهم آية من القرآن 
رهم لا يَعْقِلُونَ و جری بینهما خطاب طویل. فقال السيّد قصيدته التی أولها: 
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قف بنا یا صاح و اربع 


الات او ات 


آنشدها آحمد بن عبید الله بن عمّار [عسن] [علی ين محمد] الشوفلی» و 
آخبرنا محمد بخبره مع سوار بالقصّة من هاهنا إلى آخرها؛ و قال فيها: 


ياأمين الله يا من 
أن سوار بن عبد 
جده سارق عنز 
امول اللو لا 
وابن من كان ينادى 
ياهناة اخرج إلينا 
مدحنا المدح و من نر 
فاکفینه لا کناه الله 


اعتذر إلى سوار فلم بعذره 


صور يا خير الولاة 
الله من شر القضاة 
لکم غير موات 
فجرة من فجرات 
ذفه بالنکرات 
من وراء الحجرات 
انا اه هتات 
م يصب بالزفرات 
شر الطارقات 


فشکاه سوار إلى آبی جعفر, فأمره بأن يصير إليه معتذرا؛ ففعل فلم يعذره؛ 


فقال: 
أتيت دعی ‏ بنى العنبر 
فقلت لنفسى و عاتبتها 
تعفد ال جما اي 
آبوک ابن سارق عنز النبى 
ونحن على رغمک الرافضو 


آروم اعتذارا فلم آعذر 
على اللؤم فى فعلها آقصری 
إلى رجل من بنى العنبر 


ن لأهل الضلالة و المنكر 


بلغه أن سوارا يريد قطعه فى سرقة فشكاه إلى المنصور, قال: و بلغ السيّد أن 
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سوآرا قد اعد جماعة یشهدون علیه بسرقة لیقطعه؛ فشکاه إلى آبی جعفر؛ فدعا 
بسوار و قال له: قد عزلتک عن الحکم للسیّد و علیه. فما تعرض له بسوء حتی 
مات. (الاغانی: ۱۸۹/۷ - ۱۹۰). 

۳ برقال التوفل و عقن او ماعن اهل الور فدهو على اب 
بجير بتسبيب بهم فأطلقهم. ثم جاءوه فعاتبوه على التشيّع و سألوه الرجوع؛ 
فغضب من ذلى و دعا بمولاه يزيد بن مذعور فقال: ادق ویلک لأبى هاشم. 

فأنشده قوله: 

يا صاحبی لدمنتین عفاهما مر الرياح علیهما فمحاهما 

حتى فرغ. ثم قال: هات النونيّة؛ فآنشده: 

E‏ ودرا لبون الخد كسمن لفون 

فلما فرغ قال: آنشدنی الدمّاغة الرائيّة, فأنشده إِيّاها. فلما فرغ أقبل عليه 
التفریون فقالوا له: ما أعتبتنا فيما عاتبناک عليه. فقال: يا حمير! هل فى الجواب 
آکتر مما سمعتم! و الله لو لا آنی لا أعلم كيف یقع فعلی من آمیر المومنين 
لضریت آعناقکم! قوموا إلى غير حفظ الله فقاموا. و بلغ السيّد الخبر فقال: 

[ذا كال" دمت الى سير اعت اس تفن ها 
طربت إلى الكرام فهات فيهم فاا فیک اتسينا 
وا بك لمق هتفه ورا یا وی تن و 
کأن یزید بنشد بامتدام أبا حسن نصارى أو يهودا 
(لاغانی: ۱۹۸/۷) 
بت اس ها تم عونق له نی معا ارم متشه 


النوفلۍ عن أبيه قال حدثنى مولی لبنی کلیب بن یربوع كان يبيع الرطب بالبصرة 
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اميك اه فا 

كنت آجمع شعر جرير و آشتهی آن أحفظه و أرويه. فجاءنی ليلة فقال: إن 
رای الا تست ف جات وی اك« الليلة :قاع کی وا سافنا و 
نبيذا مخفسا؛ فأعددت له ذلک. فلما أعتم جاءنى فقال: هلم عشاءک. فأتيته به. 
فأكل ثم قال: هلم نبيذى. فأتيته به, فشرب أقداحا ثم قال: هات دواة و كتفا؛ 
فأتيته بهماء فجعل يملى على قوله: 

أقلّى اللوم عاذل و العتابا و قولى إن أصبت لقد أصابا 

حتى بلغ إلى قوله: 

ففض الطرف إنك من نمير فجعل يردّده و لا يزيد عليه حتى حملتنى عينى, 
فضربت بذقنی صدری نائماء فإذا به قد وثب حتى آصاب السقف رأسه و كبر ثم 
صاح: أخزيته و لها أكتب: 

فلا كعبا بلغت و لا كلابا غضضته و قدّمت إخوته عليه! و اللّه لا يفلم بعدها 
[أبدا]. فكان و الله كما قال ما أفلح هو و لا نمیری بعدها. (الاغانی: ۲۳۸/۸) 

عات احير ان بن یت افق غار ال کک ن خی کج 
النوفلی قال حدثنی أبى قال: 

كنت باليمامة و أنا واليها فكان ابن لجرير يكثر عندى [الدخول] و كنت أوثره 
فلم أقل له قط أنشدنى أجود شعر لأبيى إلا أنشدنى الداليّة: 

أهوى أراك برامتين وقودا أم بالجنينة من مدافع أودا 

فأقول له: ویحک! لا تزيدنى على هذه! فيقول سألتنى عن آجود شعر أبى و 

هذه أ حو شعره و قد کان یقدّمها علی جمیعه. 


ذهب إلى الشأم و نزل على نمیری فأکرمه (الاغانی: ۳/۲/۸). 
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9ت دق این :قتا قال دقن اوقل قال كس على ن هيد البلک 
الکعبی من ولد كعب مولى الحجّاج قال حدّثنى فلان العلّامة التمیمی يرويه عن 
كوي قال جا ند يلق على ها الى ی فك لس ارو توقای مقريفة ال 
الشأم فنزلت بقوم نزول فى قصر لهم فى ضيعة من ضیاعهم. و قد نظرت إليه من 
بين القصور مشيّدا حسنا و سألت عن صاحبه فقيل لى: هو رجل من بنى نمير. 
فقلت: هذا شام و أنا بدوی لا یعرفنی, فجئت فاستضفت. فلما أذن لى و دخلت 
عليه عرفنى فقرانى أحسن القرى ليلتين» فلما أصبحت جلست. و دعا بنيّة له 
فضمّها إليه و ترشفهاء فإذا هى أحسن الناس وجها و لها نشر لم آشم أطيب منه. 
فنظرت إلى عينيها فقلت: تاللّه ما رأيت أحسن من عينى هذه الصبيّة و لا من 
حورها قط و عوّذتها: 

فقال لى: يا أبا حزرة, أسوداء المحاجر هى؟ فذهبت أصف طيب رائحتها. 
فقال: اصن وبر هی؟ فقلت: 

یرحمک اللّه! إن الشاعر لیقول, و و الله لقد ساءنى ما قلته, و لکن صاحبکم 
ا فانتصرت. و ذهبت أعتذر. 

فقال: دع ذا عنک آبا حزرة, فو الله ما لک عندی إلا ما تحب قال: و 
آحسن و الله إلى و زودنی و کسانی, فانصرفت و آنا آندم الناس على ما سلف 
ار" 

ان یات یی للدي ا کا کے یس متا 
النوفلۍ قال حدّتنی رجل من أهلى من بنی نوفل قال: 

قدمت فى جماعة من قريش على يزيد بن عبد الملک, فألفيناه فى علّته التی 
مات ها بعد وفاة حبابة, فتزلنا منزلا لاصفا پقصر یزید. فکنا (ذا آصبحنا بعضا 
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بمولی لنا یأتینا بخبره و ریما آتینا اباب فسألناء فکان یثقل فی کل یوم. فان 
لفق مترلنا ليله اد ا هسامح بکاء کم يويد ذلک؛» کم سمعنا وتا بتلامة 
القس و هی رافعة صوتها تنوح و تقول: 
لا تلهتا ان شعنا أو هممنا بخشوع 
قاس توت يلي كأخى الداء الوجیع 
كلما احصرظ وا خالیا فاضت دموعی 
قد خلا من سيّد كا ن لنا غير مضيع 
ثم صاحت وا أمير المؤمنين! فعلمنا وفاته. فأصبحنا فغدونا فى جنازته. 
الاغانى: /27!, تاريخ دمشق: ۲/۶۸ .)١١‏ 
ولا کی د هه مان قال راتت عه ون تما بل 
الملک الزيّات قال حدثنى ابن آبی سلمة عن هشام قال ابن عمّار و قد حدثناه 
ابن أبى سعد عن علی بن الصبّاح عن هشام. قال ابن عمّار و حدائنیه على بن 
محمد بن سليمان النوفلى عن أبيه- دخل حديث بعضهم فى بعض: 
أن مسافر بن أبى عمرو بن أميّة كان من فتيان قريشن جمالا و شعرا و سخاء. 
قالوا: فعشق هندا بنت عتبة بن ربيعة و عشفته, فأتهم بهاو حملت منه. قال 
بعض الرواة: فقال معروف بن خریوذ: فلمّا بان حملها أو كاد قالت له: اخرج» 
فخرج حتی أتى الحيرة, فأتى عمرو بن هند فکان ینادمه. و آقبل آبو سفیان بن 
حرب إلى الحيرة فى بعض ما كان يأتيها. فلقی مسافراء فسأله عن حال قريش 
و الناس, فأخبره و قال له فیما یقول: و روت هندا بنت عتبة. 
توم اموق اال مق رن اس بط فال این كر برك قال اف 
فى ذلک: 
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أله إن هنذا اصح فرك جرا 4 یتست نان کب اناهن 
وأضبعت کالمقمور جفن سلاحه شلب بالکفین قوساو آسهما 
فدعا له عمرو بن هند الأطبّاء. فقالوا: لا دواء له الا الکی فقال له: ما تری؟ 
قال: افعل. فدعا له الذی یعالجه فأحمى مکاویه. فلما صارت کالنار قال: ادع 
آقواما یمسکونه. فقال لهم مسافر: لست أحتاج إلى ذلک. فجعل یضع المک‌اوی 
ی قارع عور خوط اط فال ماق رقن شط العيشن بون المكدواة 
فى النار». 
لما مات رثاه أبو طالب: - فجرت مثلا- فلم يزده الا ثقلا. فخرج يريد مكة. 
فلما انتهى إلى موضع يقال له هبالة مات فدفن بهاء و نعى إلى قريش. فقال أبو 
طالب بن عبد المطلب برثیه: 
ليق شعری مسافر ین أبن عم رو و ليت یقولها المحزون 
رجع الرکب سالمین جمیعا وخلیلی فى مرمس مدفون 
بورک المیت الخریب کما بو رک نضر الریحان و الزیتون 
بيت صدق على هبالة قدحا لت فياف من دونه و حزون 
مدره یدفع الخصوم بأيد و بوجه یزینه العرنین 
4 قال ول إن الیش الا إن هنذا اص ھک مخرها و للق 
هذه او بن النقو و کانت غنوه اشا :مر مه ال یهن فو ات اله انا 
جهل و آخاه الحارث. ثم غضب عليها فجعلها مثل ظهر أمّه- و كان أَوّل ظهار 
کان- فجعلته قريش طلاقا. فأرادت أسماء الانصراف إلى آهلهاء فقال لها هشام: 
و أين الموعد؟ قالت: الموسم. فقال لها ابناها: آقیمی معنا فأقامت معهما. فقال 
المغيرة بن عبد الله و هو آبو زوجها: آما و اللّه لأزوجنى غلاما لیس بدون 
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هشام. فزوجها آبا ربيعة ولده الآخرء فولدت له عیّاشا و عبد الله. فذلک قول 
هشام: 

تحدثنا آسماء آن سوف نلتقی آحادیت طسم نما آنت حالم 

و قوله: 

ال تخت ا ع اكه 
قال الثوفلى فى خبره و حدثنی أبى: أنه إنما كان مسافر خرج إلى النعمان 
بن المنذر يتعرض لإصابة مال ينكح به هنداء فأكرمه النعمان و استظرفه و نادمه 
و ضرب عليه قبة من آدم حمراء. و كان الملک إذا فعل ذلک برجل عرف قدره 
منه و مکانه عنده. و قدم آبو سفیان بن حرب فى بعض تجاراته. فسأله مسافر 
عن حال الناس بمکة./ فذکر له أنه تزوج هندا؛ فاضطرب مسافر حتی مات. و 
قال بعض الاس إثه اسعسقی بطنه فکوی فعات بهذا السبب: قال التو قلي فهو 
آحد من قتله العشق. (الاغانی:۳۷/۹ - ۳۸) 

۱ - وذکر علي بن محمد الثوفلی فی خبر المحلّق مع الأعشی غير هذه 
كأ لا المعلق قرف قات وق ال ها له وش الا ری تلا 
آخوات له و لم یترک لهم |لا ناقة واحدة و حلتی برود حبرة كان یشهد فیهما 
العقوقة ال الا عقي من بعضی استفاره رید هر له ااه فول المام اللی ند 
الحا اه الما فا توا قرام فا قل فيه العاف قالع اياك اه 
هذا الأعشى قد نزل بمائنا و قد قراه آهل الماء و العرب تزعم أنه لم یمدح قوما 
لا رفعهم. و لم بهج قوما إلا وضعهم؛ فانظر ما أقول لک و احتل فى زق من 
خمر من عند بعض التجار فأرسل إليه بهذه الناقة و الزق و بردی آبیک؛ فو الله 
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لئن اعتلج الکبد و السَنام و الخمر فى جوفه و نظر إلى عطفیه فى البردينء 
لیقولن فیک شعرا یرفعک به. قال: ما آملک غير هذه الناقة, و آنا أتوقع رسلها. 
فأقبل یدخل و يخرج و يهم و لا یفعل؛ فکلما دخل على عمّته حضته؛ حتى 
دخل علیها فقال: 

قو افطل الرها رمي ف الا و و الله اه ماکان ایا تمد دای 
مع غلام أبيك - مولی له أسود شيخ - فحیثما لحقه آخبره عنک آنک كنت غانبا 
عن الما شید تزوله زباف و انك سا وروت الماه لیت أنه كان ينه کت أن 
یفوتک قراه؛ فان هذا أحسن لموقعه عنده. فلم تزل تحضه حتی آتی بعض 
الا فكلمه انش یه رت وق خی ان تس دنک اه فا عطناة 
فوجه بالناقة و الخمر و البردین مع مولی أبيه فخرج یتبعه؛ فکلما مر بماء قیل: 

ارفا ان عة جح اسان ال بل عي فرشا انامه فرج عد 
عدة من الفتیان قد غداهم بغیر لحم و صب لهم فضیخا فهم یشربون منه إذ قرع 
اباب فقال: انظروا من هذا؟ فخرجوا ف|ذا رسول المحلّق یقول کذا و کذا. 
فدخلوا عليه و قالوا: هذا رسول المحلّق الکلایی اتاک بکیت و كيت. فقال: و 
یحکم! آعرابی و الذی أرسل إلى لا قدر له! و الله لثن اعتلج الكبد و السّنام و 
الخمر فى جوفی لاقولن فيه شعرا لم آقل قط مثله. فواثبه الفتیان و قالوا: غبت 
عنا فأطلت الغيبة ثم آتیناک فلم تطعمنا لحما و سقیتنا الفضیخ و الحم و الخمر 
ببابک لا نرضی بدا منک. فقال: 

ائذنوا له؛ فدخل فأدی الرسالة و قد آناخ الجزور بالباب و وضع الزق و 
البردین بين يديه. قال: آقره السلام و قل له: 

وصلتک رحم. سيأتيك ثناژنا. و قام الفتیان إلى الجزور فنحروها و شقوا 


زی ۱۳۶ کتاب الاخبار 


خاصرتها عن کبدها و جلدها عن سنامها ثم جاءوا بهماء فأقبلوا یشوون, و 
صبّوا الخمر فشربواء و أكل معهم و شرب و لبس البردین و نظر إلى عطفیه فيهما 
فأنشأ یقول: أرقت و ما هذا السهاد المورق 

حتی انتهی إلى قوله: 

أيا مسمع سار الذی قد فعلتم فأنجد آقوام به ثم آعرقوا 

في :عقن الأحمال فى کل سل و تعقد أطراف الحبال وتطلق 

قال: فسار الشعر و شاع فى العرب. فما أتت على المحلّق سنة حتى زوج 
اراھ التاق کل وله عل ا4 تاق فأ يسن و ترات :الات او 
۸۱ 

اناك اکر ام الیش از ی فان خر فا عار شمان ار فال 
تا ام قال اف تایه رال عله اوت موه وهی مدل ا و 
التی یقول فیها: بشط منفوحة فالحاجر 

فقلت: آهذه قرية الأعشى؟ قالوا نعم. فقلت: أين منزله؟ قالوا: ذاک و آشاروا 
الیه. قلت: فأین قبره؟ قالوا: 

بفناء بيته. فعدلت إليه بالجیش فانتهیت إلى قبره فإذا هو رطب. فقلت: مالی 
آراه رطبا؟ فقالوا: إن الفتیان ینادمونه فیجعلون قبره مجلس رجل منهم فإذا 
صار إليه القدح صبّوه عليه لقوله: «آرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين الزنا و 
الخمر » (الاغانی: .)۸۸/٩‏ 

۳ - آخبرنی آحمد بن عبد العزیز الجوهری عن على بن محمد الثوفلی عن 
أبيه قال یقال: صفا السّباب و صفی السّباب بفتح الفاء و کسرها جمیعاء و هو 


شعب من شعاب مكة فیھا صفا أى صخر مطروح. و كانت قريش تخرج فتة م 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۳۲ بطم 


على ذلک الموضع فیفتخرون ثم یتشاتمون و ذلك فى الجاهلية فلا یفترقون الا 
عن قتال؛ ثم ضار ذلک فى صدر من الاسلام آیضا حتی نشا سدیف مولی عتبة 
بن آبی سدیف و شبیب مولی بنی اس فکان هذا یخرج فى موالی بنی هاشم و 
هذا فی موالی بنی ا فیفتخرون ثم یتشاتمون ثم یتجالدون بالسیوف. و کان 
يقال لهم السديفية و البيبيّة. و كان آهل مكة مقتسمین بینهما قى العصبيّة نم 
درس ذلك فصارت العصبيّة بمكة بين الجزارین و الحناطین. فهی بینهم إلى 
الیوم. و کذلک بالمدينة فی القمار و غیره. (الاغانی: ۱۲۰/۹) 

۴ - و أظرف من ذلك من آخباره و أدل على تعظیم ابن سریج معبدا ما 
آخبرنی بهآحمد بن عید لعزیزالجوهری قال جخ ی على بو سلیمان ¿ النوفلى 
قال حدثنی آبی قال: 

التقی ابن سريج و معبد ليلة بعد افتراق طویل و بعد عهد؛ فتساء لا عما صنعا 
من الاغانی بعد افترافهما؛ فتغنى هذا و تغنى هذا؛ ثم تغنى ابن سریج لحنه فی: 

آنا الهالک المسلوب مهجة نفسه إذا جاوزت مرا و عسفان عیرها 

اة را وة ف فان له مده فلس يفني ال ا 
آضعها؟ قال: فی: غدت سافرا و الشمس قن ذر قرنها 

قال: فصح أنت فيه حتی آسمع منک. قال: فصاح فيه معبد الصّيحة التى 
یغنی بها فيه الیوم. فاستعاده ابن سریج حتی آخذه ففنی صوته كما رسمه معبد 
فحسن به جدا. (الاغانی: ۱۶۹/۹). 

وكام او تک کا ارقم ملسا وين ای شك كاه 
يهودياء ناسل علق يدى وت و آهله ینکرون ذلک و یذکرون آنه 
من سبى إصطخر وا شتراه فوهبه لمروان بن الحكم 


ی ۱۳۸ کتاب الاخبار 


(الاغانی: ۰۲۹۲/۱۰ 

کو ا ی ای قال اها ای رن معا عفن قال مت 
أبى يقول: 

کان المهدی یعطی مروان و سلما الخاسر عطيّة واحدة, و كان سلم يأتى باب 
المهدی على البرذون قیمته عشرة آلاف درهم. و السرج و اللجام المقذوذین؛ و 
سالک و الوم وا أيه كدي اشات الال اماق راکمه السشک 
و الغالية و الطیب تفوح منه, و یجیء مروان و عليه فرو کبش» و قميص کراییس 
و عمامة کرابیس, و خفا کبل [الکثیر الصوف من الفراء] و کساء غلیظ منتن 
ارهز كان دياك اللخم يعلد بعش تكرام آلبته فاد قترم أرسل عليه 
فاشتری له رأسا فاکله. فقیل له: نراک لا تأکل إلا الرژوس فی الصيف و الشتاء. 
فلم تختار ذلک؟ قال: 

نعم! اراس آعرف سره و لا پستطیع الغلام أن یغبننی فیه. و لیس بل 
یطبخه الغلام فیقدر أن يأكل منه. إن مس عينا أو آذنا أو خدًا وقفت عليه. فاکل 
مت الواقات اكز ید اوناء و د لتاق خلصيعه لوتاه و کے رون خلس قفا 
اجتمعت لی فیه مرافق. (الاغانی: ۰۳۹۶/۱۰ Ae‏ 

۷ الور ا عفد ضيف ادبم غناو قال محري علي ن مان 
التوفلی قال حدثنی آبی قال: 

إجتاز مروان بن آبی حفصة برجل من باهلة من آهل اليمامة و هو ينشد قوما 
كان جالسا إليهم شعرا مدح به مروان بن محمد. و إن قتل قبل أن یلقاه و ينشده 
باه أوله: 


مووا جا شید امف الذي زولك هه قرفا تو ران 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۳۰ بطم 


فأعجبته القصيدة, فأمهل الباهلی حتی قام من مجلسه, ثم آتاه فی منزله 
فقا لس ان ممعت کی بو متیر وش وان فان دمن و من علد 
فاا قد وعد ده امن القصيده خی دايا فاه حبني لك فتن أن 
تبقى عليك و أنت فقير؟ قال نعم. قال: بكم؟ قال: بثلائمائة درهم. قال: قد 
ابتعتها؛ فأعطاه الدراهم و حلفه بالطلاق ثلاثا و بالأيمان المحرجة ألا ينتحلها 
أبدا و لا ينسبها إلى نفسه و لا ينشدهاء و انصرف بها إلى منزلهء فغيّر منها أبياتا 
و زاد فيها. و جعلها فى معن, و قال فى ذلك البيت: 

معن بن زائدة الذى زيدت به شرفا إلى شرف بنو شيبان 

و وفد بها إلى معن بن زائدة فملاً يديه و آقام عنده بع اس با ترش راز 
اتسعت حاله. فكان معن أوّل من رفع ذكره و نوّه به. قال: و له فيه مدائح بعد 
ذلك شريفة و مراث حسنة. (الاغانى: ۱۰ - ۰ ۳۰) 

ار ام یل لون ار كال مايق عا اس لاسي اس 
سلیمان التوفلى قال حدّتنى صالح بن عطية الأضجم قال: لما قال مروان: 

أن تک و ليم داك کا لبنى البنات وراثة الاعمام 

لزمته و عاهدت الله أن أغتاله فأقتله ای وقت أمكننى ذلک. و ما زلت 
الاد ود ابرددو اكت عازه کی کک يم فا مس ی كد و عر فک ولک 
بنو حفصة جميعا فأنسوا بى, و لم أزل أطلب له غرة حتى مرض من حمّى 
أصابته. فلم أزل أظهر له الجزع عليه و ألازمه و ألاطفه. حتى خلا لى البست 
یوما فوثبت عليه فأخذت بحلقه فما فارقته حتى مات. فخرجت و ترکته. فخرج 
لیه آهله بعد ساعة فوجدوه میتاء و ارتفعت المتيحة فحضرت و تباکیت و 


آظهرت الجزع عليه حتی دفن, و ما فطن بما فعلت آحد و لا اتهمنی به. 


زی 1١‏ کتاب الاخبار 


(الاغانی: ۸/۱۰ ۳۰) 

هن خورف ع قا تاق ال ین مضه لوقاو صقان 

كانت عليّة بنت المهدی من أحسن الناس و أظرفهم تقول الشعر الجيّد و 
تصوغ فیه الألحان الحسنة, و كان بها عیب. كان فى جبینها فضل سعة حتی 
تسمج» فاتخذت العصائب المكللة بالجوهر لتستر بها جبينهاء فأحدثت و الله 
شیعا ما رابت قينا انهه الشاء و آنحدقته تسن مه الفا م۳۵۳2 

٠‏ -الطرمّاح بن حكيم بن الحکم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة بن 
عبد رضا بن مالك بن أمان بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن 
الغوث بن طیء. و يكنى أبا نفرء و أبا ضبينة. و الطرمّاح: الطويل القامة. و قيل: 
إنه [كان] يلقب الطراح. أخبرنى بذلک أحمد بن عبد العزيز الجوهری قال 
حدّثنى على بن محمد النوفلئ عن أبيه قال: كان الطَرمّاح بن حكيم يلقب 
الطراح لقوله: 

الا ايها اللیل الطویل الا ارتح بصبح وما الإصباح منى باروح 

بلی إن للعینین فى الصّبح راحة بطرحهما طرفیهما کل مطرح 

(الاغانی: ۰/۳۸۸/۶۱۲ 

الاك راقن ما عیانص 
آخبرنی وکیع قال حدثنا على بن محمد النوفلی عن أبيه. و آخبرنا آحمد بن عبد 
شید فال عن وا تعس بت قت تعن این ا فا ا: 

كان ختدق بن مر الا مدید هكذا قال التوفل وکو تفر له كمدق هن 
بدر- صديقا لكثيّر. و كانا يقولان بالرجعة. فاجتمعا بالموسم. فتذاكر التشيع. 
فقال خندق: لو وجدت من يضمن لى عيالى بعدى لوقفت بالموسم فذكرت فضل 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۳۱ بطم 


آل محمد صلی اه علیه و [اله و] سلم, و ظلم الناس لهم و غصبهم اياهم علی 
حقهم» و دعوت إليهم و تبرأت من آبی بكر و عمر. فضمن كثيّر عياله. فقام ففعل 
ذلك و سب آبا بكر و عمر رضوان الله علیهما و تبرأ منهما. 

قال عمر بن شبة فی خبره فقال: آیها الناس إتكم على غير حق, ترکتم آهسل 
بیت نبیکم. و الحق لهم و هم الائمة- و لم یقل انه سب أحدا- قوفن علیه 
الناس فضربوه و رموه حتی قتلوه. و دفن خندق بقنونی. فقال إذ ذاک کنر 
برثيه: 

أصادرة حجّاج كعب و مالک على كل عجلى ضامر البطن محنق 

[الى آخر اشعاره] (الاغانی: ۳۹۳۸۱۲۳ -۳۹۴) 

۲ - خروج عبد الله بن معاوية على بنی أمية: حدثنا بالسبب فى خروجه 
احمد بن عبید ال ن عار قال جاتنا عاد بن محمد التوفل عن اهو عة 
عن قال ارو هما و و كير نا ها بوشن نشي | بويد ابن یل هدن 
مصعب الزبیری؛ قال ابن عمار و أخبرنى أحمد بن الحارث الخراز عن المدائنی 
عن أبن الیقظان و شهاب بق عبد اللّه و غیرهماء قال اببن عمار و حدثتی به 
سلیمان بن آبی شيخ عمن ذکره. قال آبو الفرج الأصبهانى: و نسخت آنا آیضا 
بعض خبره من کتاب محمد بن على بن حمزة عن المدائنی و غیره فجمعت 
معانی ما ذکروه فى ذلك کراهة الاطالة: 

أن عبد الله بن معاوية قدم الكوفة زائرا لعبد الله بن عمر بن عبد العزیز و 
مستميحا له فتزوج بالكوفة بنت الشرقی بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعى 
الرياحى» فلما وقعت العصبية أخرجه آهل الكوفة على بنى أميةء و قالوا له: 


أخرج فأنت أحق بهذا الأمر من غیرک. و اجتمعت له جماعة, فلم يشعر به عبد 


زی ۱۳۲ کتاب الاخبار 


الله بن عمر إلا و قد خرج علیه. 

قال ابن عمار فى خبره: إنه إنما خرج فى أيام يزيد بن الولید. ظهر بالکوفة 
و دعا إلى الرضا من آل محمد صل الله علیه و سلم و لبس الصوف و آظهر 
سیمی الخیر, فاجتمع إليه و بایعه بعض آهل الكوفة, و لم یبایعه كلهم و قالوا: ما 
فینا بقيّة قد قتل جمهورنا مع آهل هذا البيت, و آشاروا عليه بقصد فارس و بلاد 
المشرق فقبل ذلک, و جمع جموعا من النواحى» و خرج معه عبد الله بن 
العباس التمیمی: قال محمد بن على بن حمزة عن سلیمان بن أبى شيخ عن 
محمد بن الحكم عن عوانة: إن ابن معاوية قبل قصده المشرق ظهر بالكوفة و 
دغا الی تفت وعلی الكرقة رورمل شاف اتسين ی قال لته عبته اللته بتن 
عمر» فخرج إلى ظهر الكوفة مما یلی الحرة. فقاتل ابن معاوية قتالا شدیدا. 
(لاغانی: ۴۳۵۸۱۲ - (F۳)‏ 

نح جنوك ادن عي السو عار قال ساس الو فن ابيع عم 
مه قال داكا نغيا رس عبر برمی ادف فا که أبن اویه و کان له 
ندیم یعرف بمطيع بن إياسء و كان زنديقا مأبوناء و کان له ندیم آخر يعرف 
بالبقلی و إنما سمى بذلک لأنه كان يقول: الإنسان كالبقلة فإذا مات لم يرجع. 
فقتله المنصور لما آفضت الخلافة الیه. فکان هول الثلافة خاصّته, و كان له 
صاحب شرطة یقال له قیس, و كان دهریا لا یمن باللّه معروفا بذلک. فکان 
یعس باللیل فلا يلقاه أحد إلا قتله. فدخل یوما على ابن معاوية فلما رآه قال: 

ان قیسا و [ن تقنع شییا لخبیث الهوی على شمطة 
ابن تسعين منظرا و مشیبا و ابن عشر يعد فى سقطه 
و آقبل على مطیع فقال: آجز آنت. فقال: 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۳۲ بطم 


و له شرطة إذا جنه اللى اعود وا بال عن فلز 

(الاغانى: ۴۳۳/۱۲) 

۴ - آخبرنی أحمد بن عبد العزیز الجوهری قال: حدثنی على بن محمد بن 
سليمان النوفلی قال حدثنی إبراهيم بن يزيد الخشاب قال: كان ابن معاوية 
صديقا للحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلبء و كان 
عن هذا وغد الاد مها وي شاخ 0ا كال ا | سا افيا على 
ذلک, ثم دخل بينهما شىء من الأشياء فتهاجرا من أجله. فقال عبد الله بن 
معاوية: 

و إن حسينا كان شيئا ملفقا فمحصه التكشيف حتی بداليا 
و عين الرضا عن كل عيب کليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 
و آنت آخی ما لم تکن لی حاجة فان عرضت آیقنت آن لا آخالیا 

(الاغانى: ۴۳۳/۱۲) 

8 وق خر هلا الک اسمن بن ید اتید ای :قال ا 
علی بن محمّد النوفلی» عن أبيه. قال: 

اما لو وت نيك بن لكا وز يطلب فا باه اع ار بیان لك ت 
آبا عبد اللّه- یعنی الهیثم بن النخعى - بما ریت فى حاضر المسلمین. فحدثه 
بنحو من هذا الحدیت, و لم یسم الاعرابی باسمه, و ما آجدره بأن يكون لم 
عرق باسمه و نسبه آو لم یعرفه الذی حدّث به السوفلی عنه. (الاغانی: 
SDAA‏ 

۶- آخبرنی الحسن بن علی, قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه: قال: 
حدثنی على بن محمّد النوفلی. فقال: 


زی ۱۳۴ کتاب الاخبار 


هجا عبد الصمد بن المعذل قينة بالبصرة قال فيها: 

تفتر عن مضحک السّدری إن ضحکت كرف الأتان رأت إدلاء أعيار 

يفوح ريح كنيف من ترائبها سوداء حالكة دهماء كالقار 

قال: فكسدت و الله تلك القينة بالبصرة فلم تدع و لم تستتبع حتى 
آخرجت عنها. (الاغانی: ۰۱۵۸/۱۳ 

۷ والد مطیع بن إياس: آخبرنی الحسن بن على قال: حدّثنا على بن 
محمّد بن سليمان النوفلى عن أبيه قال: كان إياس بن مسلم» آبو مطيع بن إياس 
شاعراء و كان قد وفد إلى نصر بن سيّار بخراسان فقال فيه: 

إذا ما نعالى من خراسان آقبلت ‏ و جاوزت منها مخرما ثم مخرما 
ذکرت الى آولیتتی و نشرته . فان شئت فاجعلنی لشکرک سلما 
جد مطیع بن إياس فآما نسب آبی قرعة هذا فإنه سلمی بن نوفل بن معاوية 
بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدى بن الدّيل بن بكر بن عبد مناة. ذكر 
ذلک المدائنى. و كان سلمى بن نوفل جوادا. و فيه يقول الشاعر: 
يسود أقوام و ليسوا بسادة بل السيّد الميمون سلمى بن نوفل 

(الاغانی:۱۸۶/۱۳) 

کا ت اس وم عد اللد وى شتا سابع نا عا ین مها 
النوفلى عن أبيه قال: بلغنی عن حکم الوادی» و آخبرنی الحسین بن يحيى؛ و 
ما رق ويد نی E‏ تال فا هنا رخ اسحاق :قال ا سيد 
بن يحيى المكى عن أَمّه عن حكم الوادی قال: 

وفدت على الوليد بن يزيد مع المغنین. فخرج يوما إلينا و هو راكب على 
حمار» و عليه دراعة وشی؛ و بيده عقد جوهرء و بين يديه كيس فيه ألف دينارء 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۳۵ بطم 


فقال:/ من غنانی فأطربنى فله ما على و ما معی. فغنوه فلم یطرب. فاندفعت و 
آنا پومئذ احرش سنا فغنیته: 
إكليلها آلوان و وجهها فتان 
وخالها فريد ليس له جيران 
إذامشت تثنت کا معان 
فرمى إليه بما معه من المال و الجوهر, ثم دخل فلم يلبث أن خرج إلى 
وسوله يما غليه ين الاب و الختار ادى كدان سعد ار 290 
4/۸ 
٩‏ قال النوفلی: فحدثنی إبراهيم بن يزيد بن الخشک قال: 
دخل مطیع بن إياس على عبد اه بن معاوية یوما و غلام واقف على رأسه 
يذب عنه بمندیل- و لم يكن فى ذلك الوقت مذاب» إنما المذاب عباسية - قال: 
و كان الغلام الذى يذب أمرد حسن الصورة. یروق عين الناظر, فلما نظر مطيع 
إلى الغلام كاد عقله یذهب, و جعل یکلم ابن معاوية يلجل فقال: 
إنى و ما أعمل الحجيج له أخشى مطيع الهوى على فرج 
آخشی عليه مغامسا مرسا لیس بذی رقبة و لا حبرج 
ما قاله هو و عمارة فى صاحب شرطة ابن معاوية 
تم ر اكد بش یه ا بط با عل > بع معا الننو قلي فال 
حدّثنى آبی عن عمه عیسی قال: 
كان لابن معاوية صاحب شرطة يقال له: قيس بن عیلان العنسی النوفلی [و 
عبلان] انم احضو کان شیعا کبیزا ذهریا لا یمن بالله:و کان |ذا عس لم ی 
آحد إلا قتله فأقبل يوما فنظر إليه ابن معاوية و معه عمارة بن حمزة و مطيع بن 
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إياسء قال: 
إن قیسا و [ن تقنع شیبا لخبیث الهوی على شمطه 
أجزيا عمارة. فقال: 
ابن سبعین منظرا و مشیبا و ابن عشر یع فى سقطه 
فاقبل على مطیع فقال: آجز. فقال: 
و له شرطة |ذا جنه اللی لوا بالا من داد 
قال النوفلی: و كان مطیع فیما بلغنی مأبوناء فدخل عليه قومه فلاموه على 
فعله, و قالوا له: آنت فی آدبک و شرفک و سوژددک و شرفک ترمی بهذه 
الفاحشة القذرة؟ فلو آقصرت عنها! فقال: جربوه نتم ثم دعوا إن كنتم صادقین. 
فانصرفوا عنه. و قالوا: قبح الله فعلک و عذرک, و ما استقبلتنا به. (الاغانى: 
۳ - ۱۸۸). 
۱ - آخبرنی الحسن بن على الحفاف قال: حدثنا محمّد بن القاسم بن 
مهرویه قال: حدّثنى على بن محمّد النوفلی» عن صالح الأصم قال: 
كان مطيع بن إياس مع إخوان له على نبیذ. و عندهم قينة تغنيهم, فأومأ إليها 
مطيع بقبلة. فقالت له: تراب! فقال مطيع: صوت: 
ای قلي فان نت ای اھا كاذ بان 
ويا ات مت بسهام فأصابا 
قد دهاه شادن يل بس فى الجيد سخابا 
فهو بدر فى نقاب فاذا آلقی النقابا 
قلت شمس يوم دجن حسرت عنها السَحابا 
لیتنی منه على کش حين قد لانا وطابا 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۳۲ بطم 


أحهن الا با اک 
فاذا قلت آنلنی 


رهه منه جوابا 
قبلة قال ترابا 

لحکم الوادی فى هذه الأبيات هزج, بالبنصر من رواية الهشامی: (الاغانی: 
10۳ 

7 ےا کرت کی قال کا یھو ال ای عل بن مجحو 
سلیمان النوفلى قال: كان محمّد بن يسير من شعراء أهل البصرة و آدبائهم. و هو 
من ختعم و کان من بخلاء الناس, و كان له فى داره بستان قدره أربعة طوابیق 
[الاجر الكبير] قلعها من داره, فغرس فيه أصل رمّان و فسيلة [النخلة الصغيرة] 
لطيفة. و زرع حواليه بقلاء فأفلتت شاة لجار له يقال له: منیع. فأكلت البقل و 
مضغت الخوص, و دخلت إلى وعد قلم تجد فیه :إل القراطیس فیها شعره و 
أشياء من سماعاته. فأکلتها و خرجت. فعدا إلى الجیران فى المسجد یشکو ما 
جری عليه و عاد فزرع البستان. و قال يهجو شاة منیع: [ ۵۲ بيتا منها:] 


لی بنستان البق زار 
راسخ الأعراق ریان العرئ 
مشرق الأنوار ميّاد الندى 
تملکی الريح عليه امره 
یکتسی فى الشرق وبی يمنة 
ینطوی اللیل عليه فاذا 
صابر لیس یبالی کثرة 
كلها اس یش یت 


ناضر الخضرة ریان ترف 
كيفما صرفته فيه انصرف 
فإذا لم ینس الریح وقف 
و مع الليل عليها يلتتحف 
واجه الشرق تجلی وانکشف 
جز بالمنجل أو منه نتف 

لم ت منه تعجیل الخلف 
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لا تری للکف فيه أثرا شيل کی على کب الاك 
فتری الاطباق لا تمهله صادرات واردات تختلف 

(الاغانی: ۲۶۶/۱۴ - ۳۶۹) 

۳ - حدائنی حبیب بن نصر المهلبی قال: حدّثنا على بن محمد بن سلیمان 
التوفلى قال: حدتنی حبیب بن نصر المهلبی قال: حدتنا على بن محمّد بن 
سلیمان النوفلی قال: 

كان بالأهواز رجل یعرف بأبى ذؤيب من التتار و كان مقصد الشعراء و أهل 
الادب, فقصده محمّد بن حازم فدخل: علیه پوما و علیه ثیاب يذه و هیئة رفةء 
ولم يعرفه نفسه» و صادفهم یتکلمون فى شىء من معانی الشعر, و ابو دوب 
يتكلم متحققا بالعلم بذلک. فسأله محمّد بن حازم- و قد دخل عليه يوما- عن 
بیت من شعر الطَرمّاح جهله, فرد عليه جوابا محالا كالمستصغر له و ازدراه. 
فوئب عن مجلسه مغضبا. فلمّا خرج قيل له: ماذا صنعت بنفسک و فتحت عليها 
من الشر؟ أ تدری لمن تعرضت؟ قال: و من ذاک؟ قیل: محمّد بن حازم الباهلی؛ 
أخبث الناس لسانا و آهجاهم. فوثب إليه حافیا حتی لحقه, فحلف له أنه لم 
يعرفه, و استقاله فأقاله. و حلف أنه لا یقبل له رفدا و لا يذكره بسوء مع ذلک 
أبداء و كتب إليه بعد أن افترقا: 

أخطا ورد على غير جوابى وزرى على و قال غير صواب 

و سكنت من عجب لذاك فزادنى فيما كرهت بظنه المرتاب 

و قضی عل بظاهر من کسرة لمیدر مااشتملت علیه ثیایی 

من عفة و تکرم و تحمّل و تجلد لمصيبة و عقاب 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱ ۱۳ بطم 


عودا لبعض صفائح الأقتاب 


ENE‏ نزن وتان 


وإذا الزمان جنی على وجدتنی 
و تین سالت ارک عا 
ود تیا مرل اة 
و أكون مشترک الغنی متبدلا 
لک یک ا ندامة 


فاذا افترقت قعدت عن أصحابى 
لكا "هدك روعاف مط ان 
فأقلته لمّا أقر بذنبه ليس الكريم على الكريم بناب 
(الاغانی: ۳۱۸/۱۴) 
قدي ار حسم ا فان ادن شوه 
القطربّلی : أبوإسحاق بن سعد صدیقا لمحمد بن حازم الباهلی» فسأله حاجة 
فرده عنها, فغضب محمّد و انقطع عنه. فبعث إليه بالف درهم و ترضاه, فردّها و 
كتب إليه: 
متسع الصدر مطيق لما 
راجع بالعتبى فأعتبته 


يحار فيه الحوّل القلب 
وها اع ال 


ال فی الىل اند 
سقيا و رعيا لزمان مضى 
قد جاءنى منى مويل فلم 

اشر ,نال مشک يد لدف 
ابیت أن اشزتت عند الرضا 
آعزنی الیاس و آغنی فما 
قارون عندی فى الغنی معدم 
فأ هاتين ترانی بها 


متناو شير الشافت. لاحت 
أعرض له و الحر لا يكذب 
و السّخط إِلَا مشربا يعذب 
آرجو سوى الله ولا آهرب 
و همتی ما فوقها مذهب 
امسو الن نالك او ارغ 


4 ۱ ۱۵۰ کتاب الاخبار 


الاغانی: ۳۱۹/۱۴ - ۳۲۰ 

6ح خی د ا تست لدف مود فال اق سوسفا 
النوفلى قال: حدتنی عمی قال: دخل الحکم بن قنبر على عمّی- و كان صدیقا 
له - فبش به و رفع مجلسه» و آظهر له الأنس و السرور, ثم قال: أنشدنى أبياتكى 
التی آقسمت فیها بما فی قلبک. فأنشده: 

و حق الذى فى القلب منک فانه عظيم لقد حصنت سرک فى صدری 

وکا انشع دی ونر تا این الما كار بت لا درت 

فهب لى ذنوب الدمع. اة باد تددو انما بش .ری 

و لو يبتغى نفعی لخلی ضماتری ‏ يرد على أسرار مکنونها ستری 

فقال لی: يا بنىّ اکتبها و احفظهاء ففعلت و حفظتها يومئذ و آنا غلام. 
(الاغانی: ۰۳۶۲/۱۴ 

جع کو ام عبن اللايه عبار قال ساي عل شنم شمان 
النوفلى أحد بنى نوفل بن عبد مناف قال: 

كان أبى. يتعشق جارية موادة مغنية لامرأة من أهل المدينة. و يقال للجارية 
مریم. فغاب غيبة إلى الشأم» ثم قدم فنزل فى طرف المدينة. و حمل متاعه على 
حمّالین, و اقل يزيد منزله, و لیس شیء احج اليه من لقاء مریم فبینا هو 
یمشی إذ هو بمولاة مریم قائمة على قارعتهاء و عیناها تدمعان فساءلها و 
ساءلته. فقال للعجوز: ما هذه المصيبة التی أصبت بها؟ قالت: لم أصب بشیء إلا 
مبیعی مریم. قال: و ممّن بعتها؟ قالت: من رجل من آهل العراق, و هو على 
الخروج. و انما ذهبت بها حتی ودعت آهلهاء فهی تبکی من أجل ذلک. و آنا 
آبکی من أجل فراقها. قال: 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱٩۱‏ بطم 


الساعة تخرج؟ قالت: نعم الساعة تخرج» فبقی متبلدا حائراء ثم آرسل عينيه 

یبکی» و ودع مریم و انصرف. و قال قصیدته التی أولها: 
یل ام نه الما يلها على مریم لا یبعد الله مریما 
و قولا لها هذاالفراق عزمته فيز فى كال شين اک فعلیا 

الكو ته طو تب کی نی اه ایا فى تین ای شتا 
زیانبیا (الاغانى: ۳۶۶/۱۴) 

۷ رگن فک سای O‏ سيا فان دس تا عل اب من 
اوقل قاس ی تقال كان وش اش ی سح ان انس 
العبّاس و يحب عيبه. فولاه البصرة بعقب مقتل إبراهيم بن عبد الله بن حسن, 
فقدمهاء و أصحبه المنصور قوما يعاب بصحبتهم مجّانا زنادقة: منهم حمّاد عجرد. 
كان مت ا ا له کا واا 
فتسیل علی ثیابه فیصیر شهرة. فلقبه امل البصرة ا قال و لا آقام 
بالبضرة مت قال لاضحایه: قد.غدمت غك أن اعترض اهل البصرة بالسیف افق 
يوم الجمعة. فأقتل كل من وجدت. لأنهم خرجوا مع إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن, فقالوا له: نعم, نحن نفعل ذلک» لما يعرفونه منه, ثم جاءوا إلى مه سلمة 
بشت آیوب بن سلمة المخزوميّة فأعلفوها بذلک, و قالوا: و اللهالقن هم بهنا 
يتقان و لقان ق فا يكن فى ها ات ر انافك ميت انود 
كشفت عن ثديبها و أقسمت عليه بحقها حتى كف عمّا كان عزم عليه. (الاغانی: 
ره وس و و 


زی ۱۵۲ كتاب الاخبار 


الحرانی. و آخبرنی الجوهری عن على بن محمد النوفلی عن أبيه: 

أن جعفر بن سليمان اشترى الزرقاء صاحبة ابن رامين بثمانين ألف درهم» و 
بر ساقي ی فوم يوسن غ اھ فی شاف الیو و ودع كفن 
تلك الأيام عبد الله بن على - فهجم عليهما يوما سليمان بن على فأخفيا العود 
تحت السّرير و دخلء فقال له: ویک نحن على هذه الحال نتوقع الصيلم و أنت 
تشترى جارية بثمانين ألف درهم! و أظهر له غضبا عليه و تسخطا لما فعل, فغمز 
خادما كان على رأسه فأخرجها إلى سليمان, فأكبّت على رأسه فقبّلته. ودعت 
له. و كانت عاقلة مقبولة متکلمة, فأعجبه ما رأى منهاء و قام عنهما فلم يعد 
لمعاتبة ابنه بعد ذلک. 

قال و لا مه لها مله نس سا لها يوسا ها طق ی |نحن حمق كان 
يهواك بخلوة أو قبلة؟ 

فخشیت آن یبلغه شیء کانت فعلته بحضرة جماعة آو یکون قد بلغه, فقالت: 
لا و الله الا يزيد بن عون العبادی الصّيرفى؛ فانه قبلنی قبلة و قذف فى فى 
لولوة بعتها بئلاثين ألف درهم. فلم بزل جعفر یحتال له و يطلبه حتی وقع فى 
یده. فضریه بالسّیاط حتی مات (الاغانی: ۴۶/۱۵). 

٩‏ - فأخبرنی وکیع قال: حدّئنی حماد بن اسحاق عن آییه. و أخبرنی أحمد 
ند ال ی ار قال دوي بعل درن مو التوقلى عن أنه قالاه فول ای 
العتاهية: يا خليلى من بنى شيبان 

يخاطب به عبد الله و يزيد ابنى معن بن زائدة, أو قال عبد اله و زائدة. 
(الاغانى: ۲۱۸۳/۱۵ 

۰ - كتاب محمد بن على بن حمزة العلوی» عن على بن محمد النوفلى 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱٩۳‏ بطم 


عق رز 

أن عمر بن الخطاب قال لمتمّم بن نويرة: انکم أهل بيت قد تفانيتم» فلو 
ازو خت عسی آن ترزق ولدا یکون فیه سيك تررم انترأة بالمدينة فلم 
ONO‏ ام و ها NIE CEE‏ 
تژذیه. فطقها و قال: 

أقول لهند حين لم أرض فعلها أهذا دلال الحب أم فعل فارک 

أم الصرم ما تبغی. و كل مفارق سح هلها نمه تغل مالک 

)٠١١ ۷/۱۵ (الاغانى:‎ 

۶۱ بتو فال سارووهؤ دس على بن مهي ال عن أي مهو 
غیرهما من مشایخ الهاشمیین و الطالبیین: 

آن سکينة بنت الحسین علیه اللا خرجت بها سلعة فى أسفل عینهاء 
فکبرت حتی آخذت وجهها و عینها. و عظم شأنهاء و كان بدراقس منقطعا إليها 
فى خدمتها, فقالت له: أ لا تری ما قد وقعت فیه؟ فقال: لها آتصبرین على ما 
یمک من الألم حتی اعالجک؟ قالت: نعم. فأضجعهاء و شق جلد وجهها حتى 
ظهرت السّلعة, ثم كشط الجلد عنها آجمع. و سلخ اللحم من تحتها حتی ظهرت 
عروق السلعتة و كان منها شىء تحت الحدقة فرفع الحدقة عنه. حتی جعلها 
ناحية, ثم سل عروق السلعة من تحتها. فأخرجها آجمع. ورد العين إلى موضعهاء 
و عالجها و سكينة مضطجعة لا تتحرک و لا تئن» حتی فرغ مما آرا فزال ذلك 
عنها, و برئت منهاء و بقى آثر تلك الجراحة فى مؤخر عينهاء فکان أحسن شىء 
فى وجههاء و كان أحسن على وجهها من كل حلى و زينة» و لم يؤثر ذلک فى 
نظرهاء و لا فى عينها. (الاغانی: ۳۷۲/۱۶ - ۳۷۳) 


"م ایر اشم اا غا و ا خا تن فد الالو 
الوط :الا تا على همان التوفلن و فتال »ند ی E‏ عدن ابره 
عمومته و جماعة من شيوخ بنى هاشم: 

أنه لم يصل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير إمام إلا 
سکینة بنت الحسین, غلیه السلام: اا ت و علی المدينة خالدبن عبد 
الملک. فأرسلوا إليه. فآذنوه بالجنازة و ذلك فى آول النهار فى حر شدید. 
فأرسل إليهم: لا تحدئوا حدثا حتى أجىء فأصلى عليهاء فوضع النعش فى 
موضع المصلى على الجنائز. و جلسوا ينتظرونه حتى جاءت الظهرء فأرسلوا 
إليه. فقال: لا تحدثوا فيها شيئا حتى آجیء. فجاءت العصرء ثم لم يزالوا ينتظرونه 
حتى صليت العشاءء كل ذلك يرسلون إليه. فلا يأذن لهم حتى صليت العتمة و 
لم ی و مکت الاس جار ما حتی غلهم التساس؛ فتافوا فاقبلوا ون 
علیها جمعا جمعا و ینصرفون, فقال على بن الحسین عليه السلام: من أعان 
بطیب رحمه اللّه! قال: و إنما آراد خالد بن عبد الملک, فیما ظن قوم أن تنتن. 
فالتا با مهافت هن الیو ی ای ها تم قود لا 
العتمانی, فأتی عطارا کان یعرف عنده عوداء فاشتراه مته بأربعماثة دیناره ثم اتی 
به» فسجر حول السرير» حتی أصبح و قد فرغ منه, فلما صليت الصبح آرسل 
إليهم: صلوا علیها و ادفنوها. فصلی علیها شيبة ب نصاح. (الاغانی: ۳۸۰/۱۶). 

افوس ی ی ای یت قیال ا کال تست شتا 
النوفلی قال: 

کی ف اسان و تعس حم کل وهو وال اضر ا رید اهل 


البصرة, و قد كانت فيهم بقية حسنة فى ذلك الدهر, فأفاضوا فى ذکر نبی هاشم 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱2۵ بطم 


و ما آعطاهم اللّه من الفضل بنبیه صلی الله علیه و ساو فمن منشضد شعراء و 
متحدث و ذاکر فضيلة من فضائل بنی هاشم. فقال آبی: قد جمع هذا الکلام 
الفضل بن العباس الله فی ست قاله, ثم آنشد قوله: 
ما بات قوم کرام یعون يدا إلا لقومی علیهم منة و يد 
نحن الستنام الذى طالت شظیته فما یخالطه الأدواء و العمد 

فمن صلى صلاتناء و ذبح ذبیحتناء عرف أن ارسول الله صلى الله علية و 
[آله و] سلم يدا عليه. بما هداه الله عزوجل إلى الاسلام به. و نحن قومه. فتلک 
منة لنا على الناس. ( الاغانی: ۳۸۶/۱۶). 

۲و ای نی سين E ET‏ توف فا 
حدس عدن قال: 

لما قدم الفضل اهب" على عبد الملک بن مروان أمر له بعشرة آلاف درهم, 
ثم حج الوليد فأمر له بمثلها. 

فلما قدم الأحيحى على المهدی فمدحه. قال المهدى لمن حضر: کم كان عبد 
الملک أعطى الفضل اللهبی" لما مدحه, فما أعلم هاشيما مدحه غيره؟ فقيل له: 
أعطاه عشرة آلاف درهم. قال: فكم أعطاه الوليد؟ قالوا: مثل عطية أبيه. فأمر 
للأحیحی بثلاثين ألف درهم. (الاغانی: ۳۸۷/۱۶) 

اي E‏ ك دنله بخ عمار قال :نی توف ی ابید قال 
ابن عمار: و آخبرنی أحمد بن سلیمان بن آبی شیخ» قال: حدتنی أبى عن أبى 
سفیان الحمیری قال: 

خرج حمزة بن بيض يريد سفراء فاضطره اللیل إلى قرية عامرةء كثيرة الأهل 
و المواشی, من الشاء و البقرء كثيرة الزرع. فلم يصنعوا به خيراء فغدا عليهم» و 


زی ۱۵۶ کتاب الاخبار 


قال: 
لعن الإله قرية يممتها فأضافنى ليلا إليها المغرب 
الزارعين و ليس لى زرع بها و الحالبين و ليس لى ما أحلب 
فلعل ذاک الزرع یودی آهله والفل ف تام رما جو 
ولعل طاعونا يصيب علوجها و يصيب ساکنها الزمان فتخرب 
قال: فلم يمر بتلک القرية سنة حتی آصابهم الطاعون, فآباد آهلهاء و خربت 

إلى الیوم. فمر بهم ابن بیض. فقال: 
کلاء زعمت آنی لا أعطی منیتی. قالوا: و ایک لقد آعطيتهاء فلو کنت تمنیست 

الجنة کان خیرا لک. قال: آنا آعلم بنفسی, لا آتمنی ما لست له باهل, و لکتی 

آ وروی وی وجل ای a a‏ 
۶ے ارق اخ ی نید آله بو عار فال خلا :عل “سن عسل بن 

شلیمان التو قال دي آبی و اهلوا او كيد الله ین الاب لما غلب علد 

الحجاز» جعل يتتبع شيعة بنی مروان, فينفيهم عن المدينة و مكة. حتی لم يبق 
بهما آحد منهم, ثم بلغه عن آبی العباس الأْعمی الشاعر نبذ من کلام و آنه 
یکاتب بنی مروان بعوراته. و یمدح عبد الملک, و تجيئه جوائزه و صلاته. فدعا 
به, تم غلظ له و هم به ثم کلم فیه, و قيل له: رجل مضرور. فعفا عنه. و نفاه 
الط ا ا تیوه مهو لاه 
بنی آسد لا تذکروا الفخر انکم في كزين كديرا و EE‏ 
بعیدات بين خیرکم لصدیق کم و شرکم یغدو عليه و بطرق 
متی تسألوا فضلا تضنوا وتبخلوا و نیرانکم بالشر فیها تحرق 


إذا استبقت یوما قريش خرجتم نز سکتا وذوالمجد یسبق 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱٩۲‏ بطم 


تجيئون خلف القوم سودا وجوهكم إذا ما قريش للأضاميم أصفقوا 
و ماذاک الا أن للم طابعا یلوح علیکم وسمه لیس یخاق 
(الاغانی ۴۷۰۸۱۶ - ۴۷۱) 
۷ - خبرنی الحسن بن على قال: حدئنا محمد بن القاسم بن مهرویه قال: 
کا کے بن مك اوقل کی عم قالة 
كان ابو الشيقن ديق محمد بن الان بخ لمان پاش و هیا سر 
مملقان. فنال محمد بن [سحاق مرتبة عند ساطانه, و استغنی. فجفا آبا الشیص, 
و تغیر له. فکتب الیه: 
الحمد له رب العالمين على قربی و بعدک منی يابن إسحاق 
يا ليت شعری متی تجدی على و قد تخت بویت دناس و آوراق 
تجدی على [ذا ما قيل من راق والتفت الساق عند الموت بالساق 
یوم لعمری تهم الناس آنف سهم و ليس ینفع فيه رقية الراقی 
(الاغانی: ۵۴۲/۱۶) 
8 فد خرن عمد هيه الله یم عمار قال كدها توقای فلع بين 
ودين سهان ها ی ها 
كان هشام بن عبد الملک قد اتهم خالد بن عبد اللّه- و كان يقال- إنه يريد 
خلعى - فوجد بباب هشام يوما رقعة فيها شعر, فدخل بها على هشام فقرئت 
عليه وهى: 
تالق برق عندنا و تقابلت 22 أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالها 
فدونك قدر الحرب وهى مقرة لكفيك و اجعل دون قدر جعالها 
ولن‌تنتهی أو يبلغ الأمر حه 2 فنلها برسل قبل آلل تنالها 


عشوي با سب يدن ای بسوراء هرت نحو حالک حالها 
تلاف آمور الناس قبل تفاقم بعقدة حزم لا تخاف انحلاها 
فما آبرم الأقوام یوما لحيلة من الأمن الا قلدوک احتبالها 
وقدتخبر الحرب العوان بسرها ‏ وان لم‌تبح من لا يريد سوالها 
فأمر هشام أن یجمع له من بحضرته من الرواة. فجمعوا. فأمر بالاییات 
فقرئت علیهم. فقال: شعر من تشبه هذه الأبيات؟ فأجمعوا جمیعا من ساعتهم أنه 
کلام الکمیت وخ ريد الا شدي فقال هشام: نعم. هذا الکمیت ینذرنی بخالد بن 
عبد للدم كي إلى خالد بخبره, و کتب لیه بال باتو خالد یومثذ بواسط. 
فکتب خالد إلى واليه بالكوفة يأمره بأخذ الکمیت و حبسه, و قال لأصحابه: 
إنه بلغنى أن هذا يمدح بنى هاشم و يهجو بنى أمية, فأتونى من شعره هذا 
مش فا تى يقصينته اللامية الى أولهاء 
آلا هل عم فی رأیه متأمّل وهل ت عدن الحلا ا 
فکتبها و آدرجها فى کتاب إلى هشام. یقول: هذا شعر الکمیت؛ فإن كان قد 
صدق فى هذا فقد صدق فى ذاک. فلما قرئت على هشام اغتاظ. فلما قال: 
فيا ساسة هاتوا لنا من جوایکم ففيكم لعمری ذو آفانین مقول 
اشتد غیظه. فکتب إلى خالد يأمره أن يقطع یدی الکمیت و رجلیه. و 
یضرب عنقه و بهدم داره» و بصلبه على ترابها. 
فذاق ا الك لكات گرم ارد د و فلن لاس راد 
يتخلّص الکمیت. فقال: لقد کتب إلى آمیر المومنین. و إنى لأكره أن أستفسد 
عشيرته» و سمّاه. فعرف عبد الرحمن بن عنبسة بن سعید ما آراد. فأخرج غلاما 
لقو نا ماب فا قطان لد له عقر اما هنم فال القیهو فتال: ام ان 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱9۱ بط 


وردت الكوفةء فأنذرت الکمیت لعله أن یتخلص من الحبس, فأنت حر لوجه 
الله نو آلا ایو لک کل بعد ذلك اک آمک.و الاخسان:الیک: 

فرکب البغلة و سار بقيّة يومه و لیلته من واسط إلى الكوفة فصبّحها. فدخل 
الحم به ا ف الاك ها بیان ال اموا قل و هیا ینعی ی مها 
أن تجیثه و معها ثیاب من لباسها و خفان, ففعلت. فقال: آلبسینی لبسة النساء 
ففعلت. ثم قالت له: أقبل» فأقبل, و آدبر, فأدبر. فقالت: ما آری إلا يبسا فى 
منکبیک, اذهب فی حفظ الد 

فخرج فمر بالسجّان. فظن أنه المرأة. فلم یعرض له فنجاء و آنشاً يقول: 

خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل على الرغم من تلك النوایح و المشلی 

علی تیاب الكاناة و تحتها عزيمة آمر آشبهت سلّْة التصل 

و ورد کتاب خالد على والی الكوفة يأمره فيه يما کتب به إليه هشام, 
فأرسل إلى الکمیت لیوتی به من الحبس فینفذ فیه آمر خالد. فدنا من باب البیت 
فکلمتهم المرأة, و خبّرتهم آنها فی البیت» و أن الکمیت قد خرج؛ فکتب بذلک 
إلى خالد فأجابه: حرة كريمة آست ابن عمها بنفسهاء و أمر بتخليتهاء فبلغ الخبر 
الأعور الکلبی بالشام, فقال قصیدته التی یرمی فیها امرأة الکمیت بأهل الحبس. 
و يقول: أسودين و آحمرینا 

فهاج الكميت ذلک حتى قال: ألا حيّيت عنا يا مدينا 

و هی ثلائمائة بیت له ترک فها حا من أحیاء الین إلا هجاهم. و تواری. 
و طلب. فعضی إلى الها فقال شعره الذی یقول فیه: قف بالیار وقوف زار 

فى مسلمة بن عبد الملک» و یقول: 

یا مسلم اب آبی الولید میت ان شتت ناشر الیوم صرت إلى اة و الاوز 


۱ ۱۶۰ کتاب الاخبار 


إلى المصایر قال آبو الحسن: قال آبی: نما آراد الیوم صرت إلى اة و الاوز 
إلى مصایرها؛ أى بنی هاشم. و بذلک احتح ابنه المستهل على آبی العباس حين 
عازه قزل هذا شم 

فآذن له ليان فسأله أن یجیره على هشام. فقال: إنى قد آجرت على آمیر 
المؤمنين فأخفر جواری» و قبيح بوعل عن ان قرفن كد يوم, ولكنى 
أدلك: فاستجر بمسلمة بن هشام و باق أ الحکم بنت یحبی بن السکم؛ فان 
ام اله مقي خر د خو بت نوا 

فقال الکمیت: بئس الرأى! آضیع دمی بين صبی و امرأة! فهل غير هذا؟ قال: 
نعم» مات معاوية ابن ات المومنین و كان يحبه. و قد جعل امیر المومنین على 
نفسه أن یزور قبره فی کل آسبوع یوما- و سمّی یوما بعینه - و هو يزوره فی 
ذلك الیوم. فامض فاضرب بناءك عند قبره» و استجر به, فانی سأحضر معه و 
أكلمه باکر من الجوار. 

ففعل ذلك الكميت فى اليوم الذى يأتيه فيه أبوه. فجاء هشام و معد مسلمة, 
فنظر إلى البناءء فقال لبعض أعوانه: انظر ما هذاء فرجع فقال: الكميت بن زيد 
رسي هر اوه اا ام ال ن قاد شا کلم ها وال تر 
المومنین. إن إخفار الأموات عار على الأحياءء فلم يزل یعظم عليه الأمر حتى 
Es‏ ۱۳/۱۷ - ۱۷) 

لا يد کا ود عيوا الفديد ی ل ها یا ا 
الوا قال ست رل 

لما فال الکمیت بن زید الشعر کان اول ما قال الهاشمیات. فسترهاء شم آتی 
الفردزق بن غالب» فقال له: يا آبا فراس, |ٍنک شيخ مضر و شاعرهاء و آنا ابن 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۳۱ بطم 


اک N‏ الاستی قال لله ساقت ات این اشفا بخا یک ؟ 
قال: نفث على لسانی فقلت شعرا فاحیبت آن آعرضه علیک؛ فان كان حستنا 
آمرتتی باذاعته. و إن كان قبیحا آمرتتی بستره» و كنت أولى من ستره على فقال 
له الفرزدی: ما عقلک فحسن, و إنى لأرجو أن یکون شعرک على قدر عقلک. 
فا ملك ا إلى لش اط 
قال: فقال لی: فيم تطرب يا بن أخى؟ فقال: و لا لعبا منى و ذو الشیب يلعب 
فقال: بلی يا بن آخی, فالعب. فانک فی آوان اللعب, فقال: 
و لم يلهنى دار و لا رسم منزل و لم يتطربنى بنان مخضب 
فقال: ما یطربک يا بن أخى؟ فقال: 
وال البنانسات NS‏ نز آمر سلیم القرن آم مر ُعضب؟ 
فقال: أجلء لا تتطيّرء فقال: 
و لكن إلى أهل الفضائل و النهى ‏ وخير بنی حواء و الخیر يطلب 
فقال: و من هوّلاء؟ ویحک! فقال: 
إلى النفر البيض الذين بحبّهم إلى الله فیما نابنی أتقرب 
قال: أرحنى ویحک! من هؤلاء؟ قال: 
بلق هاشم رهط النتبی فإتنى بهم ولهم أرضى مرارا و أغضب 
خفضت لهم منى جناحى مودة إلى كنف عطفاه؛ أهل و مرحب 
وكنت لهم من هوّلاء و هؤلا محبّا . على أنى أذمٌ و أققصب 
و أرمى و آرمی بالعداوة آهلها و إنى لأوذى فيهم واو 
فقال له الفردزق: بابن آخی, آذع ثم أذع؛ فأنت و الله أشعر من مضىء و 
آشعر من بقی. الاغانی: ۳۲۲۸/۱۷ --۲۳) 


مت اشرق شاه تال دجون شخ ون | شمه وم یی ال سای وهی 
آبو عاصم بن محمد الکاتب- قال: حدثنی على بن محمد النوفلئ قال: 
E‏ تا دفی شاب الساظ ان كاف لغانی قد فى ا ماه 
و ذکر فوز بما قاله آبو العتاهية فى عتبة, فحج بها مولاهاء فقال العباس: 
یا رب" رد علینا من کان آنسا و زینا 
من لا نسر بعیش عن کون اا 
يا من أتاح لقلبى هواه قوما وحيناضما زلت مذغبت عنى 
فين اسع الاي هیا ها کان. سک عند 
إلا بلاء علينا 
فلما قدمت قال: 
ألا قد قدمت فوز فقرت عين عبّاس 
و ذكر الأبيات المتقدمة. (الاغانى: ۴۸/۱۷) 
١‏ - آخبرنی أحمد بن عبد العزیز, قال: حدّثنا على بن محمد النوفلی» عن 
أبيه. قال: 
كنت جالسا مع سليمان بن مجالد و عنده أبو عطاء السندئء إذ قام راوية أبى 
عطاء ينشد سليمان مديحا لأبى عطاء. و آبو عطاء جالس لا يتكلم إذ قال 
الراوية فى إنشاده: 
فما فضلت يمينك من يمين ولا فضلت شمالک عن شمال 
هكذا بالرفع. فغضب أبو عطاءء. و قال: ويلک فما مدهته إذاء إنما هزوته. 
يريد فما مدحته إذا إنما هجوته» ثم أنشده أبو عطاء: 
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فکدت أضحک. و لم آجسر لأنى رأيت القوم جمیعا بهم مثل ما بی و هم لا 
پضشکون توق هنم (الاغات خا ۲۱۵ 

۲ - آخبرنی آحمد بن عبد العزیز الجوهری» عن النوفلی» قال: سمعت أبى 
يقول: 

ضاف ذو الرمة زوج می فى ليلة ظلماء, و هو طامع فى ألا يعرفه زوجهاء 
فیدخله بیته. فیراها و یکلمهاء ففطن له الزوج و عرفه فلم یدخله. و أخرج إليه 
وو هی ره متا كدان فى وف الیل کے غا 
الرکبان قال: 

ااا بذی الأثل أم لاء ما لهن رجوع! 

فغضب زوجهاء و قال: قومى فصيحى به: يا بن الزانيةء و آی أيام كانت لی 
معک بذى الأثل! فقالت: 

يا سبحان الله ضيفء و الشاعر يقول! فانتضی السیف, و قال: و الله 
لأضربنک به حتى آتى عليك أو تقولی. فصاحت به كما أمرها زوجهاء فنهض 
على راحلته» فركبها و انصرف عنها مغضبا يريد أن يصرف مودّته عنها إلى 
ا 

قال شعرا فى خرقاء يغيظ به ميّا 

فمر بفلج فى رکب. و بعض أصحابه يريد أن يرقع خفه, فإذا هو بجوار 
خارجات من بيت يردن آخرء و إذا خرقاء فيهن- و هى امرأة من بنى عامر- 
فإذا جارية حلوة شهلاء. فوقعت عين ذى الرمة عليهاء فقال لها: يا جارية, 
a‏ حمة؟ فقالت جيرا بيه انا عرفا لا احم آن اما هس ها 
تخرقاء: و ترک ذکر می؛ برید آن بفیظ بذلک ا فقال فیها قصیدتین آو ثلاشا. 
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ثم لم یلبث أن مات. (الاغانی: ۲۶۸/۱۸) 

۳- آخبرنی أحمد بن عبد العزیز الجوهری» عن النوفلی» عن أبيه: 

أن زوج ميّة أمرها أن تسب ذا الرمة غيرة عليهاء فامتنعت. فتوعّدها بالقتل, 
فسبّته فخضب, و شبّب بخرقاء العائريّة: يكيد ميّة بذلك: فما قال فيها إلا 
تیاهن اوا سق مات اغا ۰ ۳۸۵۱۸ 

۴ -[مقتل الزبیر:] حدثنى ابن عمّار و الجوهری قال: حدئنا ابن شبّةء عن 
على بن محمد النوفلی. عن الهذلی» عن قتادة, قال: 

وقف الزبير على مسجد بنى مجاشع فسأل عن عياض بن حمّاد. فقال له 
النعمان بن زمام: هو بوادى السّباع فمضى يريده. (الاغانی: ۲۹۸/۱۸) 

۵ وذكر هارون بن محمد بن عبد الملک الزیات. عن على بن محمد 
النوفلى» عن مولاة بن جامع أن مولاها كان يهوى جارية صفراء. فقال فيها هذا 
الشعر و غنى فيهء و أظن هذا و هما؛ لأنا لم نسمع لابن جامع بشعر قط و لعله 
غناه فى شعر أبى حفص الشطرنجی. فظننته له. (الاغانى: ۷/۱۸ ه*). 

۶ قال کم أ اهن حدقي عیشت | توق | قال سدس 
جابر بن مصعب. عن مخارقء قال: 

فرك من لبله ها ی فتاه عاق رل مهم اا یو و غو عينم 
فأخذنی و رکض بی الیه رکضاء فحین وافیت آتی بإبراهيم بن المهدى على مثل 
حالی» فنزلناء و إذا هو فى صحن لم أر مثله قد ملیء شمعا من شمع محمد 
الأمين الكبار» و إذا به واقف ثم دخل فى الكرح. و الدار مملوءة بالوصائف 
يغنين على الطبول و السّرنايات و محمد فى وسطهن يرتكض فى الکرح, فجاءنا 
رسوله. فقال: قوما فى هذا الباب مما يلى الصَحن. فارفعا أصواتكما مع السرناى 
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أين بلغ, و یاکما أن آسمع فى آصواتکما تقصیرا عنه. قال: فأصغينا فإذا 
الجوازی و السختون 'يومرون و یظربون: 

تنك دنا ا کا ی كنك ی ا لسن تفا 

أعوذ بالله من هجران جارية أصبحت من حبّها آهذی بذکراها 

قد أكمل الحسن فی‌ترکیب صورتها ‏ فارتج أسفلهاو اهتز آعلاها 

ا ی فلت الله خی ری ا شاه وتتلاها 

و الّه و الله و کانت |ذا برزت نفس المتیم فی کفیه آلقاها 

فما زلنا نشق حلوقنا مع السرنای و نتبعه حذرا من أن نخرج عن طبقته أو 
نقتصر عنه إلى الغداة, و محمد یجول فى الکرح [بیت الراهب] ما يسأمه. يدنو 
الا مرة فی جولانه و یتباعد مرةء و تحول الجواری بیننا و بینه حتی أصبحنا. 
(الاغانى: ۷/۱۸ ۳۰) 

۷ اكورق "اموه با ی الدبو اوه ناف بقل ای مه اش 
سلیمان الوفلی» قال: أَم عبد المجید بن عبد الوهاب الثقفی الذی كان يشبّب به 
ابن مناذر بانة بنت آبی العاصی, و هی مولاة جنان التی كني بها آبو نواس, 
قال قحد فى من رای محمد بن مناذر یوم ثالث بانة هذه, و قد خرج جواریها 
إلى قبرهاء فخرج معهن نحو الجبانة بالبصرة. قال: فقلت له: يا آبا عبد اللّهء أين 
ترید؟ فقال: 

الیوم يوم الثلاثا و يوم ثالث بانه 
اليوم تكثر فيه الظَبا ء فى الجبّانه 

قال اه تیه وف يانه نقيت لها نم ENDE‏ ولد عند 
المجید و آبا العاصی. و زیادا. و زیاد الذئ عناه أبى نواس فی قوله يشیّب بجنان: 
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جفن عینی قد كاد يس قط من طول ما اختلج 
و فؤادى من حر حب ک قد كاد أو نضج 
خبرینی فدتک نف سى و أهلى متى الفرج! 
كان ميعادنا خرو چ زياد فقد خرج 

قال ابن عمّار: قال لى الثوفلى: فى هذه الأبيات غناء حلو ملیح. لو سمعته 
لشربت عله آربعة آرطال. 

قال النوفلی: و كان لعبد الوهاب ابن يقال له: محمد. كان أسن ولده. و يقال: 
انه کات فى باط ابن أبن اا له اف د أنه و ام اد غد الذهات 
تدعو کان آشبه الناس به. (الاغانی+ ۳۷۳۸۱۸ ۳۷۴) 

۸ - آخبرنی الحسن بن علی قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرویه. قال 
تا تكن قوش نيع كما بو ا قال ی شا نی تام 
ب نله ال اعد فال الما قال انق سا که 

ا لعي E.‏ 
موجعات يبكين للكبد الحرى عليه و للفؤاد العميد 

قالت أم عبد المجيد: و اللّه لأبرن قسمه. فأقامت مع أخوات عبد المجيد و 
جواريه مأتما علیه. و قامت تصيح عليه: وای. ويه واىء ویه. فيقال: إنها أول 
من فعل ذلك و قاله فى الإسلام. 

و أخبرنى بهذا الخبر ابن عمّار عن على بن محمد الشوفلی عن عمه 
(الاغانی: ۳۷۶/۱۸) 

ولا عرست تعیب فال ها الک ان كال میا غیت اسا فال 

کان لابن مناذر جار قال له ابن عمیر من المعتزلة, فکان یسعی بابن مناذر 
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[لیهم. و يسبه و یذکره بالفسق و يغريهم به, فقال بهجوه: 
بنوعمير مجدهم دارهم كل قوم فلهم مجد 
كأنهم فقع بدويّة وليس لهم قبل و لا بعد 
بث عمیر لومه فیهم فکلهم من لؤمه جعد 
و آخبرنی بهذا الخبر الحسن بن علی» عن ابن مهرويه. عن التوفلى بمثله. و 
زاد فيه: و عبد اللّه بن عمير- أبو هؤلاء الذين هجاهم- أخو عبد الله بن عامر 
ال آمهما E‏ اساعیل من ,انال سل خر ار AEA‏ 
۰ - آخبرنی الحسن بن على عن ابن مهرويه. عن على بن محمد النوفلی؛ 
قال: لمّا قال ابن مناذر هذه الأبيات: 
إذا انت تعافت تیم اي الفالة 
تعلقت بحبل وا هن القوة منبت 
و قال الشیخ سرجو ينك داف الوم ن حت 
فبلغ ذلک سرجويه. فجاء إلى محمد بن عبد الوهاب. فوقف عليه فى مجلسه 
و عنده جماعة من أهله و إخوانه و جیرانه فسلم عليه و كان أعجميًّا لا يفصح, 
ثم قال: «برگشت که من گفتم آن کسر مناذر گفت: داء المرء من شك فکاد 
القوم أن یفتضحوا من الضحک, و صاح به محمد: اعزب قبّحك الله فظن أنه لم 
یقبل عذره فأقبل يحلف له مجتهدا ما قال ذاك: و محمد يصيح به: ویلک 
اعزب ع و هو فی الموت منه, و كلها زاده من احاح الیه زاده فی العذر و 
اجتهد فى الأيمان. و ضحک الناس حتی غلبواء و قام محمد خجلا فدخل منزله 
و تفرقوا. 
قال أبو الحسن التوفلى: ثم مضى لذلك زمان, و هجا آبو نعامة أبا عبد الله 
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عريسة الکاتب فقال فیه: 
و روى شيخ تميم خالد أن هريسة 
يدخل الأصلع ذا الخر حيو اف دوك الک 

فلقى خالد بن الصبّاح هذا هريسة, و كان يعاديه. و أراد أن يخجله. فحلف 
له مجتهدا أنه لم يقل فيه ما قاله أبو نعامةء فقال هريسة: يا بارد! لم ترد أن 
تعتذر, |نما آردت آن تتشیّه باین مناذر و محمّد بن عبد الوهاب و بایی 
السمقيق و أححد بق التعدلو الست هن ولا فى شیم 0لا غات 4۴21 

۸ اشر الع قال عضي بخ مهوويم قال سين كل ن متا 
النوفلى” قال: 

رأيت ابن مناذر فى الح سنة ثمان و تسعين و مائة, قد کف بصره تقوده 
جويرية حرةء و هو واقف یشتری ماء قربة, قرا كه وسخ الشوب و البدن, فلسا 
صرنا إلى البصرة آتتنا وفاته فى تلك الأنيّام. (الاغانی: ۳۹۶/۱۸). 

۲ قال قل بت العف اليو لعن ای تفن ی تا ان 
الحجّاج بن ناب الحمیری (الاغانی: ۴۲۵/۱۸). 

۳ - يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ الیحصبی» من حمیر... آخبرنی بخبره 
جماعة من مشایخنا. منهم آحمد بن عبد العزیز الجوهری» عن عمر بن شبّة و 
نش كلق وم ال ع ماع مهاوس وا تسه ین اهب 
الجوهری. عن على بن محمد التوفلى” عن أبيه. فما اتفقت رواياتهم من خبره 
جمعتها قى ذکره» و ما اختلفت آفردت کل منفرد متهم بروایته. (الاغانی: 
۶۹۶۹۸ 


TEN‏ ار ماوت ی ار تفا یلعای از تن 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱ ۱۳ بطم 


على بن محمد النوفلی عن عبد اللّه بن العبّاس الربیعی» أنه كان هو [محمد بن 
دواد] و ابن جامع و إبراهيم الموصلی و إسماعيل بن على عند الرشید. و معهم 
محمد بن داود بن على فغنى المغنون جميعاء ثم اندفع محمد بن داود فغتاه: 
أمّ الوليد سلمتنى حلمى و قتلتنی فتحلّلى إثمى 
بالله يا أمَ الوليد أما تخشين فى عواقب الظلم! 
و تركتنى أبغى الطبيب وما لطبيبنا بالدّاء من علم 
قال: فاستحسنه الرشيد و كل من حضر و طروا له. فسأله الرشيد: عمّن 
اا عذال أ عنم هی ا ا الصا 
هی آم عاتكة بنت شهدة. (الاغانی: ۴۸۱/۱۸ - ۴۸۲). 
۵ - آخبرنا أحمد. قال: حدثنی محمد بن القاسم قال: حدّثتی على بن 
ييف لتو قل قال سمت ای کی عم یله و 
كيل آشعب قمله الان و برد عتدهه و قحا که فی و کی و اندر 
فاشتهی الناس ذلک, فأخصب و آجدب أبوه. فدعاه یوما و جلس هو و عجوزه. 
اوا و قد فقال یقت اف غیت وروت و یت اه 
الناس قد مالوا إليك فهلم حتی آخایرک. قال: نعم, فتغنی آشعب فاذا هو قد 
انقطع و أرعد, و تغنی ابنه فاذا هو حسن الصوت مطرب. و انکسر أشعب ثم 
اندر فکان الأمر کذلک, ثم خطبا فکان الأمر کذلک, فاحترق آشعب فقام فألقى 
ثیابه» ثم قال: نعمء فمن أين لک مثل خلقی؟ من لک بمفل حدینی؟ قال: و 
اتکی ال قات a‏ من ها لیا اه ره ما 
غات | رایخ بر غنيك اللمديق عوایم ا امكف غ ام موز 
النوفلی» عن آبیه, قال: 
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اا [سلم] الخاسر لأنه ورث عن کد مصحفا فاع و اشتری بشمنه 
ور ما۱۱ دز ۲۷۸۵/۱۹ شیر ان توفلین امتلاه كش عا در 
۰ ۶ هم آمده و قبلا گذشت. 
۷ اشيرق خی عبد ا ین عمان قال شق عل “جع معسة بنج 
سليمان النوفلۍ عن عمه عيسى قال: 
شكا عبد الله بن يونس الخياط إلى محمد بن سعيد بن المغيرة بن نوفل بن 
الخار ك یل اف او ها قن تالف دام له تاک و كدو و 
فقال يمدحه: 
يا بن سعيد يا عقيد الندى يا بارع الفضل على المفضل 
حللت فی الذروة من هاشم وفى يفاع من بنى نوفل 
فطاب فى الفرعین هذا و ذا ما اعتم من منصبک الأطول 


قد قلت للدهر و قد نالنی 
فلع نی ام اضر کے لطا 
فقال لى آهلا و سهلا معا 
الدهر شقان فشق له 
وأخشن الشقين عنى نفى 
فقل لهذا الدهر ما عاش لا 


بالناب و المخلب و الكلكل 
بهاشمى ماجد نوفلى 
فزت و لم يمنع و لم يبخل 
وشن عفن ابر 
و شقه الألین ما عاش لی 
تبق و لا ترع و لا تأتلى 


يأخذه و الى الحجاز بالصلاة فیحاول أن يعفيه منها. (الاغانی: ۲۱۷/۲۰) 


ادحا نی امه عمق اس ان هاج و مات سم تن 


التوفلی و أحمد بن سلیمان بن أبى شيخ قالا: 


قال ابی عائشة: و آخبرنی الحسن بن علی و این عمّار عن الغلایی عع این 
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هقف قال الو دعكا شتف با خلت رو عاخن تسن نو داز 
الجراح عن إسحاق النخعی عن أحمد بن عمير: أن محمد بن حفص بن عمر 
التمیمی - و هو أبو ابن عائشة- انصرف من المسجد و هو يتولى القضاء. فرأى 
االو الى :ذخان ا و ری ف فى ا 
قد جاءته برسالة جنان جارية عمارة امرأة عبد الوهاب بن عبد المجید. فمر به 
عمر بن عثمان التيمى و هو قاضى البصرة- هكذا ذكر أحمد بن عمير وحده- و 
ذكر الباقون جميعا أنه محمد بن حفص. قال الجمّاز: و كانت عليه ثياب بیاض. 
و على رأسه قلنسوة مضربة فقال له: اتق الله, قال: إنها حرمتی, قال: فصنها عن 
هذا الموضع. و انصرف عنه, فكتب إليه أبو نواس: صوت 
إن التى أبصرتها بكرا آکلمها رسول 
ات الب رسالة کافت لها تفن تسيل 
من ساحر العینین یجذب خصره ردف ثقیل 
متقلّد قوس الصّبا يرمى ولیس له رسیل 
فلو أن آذنک بیننا. ‏ حتی تستمع ما تقول 
رها انسحت ب "ام صو لاس الا 
(الاغانى: ۲۵۶/۲۰ - ۲۵۶). 
ری اا ا ا قال شق د 
حدثنی علی بن سليمان النوفلی قال: حدثنی صالح بن عطية قال: 
كان ' سم ان وی قل د ا له يقال امعد ب مت 
كان دهقان الكرخ ببغداد. و كان يتشيّع. فظهر على ابنه جعيفران أنه خالفه إلى 
جارية له سرية» فطرده عن داره. يشكوه أبوه إلى موسى بن جعفر فيأمره 
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باخراجه من میرائه: 

و حج فشكا ذلك إلى موسی بن جعفر. فقال له موسی: إن كنت صادقا عليه 
فلیس يموت حتى يفقد عقله. و إن كنت قد تحققت ذلک عليه فلا تساکنه فى 
رای لا تمه شن ام مالف ف عاك واد معي مر اسك یفن 
وفاتک. 

فقدم فطرده, و آخرجه من منزله. و سأل الفقهاء عن حيلة يشهد بها فى ماله 
حتی یخرجه عن میرائه, فدلوه على السبیل إلى ذلک, فأشهد به, و أوصى إلى 
رجل. فلما مات الرجل حاز میرائه و منع منه جعیفران. فاستعدی عليه آبا 
پوس القاضی: "فا عقر الوضی؛ وسال هران اة على تسه و ترکنه اة 
فأقام على ذلک بينة عدة, و آحضر الوصی ب عدولا علی الوصية یشهدون 
على آبیه ما كان احتال به علید. 

فلم ير آبو یوسف ذلك تکام و هوم عل ان یورثه» فدفعه الوصی عن ذلک 
مرات بعلل. ثم عزم آبو يوسف على أن يسجّل لجعيفران بالمال, فقال له الوصی: 
أيها القاضی, أنا أدفع هذا بحجة واحدة بقيت عندىء فأبى أبو يوسف أن يقبل 
منه, و جعل جعیفران یحرج علیه, و یقول له: قد ثبت عندک آمری. فبأی شیء 
تدافعنی؟ و جعل الوصی يسأله أن یسمع منه منفرداء فیأیی, و يقول: لا أسمع 
منک الا بحضر: خصمک. فقال له ا خی إلى غد. فا جلد إلى منزله و کتب رفعة 
خبّره فيها بحقيقة ما آفتی به موسی بن جعفر, و دفعها إلى صدیق لأبى یوسف. 
فدفعها الیه, فلما قرآها دعا الوصی و استحلفه آنه قد صدق فی ذلک. فحلف 
بالیمین الغموس. فقال له: اغد على غدا مع صاحبک. فحضر و حضر جعیفران 
معد فحکم عليه آبو یوسف للوصی. فلما آمضی الحکم عليه وسوس جعیفران و 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۲۳ بط 
اختاط مق و 

اکر ل ابا ره الم و ها الاب ای ای انس انم 
طلحة الکاتب. عن شیوخ له آخذها عنهم و إجازات وجدتها فى الکتب. و لم أر 
آخباره عند آحد آکتر مما وجدتها عنده الا ما آذکره عن غيره فأنسبه إليه. 
(الاغانی: ۰۱۳۴۱-۳۴۰۳۰ 

۰ حدّثنی هاشم بن محمد الخزاعی قال: حدثنا عبد الرحمن بن آخی 
اه :عو و خر بهذا ال اسهد وو یه الله هة مار قال 
حدثنی على بن محمد التوفلی عن أبيه- و قد جمعت روایتهما و آکتر اللف ظ 
تلاضععی قال»قال آنو تخیلد: 

وفدت على هشام بن عبد الملک فصادفت مسلمة قد مات و كنت بأخلاق 
هشام غرا و آنا غريب. فسألت عق أخص الناس به, فذکر لى رجلان: حدهما 
من قیس, و الا خر من الیمن. فعدلت إلى القیسی بالتودة فقلت: هو آقربهما إلى 
و آجدرهما بما أحبء فجلست الیه, ثم وضعت يدى على ذراعه و قلت له: ٍنی 
منک التق رمک اول غريي قافر من فک و ا قر غارف 
بأخلاق هذا الخليفة, و آحببت أن ترشدنی إلى ما آعمل فینفعنی عنده. و على 
أن تشفع لی و توصلنی |لیه» فقال: ذلک كله لک علي و فی الرجل شدةء لیس 
کمن عهدت من آهله و إذا سئل و خلط مدحه بطلب حرم الطالب. فأخلص له 
المدح» فانه أجدر أن ینفعک. واغد إليه غدا فانی منتظرک بالباب حتى 
آوصلک. و الله یعینک. فصرت من غد إلى باب هشام. فإذا بالرجل منتظر لی. 
فأدخلنی معه, و إذا بأبى النجم قد سبقنی فبدأ فأنشده قوله: 

إلى هشام و إلى مروان بیتان ما مثلهما بیتان 


کفاک بالجود تباریان کما تباری فرسا رهان 
مال على حدث الزمان وبیع ما يغلو من الغلمان 
بالثمن الوكس من الأثمان والمهربعد المهر والحصان 
يمدح هشاما فيجيزه: 
قال: فأطال فيها و أكثر المسألة حتى ضجر هشام. و تبينت الكراهة فى 
وجهه, ثم استأذنت فأذن لىء فآنشدته: 
نينا ارو ب اهت و العسل الممزوج بعد الرقد 
یا بردها لمشتف بالبرد NEE‏ 
وقلت للعيس إعتلى وجدى فهى تخدی أبرح التخدی 
كم قد تعسفت بها من نجد و مجرهد بعد مجرهد 
فد ارهن ف سیر شم لیلا کلون الطیلسان الجرد 
إلى أمير المؤمنين المجدى وااو ق 
ممن دعا من أصید و عبد ذى المجد والتشريف بعد المجد 
فى وجهه بدر بدا بالسّعد آنت الهمام القرم عند الجد 
طوقتها مجتمع الأشد فال لاقنت رت ا غد 
قال: حتی اتيك علیها و هممت أن اساله ثم عزفت نفسی و قلت: قد 
اتسيف چ ی ای ان الم شط متو ات ی اا ف د ارت 
وجه هشام منطلقا. فلما فرغت أقبل على جلسائه فقال: الغلام السّعدى أشعر من 
الشيخ العجلی, و خرجت. فلما كان بعد أيام أتتنى جائزته» ثم دخلت عليه بعد 
ذلک, و قد مدحته بقصيدة فأنشدته إياها فألقى على جبّة خز من جبابه مبطنة 
بسمّور, ثم دخلت عليه یوما آخر. فكسانى دوّاجا كان عليه من خز آحمر مبطن 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۲ بطم 


بستور, ثم دخلت عليه يونا تالا فلم یأمر لی شی فحملتنی نفسی علی أن 
قلت له: 
كسوتنيها فهى كالتجفاف نخ ك المضيوية ال گاید 
کأننی فیها و فی اللحاف ون غيل مين أو وى اف 
و الخز مشتاق إلى الافواف 

قال, فضحک - و كانت عليه جبة آفواف- و آدخل يده فيها و نزعها و رمی 
بها الی و قال: خذهاء فلا بارک اللّه لک فیها. (الاغانی: ۴۷۶/۲۰ - ۰۴۷۸ 

۱ - و آخبرنی عیسی بن الحسن الوراق المروزی قال: حدئنا على بين 
محمد النوفلی" قال: حدثنی آبی قال: 

ابتاع أبو نخيلة دارا فى بنی حمّان لیصحح بها نسبه, و سأل فى بنائهاء 
فأعطاه الناس اتقاء للسانه و شره. فال شبیب بن شيبة فلم یعطه شیئا و اعتذر 
الیه, فقال: 

یا قوم لا تسودوا شیب الملذان الخائن الکذوبا 
هل تلد الذيبة الا الذیبا 

فقال شبیب: ما كنت لاعطیه على هذا القول شيئاء فانه قد جعل إحدى يديه 
سطحاء و ملأ الأخرى سلحاء و قال: من وضع شیئا فى سطحی و إلا ملأته 
پسلحی. من أجل دار يريد أن يصحح نسبه بهاء فسفر پینهما مشایخ الحىّ یعطیه, 
فا نيت أن نظن ا و حلت الو تكيلة ا ك ع رقم ان اا ا 
ينا ی رای شيب الک ا شتا ماله وها آجو 
نخيلة عليه و هو جالس فى مجلسه مع قومه» فوقف علبهم. ثم أنشأ يقول: 

إذا غدت سعد على شبيبها على فتاها و على خطيبها 


زی ۱۷۶ کتاب الاخبار 


من مطلع الشمس إلى مغيبها عجبت من کترتها و طيبها 

ینتحل آرجوزة لرؤبة و ینشدها فیفجژه رژبة من مرقده فیعتذر (الاغانى: 
200006 

۲و اشوا ا خیم ابید اه ان اس وا هی نی مسا وم 
سلیمان النوفلی قال: حدّثنى آبی عن عبد الله بن أبى سلیم مولی عبد الله بن 
الحارث قال: 

بينا أنا أسير مع أبى الفضل يعنى - سليمان بن عبد الله - وحدى بين الحيرة 
والكوفة ‏ وهو يريد المنصور و قد هم بتولية المهدى العهد و خلع عيسى بن 
موسی؛ و هو پروض ذلک- [ذا هو عابي تخيلة الشاعر, و معة ابنان له و عبد: و 
هم یحملون متاعه. فقال له: يا آبا نخيلة, ما هذا اذى أرى؟ قال: كنت نازلا على 
القعقاع بن معبد أحد ولد معبد بن زرارة» فقلت شعرا فیما عزم عليه أمير 
المومنین من تولية المهدی المد و نزع عیسی ین موسی, فسألنی التحول عليه 
قلا یناله مکروه من عیسی اٍذ كان صنیعته, فقال سلیمان: یا عبد الله اذهب بات 
نخيلة فأنزله منزلا و أحسن نزله و بره . ففعلت. و دخل سلیمان إلى المنصور 
فأخبره الخبر, فلما كان يوم البيعة جاء بأبى نخيلة فأدخله على المنصور فقام 
فآنشد الشعر علی رووس الناس. و هی قصیدته الى یقول فیها: 

بل يا أمين الواحد الموحّد إن ای و لاک رب العسجد 

ليس ولى عهدنا بالأسعد عيسى فزحلفها إلى محمد 

من عند عيسى معهدا عن معهد حتى تؤدّى من يد إلى يد 

قال: فأعطاه المنصور عشرة آلاف درهم» قال: و بايع لمحمد بالعهد. 


فانصرف عيسى بن موسى إلى منزله, قال: فحدثنی داود بن عيسى بن موسى 
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قال: جمعنا آبی فقال: يا بنى» قد رأيتم ما جری, فأيّما آحب إليكم: أن يقال 
لكم: ابنى المخلوع. أو يقال لكم: يا بنى المفقود؟ فقلنا: لاء بل با بنی المخلوع. 
فقال: وفقتم بنی. و ول هذه الأرجوزة التى هذه الأبيات منها: 
لمكن اسك ذکراک تكرار اللیالی العوّد 
و لا ذوات العصب المورد و لو طلبن الود بالنودد 
ورحن فى الدّر وفی الزبرجد هیهات منهن وان لم تعهد ی 
نجدية ذات معان منجد كأن ريناها بعید المرقد 
ریا الخزامی فى ثری جعد ندی كيف التصابی فعل من لم يهتد 
و قد علتنی درة بادی بدی ورثية تتهض فى تشددی 
بعد انتهاضی فى الشباب الأملد 
يقول فيها: 
إلى آمیر الممنین فاعمد ' إلى اذى یندی ولایندی ندی 
سیری إلى بحر البحار المرب إلى الذى إن نفدت لم ينقد 
أو ثمّدت آشراعها لم يثمد 
وقول ف :كر المع مخت عل الماك الى ق يور ال 
فقد رضینا بالغلام الأمرد و قل فرغنا غير أن ل تفن 
و غیر أن العقد لم بوكة فلو سمعنا قولک امدد امدد 
كانت لنا کزعقة الورد الصدی فناد للبیعة جمعا نحشد 
فى وما الجاضر هذا أوغد واصنع كما شئت ورد یردد 
ور EEA OE‏ 
و کان يروى آنها كأن قد عادت ولو قد نقلت لم تردد 


افول قزر کری أحاديك القن لله دری من أخ و منشد 
لو لك بخ الي ا سه 
عق آنا دم [الاغانى زوع 
۹۳ عيكو خر حون السرم تما ره ری خیش تماد وق ا 
النوفلى» عن أبيه عن عمه و قد نسبت إلى كل واحد منهم ما انفرد به من 
الوا شرو مدعت سا اف E‏ اا يمت جو E‏ "في ير ونيف اه 
كان أول ما هاج الحرب بين بنى عامر بن عبد اله بن ذبيان و بين بنى 
رقاش, و هم بنو قرة بن حفش بن عمرو بن عبد الله بن ثعلبة بن ذییان, وهم 
رهط زيادة بن زيد. و بنو عامر رهط هدبة. أن حوط بن خشرم أخا هدبة راهن 
زيادة بن زيد على جملين من إبلهماء و كان مطلقهما من الغاية على يوم و ليلة, 
وک تن الفط سوردو لاعف ال بای ارسي كات ايت خوط شا 
بنت خشرم تحت زيادة بن زيدء فمالت مع أخيها على زوجها. فوهنت أوعية 
زيادة. ففنى ماؤه قبل ماء صاحبه. فقال زيادة: 
قد جعلت نفسى فى آدیم محرم الدتباغ ذى هزوم 
ثم رمت بی عرض الدیموم فى بارح من وهج السّموم 
عند اطّلاع و عرة النجوم 
(لاغانی: ۱۶/۲۱ و الرواية و الحكاية مفصل من طريق آخر ... حتى) 
لقيو انا کل نم يفتك التوفل دک کی ايد اذ شعي نالعا كتيده 
الحكم بينهماء فحملهما إلى معاوية. فنظر فى القصة. ثم ردها إلى سعيد. و أما 
غيره فذكر أن سعيدا هو الذى حكم بینهما من غير أن يحملهما إلى معاوية. 
قال على بن محمد [النوفلى] عن أبيه: 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۲۱ بطم 


فلما صاروا بين یدی معاوية قال عبد الرحمن آخو زيادة له: يا آمیر المومنین 
آشکو الک طا واو الیه:و سرف عل وع آهلی:و قرنای:ودفتل 
آخی زيادة, و ترويع نسوتی, فقال له معاوية: يا هدبة قل. 

فقال: إن هذا رجل سجاعة. فان شنت أن أقص علیک قصتنا کلاما أو شعرا 
فعلت, قال: لا پل شعراء فقال هدبة هذه القصيدة ارتجالا: 

ألا يا لقومی للنوائب و الدّهر وللمرء يردى نفسه وهو لا یدری 
و للأرض كم من صالح قد تأكمت عليه فوارته بلماعة قفر 
فلا تتقى ذا هيبة لجلاله و لا ذا ضياع هن يتركن للفقر 
حتى قال: 

رمینا فرامینا فصادف رمینا ‏ مایا رجال فی کتاب و فی قدر 
وی ال ی ا وو كام سدس اك من ی 
فإن تک فى أموالنا لم نضق بها ذراعاء و إن صبر فنصبر للصّبر 
فقال له معاوية: آراک قد آقررت بقتل صاحبهم. ثم قال لعبد الرحمن: هل 
لزيادة ولد؟ قال: نعم» المسور. و هو غلام صغير لم يبلغ؛ و أنا عمه و ولی دم 
اش فقا له نك لا جوم فلن ا اوق الا يفي خن و الو افق 
بدم أبيه فرده إلى المدينة فحبس ثلاث سنين حتى بلغ المسور. (الاغانی: ۲۱/ 
(vr‏ 

۵ - قال النوفلی عن أبيه: 

كلما کی د ھا ات ر ای ا چ اا 
النساء فقال: 

آقلی على اللوم يا أَمٌ بوزعا ا ات فا وا 


۱ ۱۸۰ کتاب الاخبار 


و لا تتکحی ان فرق الدهر ها آغم القفا و الوجه لیس بأنزعا 
کلیلا سوی ماکان من‌حد ضرسه أكيبد مبطان العشیّات آروعا 
ضروبا بلحییه على عظم زوره إذا الناس هشوا للفعال تقتعا 
و حلى بذى أكرومة و حمية وصبر إذا ما الدهر عض فأسرعا 
(الاغانى: ۸۲۱ ۱۷۵) 
۶ - : [و قال حمّاد عن أبيه عن مصعب بن عبد اللّه قال: 
لما أخرج هدبة من السجن لیقتل. جعل الناس يتعرضون له و يخبرون صبره. 
و پستنشدونه, فأدركه عبد الرحمن بن حسان, فقال له: يا هدبة» أتأمرنى أن 
آتزوج هذه بعدک یعنی زوجته, و هی تمشی خلفه فقال: نصم. إن كشت من 
شرطهاء قال: و ما شرطها؟ قال: قد قلت فى ذلک: 
فلا تنكحى إن فرق الدهر بیننا ‏ آغم القفا و الوجه لیس بأنزعا 
وکو ییا او لأروع مأجد إذاضن آعشاش الرجال تبرعا 
فمالت زوجته إلى جزار و آخذت شفر تد فجدعت بها أنفها. و جاءته تدمی 
مجدوعة فقالت: آتخاف أن یکون بعد هذا نکاح؟ قال: فرسف فى قیوده و قال: 
ان طاب الموت. و قال النوفلی" عن أبیه: 
إنها فعلت ذلك بحضرة مروان و قالت له: إن لهدبة عندی وديعة, فأمهله 
حتی آتية بهاء قال: أسرعى» فان الناس قد کثرواء و كان جلس لهم بارزا عن 
داره, فمضت إلى السّوق» فانتهت إلى قصّاب و قالت: آعطنی شفرتک, و خذ 
هذين الدرهمین و آنا أردّها علیک, ففعل, فقربت من حائط, و أرسلت ملحفتها 
على وجههاء ثم جدعت آنفها من أصله. و قطصت شفتيهاء ثم ردت الشفرة, و 


آقبلت حتی دخلت ين الناس و قالت: يا هدبة. آترانی متزوجة بعد ما تری؟ 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۸۱ بطم 


قال: لاء الآن طابت نفسی بعد بالموت, ثم خرج يرسف فى قيوده. فاذا هو 
بأبويه یتوقعان التکل, فهما بسوء حال, فأقبل علیهما و قال: 
آبلیانی الیوم صبرا منکما إن عزنا [ن بدا بادیء شر 
لا آرانی الیوم الا میت إن بعد الموت دار المستقر 
اصبرا الیوم فانی صابر کل حی لقضاء و قدر 
زوجته تنکث بعهدها 

قال النوفلی: فحدثنی أبى قال: 

غد وه دن “عدار ع اتفال ای تاودا يونا فق عضن لیام ناذا 
آنا بامرأة تمشى أمامى و هی مدبرة, و لها خلق عجيب من عجز و هيئة» و تمام 
جسم» و كمال قامه. فإذا صبیّان قد اکتنفاها يمشيان. قد ترعرعاء فتقدمتها. و 
التفت إليهاء فإذا هی أقبح منظر, و ذا هی مجدوعة الأنف. مقطوعة الشفتین, 
فسألت عنها فقيل لى: 

هذه امرأة هدبة. تزوّجت بعده رجلا فأولدها هذين الصبیین. أخو زيادة 
يرفض كل شفاعة ودية (الاغانی: ۱۷۵ - ۱۷۶) 

۷ اشرق نی یرال بت الهش ادها علي يمن ج 
الو "قال نوها ای .قا مكياها الهش و متعم بن ا رو مين دعن 
على قال: 

جاء أعرابى إلى أبى» و هو مستتر بسويقة قبل مخرجه. و معه سيف قد علاه 
الصّدأء فقال: يا بن رسول الله إنى كنت ببطن قدید. أرعى إبلى و فيها فحل 
قطم, قد كنت ضربته: فحقد علی و آنا لا أدرى: فخلا بی فش علی يريدتى: و 


انا احفر ونا مش یردان اهاط على زاس ندمت ها ها افو 


زی ۱۸۲ کتاب الاخبار 


نا آنظر إلى الاارض لعلی آری كينا أَذّه عنی به اذ وقصت عینی علی هذا 
السیف قد فحص عنه السیل, فظننته عودا بالیاه فضربت بیدی الیه. فأخذته فاذا 
مقي لاتحت دين الف E‏ یانما ES‏ افعت تفا یت 
خیشومه فرمیت بفقمه, فعلمت آنه سیف جید. و ظننته من سیوف القوم الذین 
کانوا قتلوا قن وقعة قدید. و ها هوذا قد آهدیته لک یا بن رسول اللّه قال: 
فال سيد اي اور وسو لين :لأ إن ا شاد فتاه كدو لكت ار ا 
غنم لأبى ثلائمائة شاة فيها رعاؤهاء فقال له: أبى: يا آعرابی هذه الغنم و الرعاة 
لک مكافأء لک عن هذا الشف قال: ثم آرسل به إلى المدينة» أو آرسل إلى 
قين فأتى به من المدينة, فأمر به فحلى» فخرج آکرم سيوف الناس» فأمر فاتخذ 
له جفن, و دفعه إلى آختی فاطمة بنت محمد. فلمّا كان الیوم الذی قتل فیه, قاتل 
بغیر ذلك السیف. قال: 

و بقى ذلك السیف عند أختى محمد بنت محمد. فزرتها یوما و هی بینبع فى 
جماعة من أهل بیتی, و كانت عند ابن عمها الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن .عليهم أجمعين السلام فخرجت إليناء. و كانت برزة تجلس لأهلها كما 
یجلس الرجال, و تحدثهم, فجلست تحذتناء و أمرت مولی لهاء فنحر لنا جزورا 
لف ار اا 

فنظرت إليهاء و الجزور فى النخل باركة؛ و قد بردت و هی تسلخ. فقالت: 
إنى لا آری فى هذه الجزور, مضربا حسنا. ثم دعت بالسیف. و قالت: يا حسن - 
فدتک آختک- هذا سیف آبیک. فخذه و اجمع يديك فى قائمه. ثم اضرب به 
أثناءها من خلفها- تريد عراقبیها- و قد أثبتها للبروک, و هی أربعة أعظم. قال: 
فأخذت السیف ثم مضیت نحوهاء فضربت عراقیبها فقطعتها - و اللّه- أربعتهاء و 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۸۳ بطم 


سبقنی السیف, فدخل فى الأرضء فأشفقت عليه أن ینکسر إن اجتذبته فحفرت 
عنه» حتى استخرجته. قال: فذكرت حينئذ قول النمر بن تولب: 
آبقی الحوادث و الأيام من نمر آسباد سیف کریم آثره بادی 
تظل تحفر عنه الاثرض مندفعا بعد لت ر ان :وا القتد ين و الهتای 
و بروی: 
تظل تحفر عنه إن ظفرت به 
(الاغانى: ۳۶۱/۲۲) 
۸ - آخبرنی حبیب بن نصر المهلبی: قال: حدتنی على بن محمد الوفلی: 
أن آبان بن عبد الحمید عاتب البرامكة علی ترکهم ایصاله إل الرشية و 
ایصال مدیحه لبه فقالوا له: و ما ترید من ذلک؟ فقال: آرید أن أحظی منه بمثل 
ذا يسظن يدا مان رای الوا لد و لمرو ان مساق اي الک 
طالب و ذتهم. به يحظى و عليه یعطی. فاسلكه حتى نفعلء قال: لا ستحل 
ذلک. قالوا: فما تصنع؟ لا يجىء طلب الدنيا إلا بما لا يحل» فقال أبان: 
نشدت بحق الله من كان مسلما. آعم بما قد قلته العجم و العرب 
عم رسول الله أقرب زلفة لدیه أم ابن العم فى رتبة الشسب 
و أَيّهما آولی به و بعهده و من ذا له حق الترات بما وجب! 
فان كان عباس احق یتلکم وکان على بعد ذاک علی سيب 
فأبناء عباس هم یرئونه کا کی لیف الاريك نج 
وهی طويلة: قد زر کیت ذکر‌ها لها فیة قال له الفظل: ما کر علي امک 
المژمنین الیوم شیء آعجب الیه من آبیاتک, فرکب فأنشدها الرشید. فأمر لاان 


بعشرین آلف در ثم اتصلت بعد ذلک خدمته الرشید. و خص به. (الاغانی: 


(۱۳۱۸۳۳۳ 

4 ارت aa‏ اللوقل ره Ee‏ 
بسخنر: قال: كنت بالدیر, و كان رجل من آهلها يعرض على الحوائج و یخدمنی 
فیکرمنی, و یذکر قديمناء و يترحّم على آبی, فقال لی رجل من آهل تلک 
اا اف م قال دقام ام سن و 
یعرف بابن بانة- بأن آباک الحارث بن بسخنر اجتاز بهم يريد الأهواز فتلقاه 
ج او راو اهو حو و پراش نی ال له ا هون 
فقال له یوما: إنى نظرت فى آمور الأعمال بالأهواز, فلم أجد شيا متها یرتفق 
منه بما قدّرت أن آبرک به, و قد ساومنی التجار بالأهواز بالارز و قد جعلته 
لک بالسعر الذی بذلوه. و سیٌتوننی, فاعلمهم بذلک, فقلت: نعم» فجاءواء و 
خلصوه منه بأربعين ألف دینار, فصرت إلى الحارث فأعلمته. فقال لی: آرضیت 
بذلک؟ فقلت: نعم. قال: فانصرف. 

و لما قفل الحارث من الأهواز مر بالمدائن. فلقیه الحسین بن محرز المدائنی 
المح فشتاه: 

قد علم اللّه علا عرشه الي إلى لفات فاق 

فقال له: دعنی من شوقک إلى؛ و سلنی حاجة فانی مبادر, فقال له: على 
دين مائة آلف درهم فقال: هی على و آمر له بهاء و آصعد. (الاغانی: 
“rrr‏ 

ET EOE 
النوفلی عن أبى عمر الزهری, قال: حدثنى أبى:‎ 

أن عبد الله بن مصعب خاصم رجلا من ولد عمر بن الخطاب بحضرة 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۸٩‏ بطم 


المهدیء فقال له عبد اللّه بن مصعب: آنا ابن صفیّة. قال هی آدنتک من الل و 
فاخاو كنت ن افر كدو الحوتةقاله ابا این الضرازش قال لد 
العمری: بل آنت بن وردان المکاری قال: و كان یقال: إن مه كانت تهوی رجلا 
یکری الحمیر يقال له وردان, فکان من یسیّه ینسبه إليه: و قال فيه الشاعر: 

ات هرارق السو تقاف ارفا الق م 

وا ا یاهب ال ت فة و الت اب باه اب فان له 
لعمری: کذبت. و الا فأخبرنی ما بال آل الزییر مط اللحی و آنت آلحی و مالهم 
سر انا دادو قلع اس قال الى کول ها ا ی فقيل ای رها 
العمری: يا بن قتيل ابن جرموز على ضلالة. أتعيّرنى أن قتل أبى رجل نصرانی و 
هو أمير المؤمنين قائما یصلی فى محرابه و قد قتل آباک رجل مسلم بين الصّفين 
يدفعه عن باطل» و يدعوه إلى حق, فأنا أقول: رحم اللّه ابن جرموزء فقل أنت: 
رحم الله أبا لؤلؤة. ثم أقبل على المهدی فقال: 

ألا تسمع يا أمير المؤمنين ما يقول عائد الكلب فى عمر بن الخطابء و قد 
عرفت ما كانت بينه و بين أبيك العبّاس بن عبد المطلب ابنه عبد الله من المودة, 
و تعلم ما بين جدة عبد الله بن الزبير» و بين جدى عبد الله بن العباس من 
القذاوة قافن یا آمیر الموميق اولیاءک: علی اعدا وتي رفحل من ال لك 
قال الت نا امن الب مدي کت هدي اسهم كم كا ول اغرای تهات 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم و آله؟ و تكلم الناس بينهما و توسّطوا كلامهما 
و أكثرواء فأمر المهدی بكفهما و التفريق بينهما. 

قال التوفلى: و كان عبد اللّه بن مصعب يلقب عائد الكلب لقوله: 


مالی مرضت فلم یعدنی عائد منکم و يمرض كلبكم فأعود؟ 


زی ۱۸۶ کتاب الاخبار 


ام شرع كم وو عل ديد 
فلقب عائد الكلب: 
قال ابن عمّار: هكذا حفظى عن النوفلى» و قد يزيد القول و ينقص. (الاغانى: 
(FEF‏ 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۸۲ بط 
۱۳ 


شيخ صدوق (۲ ۳۸۱ ) و روایت از آثار نوفلی 


الف: عیون اخبار الرضا عليه السلام 

نقلهایی که شيخ صدوق در عبون اخبار الرضا (ع) از نوفلی آورده است در 
دو بخش است. بخش نخست چهار روایت مفصل امت که سه روایت آن با 
سند «محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی» از محمد بن یحیی صولى. از 
ایوالعباس احمد بن عبداله [کذا در اصل؛ درست آن عبیداله [محضد بن عمار 
ثقفی] از على بن محمد بن سلیمان نوفلی آورده است. اين طریق استفاده از 
نوشته های ابن عمار ثقفى از نوفلی است که در بسیاری از موارد دیگر باقی 
مانده از نوفلی هم دیده می شود. روایت چهارم آن با سندی دیگر بدین شرح 
انسته اهمه وت يض ETE‏ میا E TT‏ علي بق 
هارون الحمیری, از على بن محمد بن سلیمان النوفلی. از پدرش از على بن 

بدین ترتیب معلوم می شود که د رکتاب / خبار نوفلی يا هر اثر دیگر او 
فصلی به امام موسی بن جعفر (ع) و کیفیت شهات وی اختصاص يافته است. 

یکی از اين روایات که در باره توطئه یحیی برمکی عليه امام کاظم (ع) 


است همان است که شيخ مفيد در /لارشاد (۲۳۷/۲ - ۲۴۰) و شيخ طوسی نيز 
در الغيبه (ص ۲۶) آن را آورده‌اند. ایضا روایت اوّل همان است که در (مقاتل 
الطالبیین: ۴۱۴ - ۴۱۷) هم با تفاوتهایی آمده است. اما بعید می نماید که منبع 
صدوق مقاتل بوده باشد. به ویژه كه روایات دیگری هم از نوفلی در باره 
موسی بن جعفر عليهما السلام دارد. 

دو روایت دیگر هم در عیون از نوفلی نقل شده است که در باره امام رضا 
عليه السلام است. یکی در باره پرسش مأمون از ابونواس در باره سرايش شعر 
در باره على بن موسی الرضا و دیگری نفرین امام رضا (ع) در حق بكار بن 


عبدالّه بن معصب بن زبیر است که ظلمی را مرتکب شده بود. 


اخبار شهادت امام موسی بن جعفر - علیهما السلام - از نوفلی 

اما چهار روایت مفصل مربوط به احوالات موسی بن جعفر عليه السلام به 
علاوه یک روایت در باره امام رضا عليه السلام و روایتی در باره زبیر بن بكار 
عباوت است اذ: 

۱ - حدئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى رضى الله عنه قال: حدثنا 
ميخمل وخ يكين الو قال حدما ان العيامن حه ب عند الله یداه شم 
على بن محمد بن سليمان النوفلى عن صالح بن على بن عطية قال: كان السبب 
فى وقوع موسى بن جعفر عليه السلام إلى بغداد أن هارون الرشيد أراد أن يقعد 
الأمر لابنه محمد بن زبيدة و كان له من البنين أربعة عشر ابناء فاختار منهم ثلاثة 
محمد بن زييدة و جعله ول عهده و عبد الله الجا مزن و جعل الأمر له بعد ابن 


زبيدة و القاسم الموتمن و جعل له الامر من بعد المأمون, فأراد أن یحکم الأمر 


علی بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۸۱ بط 


فى ذلك و یشهره شهرة یقف عليها الخاص و العام فحج فى سنة تسع و سبعین 
و مائة و کتب إلى جمیع الافاق يأمر الفقهاء و العلماء و القراء و الأمراء أن 
یحضروا مكة أَيّام الموسم فأخذ هو طریق المدينة؛ 

قال غل ین مید الول جد ا اله کنر سیب ما نه ج »نم ال 
بموسی بن جعفر عليه السلام وضع الرشيد ابنه محمد بن زبيدة فى حجر جعفر 
بم عدون ا ناه ذلك هدو قال إذاامات ار فده ا فض آلاسر 
إلى محمد انقضت دولتى و دولة ولدى و تحول الأمر إلى جعفر بن محمد بن 
الأشعث و ولده و كان قد عرف مذهب جعفر فى التشيّع. فأظهر له أنه على 
مذهبه فسر به جعفر و أفضى إليه بجميع أموره و ذكر له ما هو عليه فى موسى 
بن جعفر عليه السلام. فلمًا وقف على مذهبه سعى به إلى الرشيد و كان الرشيد 
يرعى له موضعه و موضع أبيه من نصرة الخلافةء فكان يقدّم فى أمره و يؤخر و 
يحيى لا يألو أن يخطب عليه إلى أن دخل يوما إلى الرشيد فأظهر له إكراما و 
جرى بينهما كلام مزية جعفر لحرمته و حرمة أبيه فأمر له الرشيد فى ذلك اليوم 
بعشرين ألف دينار فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاء حتى أمسى ثم قال 
لار یدیا امون التو مين !قد كنض ارك عن عفر و ما هه کت رن عسو 
ااا :فيد اليه[ قو ذا حو تقال 'إنه دیص له مال فى دام 
الجهات إلا أخرج خمسة فوجه به إلى موسى بن جعفر و لست أشك أنه قد 
فعل ذلک فى العشرین الألف دینار التی آمرت بها له. فقال هارون: إن فی هذا 
لصا فا دنا اقفر ليلا و قد كان غراف ماه نيدي 2 شاعا و ار كيل 
اغ ا اة العذاوة قلطم ی تست انا کی اه 
یکون قد سمع فيه قول يحيى و أنه إنما دعاه لیقتله فأفاض عليه ماء و دعا 


زی ۱۹۰ کتاب الاخبار 


بمسک و کافور فتحتط بهما و لبس بردة فوق ثيابه و أقبل إلى الرشيد فلمًا 
وقعت عليه عينه و شم رائحة الکافور و ری البردة عليه قال: يا جعفر! ما هذاک 
فقال ةنا و لينف لس عرد کب فلا مكنا وی رسيو لکش 
هذه الساعة لم آمن أن يكون قد قرح فى قلبک ما یقول علی فأرسلت إلى 
لتقتلنى. قال: كلا و لکن قد خبرت أنك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل ما 
عي ا شوه کی ق ا لت قيار فا حبنت أن 
أعلم ذلک. فقال جعفر: الله أكبر يا أمير المؤمنين تأمر بعض خدمک يذهب 
فيأتيك بها بخواتيمهاء فقال الرشيد لخادم له: خذ خاتم جعفر و انطلق به حتى 
تأتینی بهذا المال و سمّی له جعفر جاریته الى عندها المال فدفعت إل البدر 
اا تیا ار ف فان انعفن هذا ولا راکنا تسن 
نی اليك كال دوقت یا جع اتضرف. آمنا فاق لا آفیل فیک فول اح قال 
جعل یحیی یحتال فى إسقاط جعفر. 

قال النوفلی: فحدّثنى على بن الحسن بن على بن عمر بن على عن بعض 
مشايخه و ذلك فى حجة الرشيد قبل هذه الحجة قال: لقينى على بن إسماعيل 
عفن ان فا قال اس شهاک كنذا غلك تسق ب لكو لاسر امود 
الوزير فقد أرسل إلى فعادلته و طلبت الحوائج إليه و كان سبب ذلك أن يحيى 
بن خالد قال ليحيى بن أبى مريم: ألا تدلنى على رجل من آل أبى طالب له 
رغبة فى الدنيا فأوسع له منها؟ قال: بلى آدلک على رجل بهذه الصفة و هو على 
بن إسماعيل بن جعفر؛ فأرسل إليه يحيى فقال: أخبرنى عن عمّك و عن شيعته 
و المال الذى يحمل إليه. فقال له: عندى الخبر و سعى بعمّه» فكان من سعايته أن 
فال من رة الال عند أنه ار ی یه فيش النشوية اين ال دشار قلما 


علی بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۱ بطم 


أحضر المال قال البائع لا أريد هذا النقد أريد نقدا كذا و كذا فأمر بها فصبّت فى 
بیت ماله و أخرج منه ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد و وزنه فى ثمن الضيعة. 

قال النوفلى: قال أبى: و كان موسى بن جعفر عليه السلام يأمر لعل بن 
إسماعيل و یثق به حتى ريما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط على بن 
إسماعيل ثم استوحش منه. فلما أراد الرشيد الرحلة إلى العراق بلغ موسى بن 
جعفر أن عليا ابن أخيه يريد الخروج مع السلطان إلى العراق فأرسل إليه: ما لک 
و الخروج مع السلطان؟ قال: لأن عَلَىَّ دينا؟ فقال: دینک علی. قال: فتدبیر 
عيالى؟ قال؟ آنا أكفيهم فأبى الا الخروج فأرسل إليه مع أخيه محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بثلاثمائة دينار و أربعة آلاف درهم. فقال له: اجعل هذا فى 
جهازک و لا تؤتم ولدى (عيو نأخبارال رضالع) ۷۳۷۰/۱ 

١‏ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى رضى الله عنه قال: حدثنا 
عبد بابد الوك ال کا ابو الاي عتم بي عبن انم عو ملت يدم 
شا نف لمان الق قال یا یلید یه فى الليلة الى أل ها موش 
ين جعفر عليه السلام فى صبیحتها فقال لی: کنت عند الوزیر الساعة یعنی معي 
بن خالد فحدئنی أنه سمع الرشید یقول: عند قبر رسول الله صلی الله عليه و آله 
کالما له بای نودام وا ومول اله انی عمدو الک شم ام قن هماخ 
علیه, فانی آرید أن آخذ موسی بن جعفر فأحبسه لأنى قد خشیت أن یلقی بين 
آمتک حربا تسفک فيها دماژهم و آنا أحسب أنه سيأخذه غدا. فلما كان من الغد 
آرسل إليه الفضل بن الربیع و هو قائم یصلی فى مقام رسول الله ص فأمر 
بالقبض عليه و حبسه. (عیو نآخبار الرضا(ع): ۷۴/۱) 

ات ها خی نم کے الم ها کا اس مب مایت شوه 


زی ۱٩۲‏ کتاب الاخبار 


وراه تال ها علی ا 
سلیمان النوفلی قال: حدثنی آبی. عن على بن يقطين قال: آنهی الخبر إلى أبى 
الحسن موسی بن جعفر عليه السلام و عنده جماعة من آهل بيته بما عزم إليه 
موسی بن المهدی فی آمره. فقال: لاهل بیته: ما تشیرون؟ قالوا؟ نری آن تتباعد 
عنه و آن تغیب شخصک فانه لا یومن شره فتبسم آبو الحسن عليه السلام شم 
قال : 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها و ليغلبن مغالب الغلاب 

ثم قال رفع يده إلى السماء فقال: 

اللهم كم من عدو شحذ لى ظبة مديته و آرهف لى شبا حده و داف لى قواتل 
سمومه و لم تنم عنى عين حراسته فلما رأيت ضعفى عن احتمال الفوادح و 
عجزی ذلک عن ملمات الحوائج صرفت ذلک عنى بذلک بحولک و قوتک لا 
شوق اقوس ا دق السفیر الى احفر ل كاتا ميا تحاف :دياه 
متباعدا مما رجاه فى آخرته فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقک سيّدى اللهم 
فخذه بعزتک و أقلل حده عنى بقدرتک و اجعل له شغلا فيما يليه و عجزا عمن 
يناويه الله و أعدنى عليه من عدوى حاضرة تكون من غيظى شفاء و من حقى 
عليه وفاء و صل اللهم دعائى بالإجابة و انظم شكايتى بالتغيير و عرفه عما قليل 
ما وعدت الظالمين و عرفنى ما وعدت فى إجابة المضطرين إنى ذو الفضل 
العظيم و المن الكريم. 

قال: ثم تفرق القوم فما اجتمعوا الا لقراءة الکتاب الوارد عليه بموت موسی 
بن المهدی. ففی ذلك یقول بعض من حضر موسی بن جعفر عليه السلام من 


هل بیته شعرا: 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۳ بطم 


و سارية لم تسر فى الارض تبتغی ‏ محلا ولم تقطع بها البعد قاطع 

سرت حيث لم تجد الرکاب و لم تنخ لو رد ولم یقصر لها العبد مانع 

تمر وراء اللیل و اللیل ضارب بجثمانه فيه سمير و هاجع 

تفتسح آبواب السماء و دونها إذا قرع الابواب منهن قارع 

إذا وردت لم یرد الله وفدها على آهلها و الله راء و سامع 

قاس وی كا نهنا آری بجمیل الظن ما الله صانع 

(عيون أخبار الرضا(ع): ۸۰/۱ - ۸۱) 

٣ت‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى رضى الله عنه قال: حدثنا 
خاد و يكين الو خد أبى لاف مایم وا فن علص نه 
محمد بن سلیمان الثوفلی, قال: سمعت آبی يقول: لما قبض الرشيد على موسى 
بن جعفر عليه السلام قبض عليه و هو عند رأس النبى صلى الله عليه وآله قائما 
یصلّی فقطع عليه صلاته و حمل و هو يبكى و يقول: أشكو إلیک يا رسول الله 
ما ألقى و أقبل الناس من كل جانب يبكون و یصیحون, فلما حمل إلى بين يدى 
الرشيد شتمه و جفاه. فلما جن عليه الليل آمر ببيتين فهيئا له. فحمل موسى بن 
جعفر عليه السلام إلى أحدهما فى خفاء و دفعه إلى حسان السروى و أمره بأن 
يصيره به فى قبة إلى البصرة, فيسلم إلى عيسى بن جعفر بن أبى جعفر و هو 
أميرهاء و وجه قبة أخرى علانية نهارا إلى الكوفة معها جماعة ليعمى على 
الناس آمر موسی بن جعفر عليه السلام فقدم حسان البصرة قبل التروية بیوم 
فدفعه إلى عیسی بن جعفر بن أبى جعفر نهارا علانية حتی عرف ذلك و شاع 
خبره» فحبسه عیسی فى بيت من بيوت المجلس الذی كان یجلس فيه و آقفل 
عليه و شغله العبد عنه. فکان لا یفتح عنه الباب إلا فى حالتین حالة یخرج فیها 


زیی ۱۹۴ کتاب الاخبار 


إلى الطهور و حالة یدخل فیها الطعام. 

قال أبى: فقال لی الفیض بن آبی صالح و كان نصرانیا ثم آظهر الاسلام و كان 
زندیقا و کان یکتب لعیسی بن جعفر و كان بی خاصاء فقال: يا آبا عبد الله قد 
سمع هذا الرجل الصالح فى أيامه هذه فى هذه الدار التی هو فیها من ضروب 
الفواحش و المناکیر ما أعلم و لا آشک أنه لم يخطر ببالد؛ 

قال آبی: و سعی بی فى تلك الأيام إلى عیسی بن جعفر بن آبی جعفر على 
إن اتوم ره مر وهی العا فى اوم ري كن وق هقی لبه اعد حجن اس 
حاجب عيسى قال: و كان على بن يعقوب من مشايخ بنى هاشم وكان أكبرهم 
سنا و كان مع كبر سنه یشرب الشراب و یدعو أحمد بن 

آسید إلى منزله فیحتفل له و يأتيه بالمفنین و المغنیات یطمع فى أن يذكره 
لعیسی فکان فى رقعته التی رفعها إليه نک تقدم علینا محمد بن سلیمان فى 
إذنك و إكرامك و تخصه بالمسک و فينا من هو آسن منه و هو يدين بطاعة 
موسی بن جعفر المحبوس عندک؛ 

قال أبى: فإنى لقائل فى یوم قائظ إذ حرکت حلقة الباب على فقلت: ما هذا؟ 
قال لی الغلام: قعنب بن يحيى على الباب یقول لا بد من لقائک الساعة, فقلت: 
ما جاء الا لأمرء ائذنوا له؛ فدخل فخبرنی عن الفیض بن أبى صالح بهذه القصّة و 
الرقعة؛ قال: و قد كان قال لى الفیض بعد ما آخبرنی لا تخبر آبا عبد الله فتحزنه 
فان الرافع عند الأمير لم يجد فيه مساعا و قد قلت للأمير آفی نفسک من هذا 
شو هی أكون آنا یل لد فا كه وشات غل كنيد ال لا تی سه 
فإن ابن عمّه إنما حمله على هذا الحسد له؛ فقلت له: يا آیها الأمير أنت تعلم 


أذ لاتقل بأعد فاك قل كلك عل اعد قط قال اد الس فلس 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱٩‏ بطم 


فلو كام اله تهب تطالت فقنو الناين لأسب ان شولك خیش كال ا 
معرفتى به أكثرء قال أبى: فدعوت بدايّتى و ركبت إلى الفيض من ساعتى؛ 
فصرت إليه و معى قعنب فى الظهيرة فاستأذنت إليه فأرسل إلى و قال جعلت 
فداک» قد جلست مجلسا أرفع قدرک عنه و إذا هو جالس على شرابه. فأرسلت 
إليه و اله لا بد من لقانک فخرج إلى فى قميص رقيق و إزار مورد فأخبرته بما 
بلغنى. فقال لقعنب: لا جزيت خيرا ألم أتقدّم إليک أن لا تخبر أبا عبد الله فتغمّه؛ 
تم قال لی: لا بأس :فلس فى قلت الأمين من ذلک هئ قال قا مضتت يعد 
ذلك إلا ايام يسيرة حتی حمل موسی بن جعفر عليه السلام سرا إلى بغداد و 
حبس, ثم طلق, ثم حبس ثم سلم إلى السندی بن شاهک فحبسه و ضیق عليه 
ثم بعث إليه الرشيد بسم فى رطب و آمره أن يقدمه إليه و يحتم عليه فى تناوله 
منه ففعل فمات عليه السلام. (عيون أخبار الرضا (ع): ۸۶ - ۸۸) 

قد این يع ل حدقا وا یا عه 
الاق فال عرسا على بن ها زوین الخو قال عا عل خم ححا ين 
سليمان النوفلی, قال: 

إن المأمون لما جعل على بن موسى الرضا عليه السلام ولىّ عهده و إن 
الشعراء قصدوا المأمون و وصلهم بأموال جمّة حين مدحوا الرضا عليه السلام و 
صوبوا ری المآمون فى الاشعار دون آبی نواس» فإنه لم يقصده و لم يمدحه؛ و 
لعل الما موه قفال اليا نا توا فلا عل بو موس ا ا 
منى و ما أكرمته به, فلماذا آخرت مدحه و أنت شاعر زمانک و قريع دهرک 
فأنشد یقول: 

قیال لى ات ارهد الان را فى فنون من الکلام النبیه 


زی ۱۹۶ کتاب الاخبار 


لک من جوهر الکلام بدیع یثمر الدر فى یدی مجتنیه 
فعلی ما ترکت مدح ابن موسی والخصال التی تجمعن فيه 
قلت لا أهتدى لمدح إمام كان مور يب انها لاسن 
تقال الحاموق | جوع و وش الال سا الدع وف .نه كاندة 
الشعراء و فضله عليهم (عيون أخبار الرضا (ع): ۱۴۳/۳). 

صولى با اين نقل آشنا بود و لذا - به نقل ابن النجار - أن را فاخرانه ترین 
شعز دانست که دن اسلام :سرود شد است: 

ای لقنن ی لله وى شین الک دش یت با مه حدق يسن 
اضر ل را اه یم تاستاه دی عو ی ادها اف یت افیا 
فى الاسلام قول الأنصار یوم بدر: 

و ینیر بدر إذ نرد وجوههم جبریل تحت لوائنا و محمد 

قال الصولی: آقول: آفخر من هذا قول الحسن بن هانی فى على بن موسی 

الرضا: 
قبل ی ت واخ الداع قو کل کلام من المقال بدية 
لک فى جوهر الکلام بدیع یثمر الدر فی یدی مجتنیه 
فعلی ماترکت مدح ابن‌موسی کات برا نادنا لا 

(تاریخ بغداد. ج۰۱۹ ص: ۱۳۸) 

۶ - حدثنا الحاکم آبو على الحسین بن آحمد البیهقی, قال: حدثنی محمد بن 
تین الم یفسلف توق بل راشای شرس نی فان ممت 
على بن محمد النوفلی یقول: استحلف الزبیر بن بكار رجل من الطالبیین على 
شىء بين القبر و المنبر, فحلف فبرص, فأنا رأيته و بساقیه و قدمیه برص کثیر و 


على بن محمد بن سلیمان نوفلی ۱۱۲ بل 


كان آبوه يكاز قد ظلم علی بن موسی الرضا عليه السلام فى شيم فدعا علیه 
فسقط فى وقت دعائه علیه حجر من قصر فاندقت عنقه؛ و آما آبوه عبد الله بن 
مصعب فانه مزق عهد یحیی بن عبد الله بن الحسن و آهانه بين یدی الرشید و 
قال: اقتله يا أمير المومنین فانه لا آمان له؛ فقال يحيى للرشید: إنه خرج مع 
او ال ی وا قار فا و یی تال ابو و عم ارت 
فحم من وقته و مات بعد ثلائة و انخسف قبره مرات کثيرة و ذکر خبرا طویلا له 
اختصرت هذا منهک. (عیونآخبارالرضا(ع):۲۳۵/۲) 


ب: علل الشرائع: 

در اين کتاب دو خبر از نوفلی نقل شده است: یکی در باره نماز شب است 
که در بخش نخست ضمن بیان شخصیت حديثى - شیعی نوفلی آوردیم. دوم 
حدیث دیگر که نوفلی از پدرش از علی بن یقطین در باره حضرت سلیمان و 
پادشاهی او نقل کرده است. هر دو روایت را در بخش شخصیت امامی و 
حدیفی آوردیم و تکرار نمی کنیم. حدیث دوم در معانی الاخبار: ۳۵۳ نیز آمده 


۳ 


جر ۱۹۸ کتاب الاخبار 


۱۳ 
ابوعبید الله مرزبانى (م ۳۸۶ ) و روایت از نوفلی 


لموشح از آثار برجای مانده ابو عبیدالّه مرزبانی (م ۳۸۴) است که سه 
روایت ادبی - تاریخی به نقل از على بن محمد بن سلیمان نوفلی آورده است. 
۱ - حدثنا ابراهيم بن محمد العطار, عن الحسن بن علیل العنزی, قال: 
حدثنى على بن محمد بن سلیمان النوفلی» قال: حدثنى آبی عمّن حضر هذا 
المجلسء قال: جلس هشام بن عبد الملک يوما فى صحن داره. و فتح بابهاء و 
أذن للناس إذنا عاماء فدخلت العامة, فأخذوا مجالسهم من الدار. و جلس تجاه 
وجهه آسود متقنع یکسانه, و أمر آبا النجم أن ینشد- و كان مشغوفا بشعره- 
فأنشد قصيدته اللامیة: الحمد للّه الوهوب المجزل حتی بلغ هذا الموضع منهاء 
و هو يصف ابله بالغزر, فذکر الضرع فقال: کالسقاء المسمل. فصاح الاسود: 
آتاک و الله بها- یا آمیر المومنین - نزرا غير غزر قد استجفت ضروعهاء و 
ذهبت آلبانهاه حین شیهها بالمسمل. قال: فکیف ینبغی ,ان بقول؟ قال: کما قلت. 
وأتشيده: 
كنا (ذا عام الخت جه ."و جعل المطحون تغلو قیمه 
لا يشبع المرضع منه درهمه ‏ جادت بمطحون لها لا نأجمه 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۱۱۱ بطم 


لا ینفخ البطن و لایورمه تطبخه ضروعها و تأدمه 

فقال هشام: من أنت» ویلک؟ قال: آنا آبو نعامة مولی بنی سعد. (الموشسح, 
ص: ۳۷۵). 

۲ - حدثنی على بن محمد بن سلیمان النوفلی, قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
العباس بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» عن ات قال: تواريت من المنصور بخروجى مع إبراهيم» وكان بشار 
صديقى و صديق إخوتى و منقطعا إليناء و كان يغشانا كثيرا أيام ظهورنا. فكنت 
فى توارئ ببغداد و هی اول ما بنیت» و كان بشار يجلس بالليل فى مسجد 
الرصافة. فيحضره ناس كثيرء و يحدثهم. و ينشدهم شعره. فاندسست فى الناس 
ليلةء ثم صحت: يا آبا معاذء من الذى يقول: 

أحب الخاتم الأحم ر من حب مواليه 
فأعرض عنی, و أخذ فى إنشاد شعره. فمكثت ساعة ثم صحت به: يا أبا 
معاذ. من الذى يقول: 
و إذا آدنیت منی بصلا غلب المسک على ريح البصل 
إن سلمی خلقت من قصب قصب السکر لا عظم الجمل 
ضيه و صاح: من هذا الذی یقرعنا بأشياء كنا نعبث بهاء و اتی برذال 
شعرنا و ما لم نرد به الجید؟ قال: سكت و مکثت ساعة, ثم قلت: يا آبا معاذه 
من الذی يقول: 
آخشاب حقا أن دارک تزعج و أن الذی بینی و بینک منهج 
قال: فنشط, ثم قال: ویحک! عن مثل هذا فسل. ثم اندفع ینشدها حتی أتى 
علیها. (الموشح, ص: ۳۱۶) 


ال ۲ ۳۰۰ کتاب الاخبار 


۳ - آخبرنی یوسف بن یحبی بن على المنجم. عن آبیه, قال: حدثنی ابن 
مهرویه. قال: حدثنی على بن محمد بن سلیمان النوفلی, قال: سمعت أبى يذكر, 
قال: كان رجل من باهلة اليمامة امتدح مروان بن محمد بشعر یقول فیه: 

مروان يابن محمد آنت الذی زیدت به شرفا بنو مروان 

فوقع مروان فى حروبه, فلم يخرج إليه الرجل حتی قتل مروان و لقى 
مروان این آبی حفصة هذا الباهلی فآنشده القصيدة, فقال له مروان بعنیها. و اکتمها 
على ففعل. فاشتراها منه بثلاثمائة درهم. و قلب الاسم فقال: 

معن بن زائدة الذی زیدت به شرفا على شرف بنو شیبان 


و تممها. و جعلها مدیحا لمعن. ( الموشح. ص: ۲۲۱) 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۱۱ بطم 


۱۴ 


ابوعلی تنوخی ( ۳۸4-۳۲۷ ) و نقل از نوفلی 


تنوخی در کتاب الفرج بعد الشدة در باب چهارم ذیل عنوان «کسی که با 
زبان خوش سلطان را نرم می کند و با موعظه جلوی بدی را می‌گیرد» می 
نویسد: 

۱ - قریء على آبی‌بکر الصولی بالبصرة و آنا آسمع في کتابه: کتاب 
الوزراء. وجدت بخط ابراهیم بن جاهین» حدثنى على بن محمد النوفلی: 

ان الا موی دک وین هی معطا دق اعا و كان کک ج 
ان أبن ال كوو ينا مروا حك فول رو :إلى اش وف مر 
تیه ی قا له نا اند ا یا امون ایوس آنا اف أن وی 
أا ن إل ان وس علي حا لين مد نانز ها طون ال الما وی 
و ما ذاک؟ قأخبره بما بلغه. فقال: لم يكن كذلكء و إنما جرى معنى أوجب ذكر 
اک كه تفه قل ام رک ددن کان ذلك دی نز ها لك عندی الا متا 
تحب فلیفرج روعک. و لیحسن ظنک و سکن ما به حتی شکره و جعل ماء 
الا يترود رنه فا دشن احم ا ال قال له سكن ایک کد 


بحضرتى من اهلی و خدمى فما للمجلس حرمة حتى تودّی ما يجرى فيه إلى 


٢‏ کتاب الاخبار 


عمرو بن مسعدة فقد آبلغ لی شيئا قلته فيه فاتهمت به بعض بنی هاشم ممکن 
کانساضرا و ذلك أن ,غمرا دغل عل فاعاد ما كان و عدن فععلت: ینیم 
عن الظاهر بالباطن, فقال له أحمد: لايتهم آمیرالمومنین آحدا آنا آخبرت عمراه 
قال:ما دعاک الى ذلک؟ قال: الشکر لله و الله لاصطناعک. و النصح بک و 
لمحبة لاتمام نعمتک علی آولیاءوک و خدمک, و قد علست أن آمیرالمومنین 
يحب إصلاح الأعداء و البعداء. فكيف بالأولياء و القرباء لاسیما مثل عمرو فى 
فا شوت وحم هس ین لنش ومكاة بن A a‏ کیش نينا 
آنکره عليه ليقوم آود يقينه و یتلافی ما فرط منه» و إنما العیب لو آزعت سرا فيه 
قدح على السلطان أو نقض تدبير له. فقال له: المآمون: أحسنت يا أحمد. إذا 
أخبر تنى بخاصة الظن, و صدقتنی عن نفسک. (الفرج بعد الشدة: /١‏ ۵۴) 
فالتا و اا یم ,مار قا له كفا ابو الخ توف وهي 
على بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدئت أن 
المعتصم آمر أن يبنى حبس فى بستان موسی» كان القيم به مسرور مولى الرشيد. 
قال: وکنت آری آعلی هذا البناء من دجلة إذا رکبتهاء إذ كان کالبثر العظيمة: 
قد حفرت إلى الماء, أو قريب منه, ثم بنی فیها بناء علی هيأة المنارةء مجوف 
من باطنه, وهو من داخله مدرج. قد حفر فيه. فى مواضع من التدريج. 
مستراحات, وبنی فی کل مستراح شبیهاً البیت. یجلس فیه رجل واحد. كانه 
على مقداره. يكون مکبوباً على وجهه, لا یمکنه أن یجلس فیه» ولا يمد رجلیه, 
فلما قدم محمد. حبس فى بيت فى آسفل ذلك الحبس, فلما استقر فيه أصابه 
من الجهد لضیقه. وظلمته. ومن البرد آمر عظیم. لنداوةء الموضع ورطوبته. فکاد 


ع 


آن یتلف من ساعته. 


على بن مكب ير بن وی ا ن 


فتكلم بكلام دقيق سمعه من كان فى أعالى البئر ممن وكل بالموضع. فقال: 
إن كان آمیر المومنین يريد قتلی. فالساعة او وان لم يكن يريد قتلی فقد 

فأخبر المعتصم بذلک, فقال: ما أريد قتله. وأمر بإخراجه. 

فأخرج وقد زال عقله, وأغمى عليه. فطرح فى الشمس» وطرحت عليه 
اللحف, وأمر بحبسه فى بيت كان قد بنى فى البستان, فوقه غرفة, وكان فى 
البيت خلاء إلى الغرفة التى فوقه. وفى الغرفة أيضاً خلاء آخر إلى سطحهاء فلم 
یزل محيوسا فیه حتی عيبأ له الخروج فی ليلة الفطر سنة تسع عشرة ومائتین. 

قال: فحدئنی على بن الحسین بن عمر بن على بن الحسین. وهو ابن عم 
أبيه. قال: أصبحت يوم الفطر, وأنا أتهياً للركوب إلى المصلی, فأنا أشد منطقتى 
فى وسطی, وقد لبست ثيابى أبادر الركوب إلى المصلى. فما راعنى إلا محمد بن 
القاسم» قد دخل إلى منزلی, فملأنى رعباً وذعراً. 

وقلت له: كيف تخلصت ؟ قال: أنا أدبر أمرى فى التخلص منذ حبست. ثم 
وصف لى الخلاء الذى كان فى الغرفة الى سطحها و أنه أدخل معى يوم حبست 
لبد. فكان وطائى و فراشی... (الفرج بعد الشدة /١(‏ ۱۱۲) 

۲ فادها ایو الخ عل یم تعمد بق ايعان التو فال سا 
انصرف الطالبیون عن البصرة. تفرقواء فتواری بعضهم ببغداد وبعضهم بالكوفة, 
وکان فیمن تواری زید بن موسی بن جعفر بن محمد. فطلبه الحسن طلا شدیدا 
حتی دل على موضعه. فأرسل إليه من هجم عليه فأتى به. ثم جلس مجلساً 
عا ااا نش روفن ا تفت لفان و سا 
شاف وف قراخ 


کی ۲۰۴ کتاب الاخبار 


ثم أقبل على من حضره من الناس والهاشمیین وغيرهم, وقال: ما ترون فيه ؟ 
اا 

وانبری له قتم بن جعفر بن سليمان: فقال: آری أيها الأمير أن تضرب عنقهه 
وھا كىن سر 

فأمر به الحسن» فشد رأسه بالحبل, وانتضى له السيف. ولم ببق إلا أن يومئ 
بالضرب, فيضرب. 

إذ صاح الحجاج بن خيثمة - وهی أمه - وقد حضر المجلس ذلك اليوم, 
قال: وهو رجل من أهل البصرة له قدر, وأمه أخت عبيد الله بن سالم مولى 
بلقين» وكان الرشيد جعل إليه أمر الصوارى والبارجات. وكانت له فى نفسه هيأة 
وكال ماه او هه كان اجا تدلو سا ل وق سر 
وضيع. 

فقال: أيها الأمیرء إن رأيت أن لا تعجل, وأن تدعونى الیک, فان لک عندى 
نصيحة. ففعل الحسن. وأمسك الذى بيده السیف, واستدناه. (الفرج بعد الشدة: 
00/7 


على بن مكب بیان ی 


۱۵ 


شيخ طوسی (م٠١6*‏ ) و روایت از نوفلی 


شيخ طوسی در امالی طی تعداد هفت روایت را از طریق ابن عمار ثقفی 
کاتب از على بن محمد بن سلیمان نوفلی روایت کرده است. اين اخبار که 
ری ان انها ذو سیم حه متسه ا روق 20297 e‏ 
NEY‏ اتسار وا خت از ریق 
یکی از نوادكان عمار ياسر در باره ويران كردن قبر امام حسين به دستور 
متوكل عباسی است. روايت دوم. روایتی شیعی از امام صادق عليه السلام به 
نقل آباء ایشان است. روایت سوم که مفصل و قريب به ده صفحه است. روایتی 
است در باره ماجرای هجرت رسول خدا و سپس امام على عليه السلام. باقی 
اين روایات نيز به نوعی در فضائل امام على عليه السلام است که شرح آن ذیلا 


ات 


۱ - خبر ويران كردن مزار امام حسین (ع) در زمان متوکل: 
SEE‏ شقن فى ان بن فيك ات قال مقناها امیش خن زد سم 


8 لهات کتاب الاخبار 


عم اب ی لهس شخ نم سل + نیع “محمد بای یاو ان 
یاس قال حدثتی ابراهیم الدیزج قال: 
بعتنی المتوکل إلى کربلاء لتغییر قبر الحسين (علیه السلام» و کتب معی إلى 

عن مسد جنا انا CR‏ ادوچ إلى 
كربلاء لنبش قبر الحسین, فإذا قرأت كتابى فقف على الأمر حتى تعرف فعل أو 
لم يفعل. قال الديزج: فعرفنى جعفر بن محمد بن عمار ما كتب به إليه. ففعلت ما 
أمرنى به جعفر بن محمد بن عمار ثم أتيته. فقال لی ما صنعت فقلت: قد فعلت 
ما مرت يه فلم ار eS‏ 
ما رأيت» فكتب إلى السلطان: إن إبراهيم الديزج قد نبش فلم يجد شیثا و أمرته 
فمخره بالماء و كربه بالبقر. 

قال أبو على العمارى فحدثنى إبراهيم الديزج» و سألته عن صورة الأمر, 
فقال لى أتيت فى خاصة غلمانى فقط, و إنى نبشت فوجدت بارية جديدة و 
عليها بدن الحسين بن على و وجدت منه رائحة المسک. فتركت البارية على 
حالتها و بدن الحسين على الباريةء و أمرت بطرح التراب عليه و أطلقت عليه 
الماءء و أمرت بالبقر لتمخره و تحرثه فلم تطأه البقرء و كانت إذا جاءت إلى 
الموضع رجعت عنه. فحلفت لغلمانى باه و بالأيمان المغلظة لئن ذكر أحد هذا 
لأقتلنه. (الامالی ص : ۳۲۷ ح ۶۵۳). 

۲- خبر سخن گفتن رسول خدا با آهوی اسیر: 

اغا ما تفن اي المقها قال ای او کا مار 
القققی االکا تم فاه ةيه على تمد پم یمام اللو قل قال تسدنا سا 


بن الحارث بن بشير الزینبی, قال: حدثنی القاسم بن الفضل بن عميرة العبسی, 


على بن موب ير ین ی 


عن عباد المنقری, عن أبى عبد اله جعفر بن محمد عليهما السلام, قال: حدثنى 
آبی, عن أبيه. عن جده. عن علی بن أبى طالب عليهم السلام» قال: مر رسول الله 
صلی الله علیه و آله بظبية مربوطة بطنب فسطاط فلما رأته آطلق الّه عزوجل 
لسانها فکلمته فقالت: يا رسول اه ٍنی أم خشفين عطشانین, و هذا ضرعی قد 
امتلاً لبناء فخلّنى لأنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطنی كما کنت. فقال لها رسول 
لله صلی الله عليه و آله: و كيف و آنت ربيطة قوم و صیدهم. قالت: بلی يا رسول 
الف أنا ی کر ی انش بیدک کا كنف فاخد غلیها مرا من ال ودن 
وخلی سبیلهاء فلم تلبث الا یسیرا حتی رجعت. و قد آفرغت ما فقن ضرعهاء 
فربطها رسول الله صلی الله عليه و آله كما کانت, ثم سأل لمن هذا الصید فقيل له 
هذه لبنى فلان, فأتاهم النبى صلی الله عليه و آله و كان الذى أقنصها متهم 
منافقاء فرجع عن نفاقه و حسن إسلامه. فكلمه النبى صلی الله عليه و آله فى 
ا ا مد لعل اغلی دايا فداکت اب و امت ا کے اقا 
رسول اله صلّی اله علیه و آله: لو أن البهائم یعلمن من الموت ما تعلمون آنتم ما 
آکلتم منها سمینا. (الامالی: ۴۵۳ ح ۱۰۱۱). 

۳- خبر هجرت پیامبر (ص) و امام على عليه السلام: 

انا ماه شم أبن لتقف قال نها ا بق ای ی سیم 
عمار الثقفی سنة إحدى و عشرین و لائمائة» قال حدثنا على بن محمد بن 
تیان بای سیر داتعم قال هی اش ی رس 
النوفلی, قال حدثنى آبی و خالی یعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. عن الزبیر بن سعید الهاشمی, قال حدثنيه 


أن عو رو معي ف ها وحن ان کی ای و أده 


لمانا کتاب الاخبار 


و عبيد الله بن أبى رافع جميعاء عن عمار بن ياسر رضى الله عنه و أبى رافع 
مولن الى على ا ی الث :قال اه انيد معان بن بج مدان أن 
کک أن هالد السو عد عن ابه عند ون أن ال زیت رسو 
الله صلّى الله عليه و آله و أمّه خديجة زوج النبى صلی الله عليه و آله و أخته 
لامه فاطمة صلوات اله علیها)ز. قال آبو عبيدة و كان هوّلاء الثلائة هند بن هالة 
و آبو رافع و عمار بن یاسر جمیعا یحدئون عن هجرة آمیر المومنین على بن آبی 
طالب صلوات الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالمدينة و مبيته قبل 
ذلك على فراشه. قال و صدر هذا الحديث عن هند بن أبى هالة. و اقتصاصه 
عن الثلاثة هند و عمار و آبی رافع» و قد دخل حديث بعضهم فى بعض, قالوا: 
كان الله عز وجل مما يمنع نبيّه صلی الله عليه و آله بعمّه أبى طالب فما كان 
يخلص إليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته. فلما مات أبو طالب نالت قريش 
من رسول الله صلی الله عليه و آله بغيتها و أصابته بعظيم من الأذى حتى تركته 
لقی, فقال صلی الله عليه و آله: لأسرع ما وجدنا فقدک يا عم وصلتک رحم. 
فجزیت خیرا يا عم. ثم ماتت خديجة بعد أبى طالب بشهر فاجتمع بذلک على 
رسول الله صلی الله عليه و آله حزنان حتی عرف ذلك فیه. قال هند: ثم انطلق 
ذوو الطول و الشرف من قریش إلى دار الندوة, ليأتمروا فى رسول الله صلی الله 
عليه و التهى أشروا ادلی وه فال سكين نی لته غل رو کل برس 
نستودعه فیه, فلا يخلص من الصباة إليه آحد. و لا يزال فى رنق من العيش 
حتی یتضیفه ريب المنون, و صاحب هذه المشورة العاص بن وائل و أمية و آبی 
ابنا خلف. و قال قائل: پئس الرأی ما رآیتم» و لئن صنعتم ذلک لیتتمرن له 
الحدب الحمیم و المولی الحلیف. ثم ليأتين المواسم و الأشهر الحرم بالامن 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۱۰۱ بطم 


فلینتزعن من آنشوطتکم قولوا قولکم. قال عتبة و شیبة و شرکهما آبو سفیان» 
قالوا: فإنا نری أن نرحل بعیرا صعباء و نوثق محمدا عليه کتافا و شداء ثم نقصع 
البعير بأطراف الرماح. فیوشک أن یقطعه بين الدکادک إربا إربا. فقال صاحب 
رایهم: إنكم لم تصنعوا بقولکم هذا شیثاء ارایتم إن خلص به البعیر سالما إلى 
بعص الافاریق, فأخذ بقلوبهم بسحره و بيانه و طلاوة لسانه. فصبا القوم إليه. و 
استجابت القبائل له قبیلة قات فلیسیرن حینشذ الیکم بالکتاشب و المقانب. 
فلتهلکن كما هلکت إياد و من كان قبلکم قولوا قولکم. 

فقال له آبو جهل: لكن آری لکم أن تعمدوا إلى قبائلکم العشرة, فتنتدبوا من 
كل قبيلة رجلا نجداء ثم تسلحوه حساما عضباء و تمهل الفتية حتی إذا غسق 
اللیل و غور پیتوا بان آبی کبيشة بياتاء فیذهب دمه فى قبائل قريش جمیعاء فلا 
یستطع بنو هاشم و بنو المطلب مناهضة قبائل قريش فى صاحبهم. فیرضون 
حينئذ بالعقل منهم. 

فقال صاحب رأيهم: أصبت يا آبا الحکم. ثم آقبل عليهم فقال هذا الرأى فلا 
تعدلوا به رأياء و آوکئوا فى ذلك آفواهکم حتی یستتب آمرکم. فضرج القوم 
عزین, و سبقهم بالوحی بما كان من کیدهم جبرئیل عليه السلام. فتلا هذه الآية 
على ور ا او اله دواد بر بك ای کف ها تسس ری ار 
يقتلوک آو يُخْرجُوك و يَمكرون و يَمْكْر ال و الله خر الماکرین». فلما آخبره 
جبرئیل عليه السلام بأمر الله فى ذلك و وحيه» و ما عزم له من الهجرة, دعا 
رسول الله صلی الله عليه و آله علیا عليه السلام. و قال له يا علی! إن الروح 
هبط على بهذه الاية آنفاء یخبرنی أن قريشا اجتمعوا على المکر بى و قتلی, و 


ری ال رنه ول او اه ذان كوم بو ان اط إلى غار و معت 


ال ۲ ۳۰ کتاب الاخبار 


انش ی اس ای أن رم ات عل ساس أن تال تست اف 
بمبیتک عليه آثری. فما آنت قائل, و ما صانع؟ فقال على عليه السلام: أو تسلم 
بمبیتی هناک یا نبی ۵ قال تع فتبسّم علو علیه السلام ضاحکاء و آهوی 
الا ای کر ها اب روص لاله ی و مان 
كان على صلوات الله عليه اول من سجد لله شکراء و أوّل من وضع وجهه على 
الأرض بعد سجدته من هذه الأمة بعد رسول الله صلی الله عليه و آله فلمّا رفع 
راسد قال اله ای لها امرك قو اسيم :و صرف 1 سوت ادعب وی ری سا 
شئت أكن فيه کمسرتک. واقع منه بحيث مرادک و إن توفيقى إلا بالله. قال: و 
إن الي علیک سه منی, أو قال شبهی, قال: إن بمعنی نعم؛ قال: فارقد على 
فراشی و اشتمل ببردی الحضرمی» ثم إنى آخبرک يا على أن الله تعالی یمتحن 
آولیاءء علی قدر اٍیمانهم و متازلهم من دینه فأشد الشاس بلاء التنبیاء شم 
الأوضياء ثم الامثل فالأمثل, و قد امتحنک يا ابن عم و امتحننی فیک بمثل ما 
امتحن به خلیله إبراهيم و الذییح اسماعیل, فصبرا صبراء فإن رحمة الله قريب 
من المحسنین. ثم ضمّه الى صلی ال علیه و آله إلى صدره و بکی الیه وجدا 
به. و بکی على عليه السلام جشعا لفراق رسول الله صلی الله عليه و آله. 

و استتبع رسول الله صلی الله عليه و آله أبابكر بن أبى قحافة و هند بن أبى 
هالتء فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغار. و لبث رسول 
لله صلی الله عليه و آله بمكانه مع على عليه السلام يوصيه و يأمره فى ذلك 
بالصبر حتى صلى العشاءين. ثم خرج رسول الله صلی الله عليه و آله فى فحمة 
اا من قریش قد أطافوا بداره ینتظرون ن ینتصف اللیل و 


تنام الأعين» فخرج و هو يقرأ هذه الاية: «و جعلنا من بَيْن یدهم سد و من 
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خأفهم هذ فا عاف فيه لا یرون و َخذ بیده قبضة من دراب فرمی بها 
على روسهم, فما شعر القوم به حتی تجاوزهم. و مضی حتی آتی إلى هند و آبی 
بكر فنهضا معه» حتی و صلوا إلى الغار. ثم رجع هند إلى مكة بما آمره به رسول 
الى الله عليه و لقاو وها ترسو اله :صل الله علية ود ال أب يكيو ال 
الغار. 

فلما غلق الليل أبوابه و أسدل أستاره و انقطع الأثرء أقبل القوم على على 
علیه السلام بقذفونه بالحجارة و الح و لا یشکون آنه رسول ال صلّی ال 
عليه و آله. حتی |ذا برق الفجر و آشفقوا أن یفضحهم الصبح, هجموا على على 
صلوات الله علیه. و كانت دور مكة يومئذ سوائب لا آبواب لهاء فلما بصر بهم 
على عليه السلام قد انتضوا السیوف و أقبلوا عليه بها و كان يقدمهم خالد بن 
الوليد بن المغيرة. وثب له على عليه السلام فختله و همز يده فجعل خالد 
يقمص قماص البکر. و يرغو رغاء الجمل, و يذعر و بصیح. و هم فى عرج الدار 
من خلفه, و شد عليهم على عليه السلام بسيفه يعنى سيف خالد. فأجفلوا أمامه 
إجفال النعم إلى ظاهر الدار, فتبصروه فإذا هو على عليه السلام فقالوا: انک 
لعلى؟ قال؟ آنا على. قالوا فإنا لم نردكء فما فعل صاحبک؟ قال: لا علم لى به 
و قد كان علم يعنى عليا عليه السلام أن الله تعالى قد أنجى نبيّه صلى الله عليه و 
الما کان اخ مخ مه إلى العار و اعم اند قیت فاذکت قرفن عليه اوق 
و رکبت فى طلبه الصعب و الذلول. 

و آمهل على صلوات الله عليه حتى إذا آعتم من الليلة القابلة انطلق هو و هند 
بق اس هال ي شاد علوم سول ال لى ال عله و الوك فان تام 
رسول الله صلی الله عليه و آله هندا أن یبتاع له و لصاحبه بعیرین, فقال آبو بکر: 
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قد؛کتت آغددت لی.و لک یا ثبر راغا ليا ال شرب فقال؛ انی لا 
آخذهما و لا آحدهما الا بالئمن. قال فهی لک بذلک. فا د صلی ال علیه و آلد 
علیا عليه السلام فأقبضه الئمن, ثم آوصاه بحفظ ذمّته و آداء آمانته. و كانت 
فرش تداعو سید ع یی اه کی هه لسوت کات قرو دعر 
و تستحفظه آموالها و آمتعتها, و کذلک من يقدم مكة من العرب فى الموسم. و 
جاءته النبوّة و الرسالة و الامر کذلک, فأمر علیا عليه السلام أن يقيم صارخا 
يهتف بالأبطح غدوة و عشیا: ألا من كان له قبل محمّد أمانة أو وديعة فليأت 
فلتؤد إليه آمانته. قال: و قال النبئ صلی الله عليه و آله: إنهم لن يصلوا من الآن 
لیک يا على بأمر تكرهه حتى تقدم على فاد آمانتی على أعين الناس ظاهراء 
ثم إنى مستخلفک على فاطمة ابتتى و مستخلف ربّى عليكما و مستحفظه 
فيكماء و آمره أن يبتاع رواحل له و للفواطم. و من آزمع للهجرة معه من بنى 
هاشم. 
قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد الله يعنى ابن أبى رافع: أو كان رسول الله صلی الله 
لو لها وفقه شک و ا سالك ایس عما سا لنش وكان يده 
بهذا الحدیت. فقال: فأين يذهب یک عن مال خديجة عليها السلام؟ و قال إن 
تسو ا ا ند هو لقال :تنا تشن نال كط كلما شوق فان عدي 
عليها السلام؛ و كان رسول الله صلّی الله عليه و آله يفك من مالها الغارم و 
الا و فا الکو ی قن ات نو يقن :تراد اا كنان دكن 
ویحمل من آراد منهم الهجرةء و کانت قریش إذا رحلت عیرها فی الرحلتین, 
NEE‏ كاليك ها مت ال یرو کات اکن فتروش 
مالاء و کان صلی اله علیه و آله ینفق منه ما شاء فى حیاتها شم ورثها هو و 
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ولدها بعد مماتها. قال و قال رسول الله صلی الله عليه و آله لعلی و هو یوصیه: 
و إذا آبرمت ما آمرتک فکن على آهبة الهجرة إلى له و رسوله. و سر إلى لقدوم 
کتابی إلیک» و لا تلبث بعده. 

و انطلق رسول الله صلی الله عليه و آله لوجهه یوم المدينة. و کان مقامه فى 
الغار ثلاثاء و مبیت على صلوات اله عليه على الفراش أوّل ليلة. قال عبید الله بن 
أبى رافع: و قد قال على بن أبى طالب عليه السلام شعرا يذكر فيه مبيته على 
الفراش و مقام رسول الله صلی الله عليه و آله فى الغار ثلائا : 

وقيت بنفسى خير من وطئ الحصا ومن طاف بالبيت العتيق و بالحجر 

محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاه ربّى ذو الجلال من المكر 

و بت آراعیهم متى ينشروننى وقد وطنت نفسى على القتل والأسر 

و بات رسول اله فی الغار امنا هناک و فی حفظ الاله و فی ستر 

آقام ثلاثا ثم زمت قلائص قافن يقري الصا ایشا شرف 

و لما ورد رسول الله صلی الله عليه و آله المدينة نزل فى بنى عمرو بن 
عوف بقباء فأراده آبوبکر علی دخوله المدينة و آلاصه فى ذلک. فقال: ما آنا 
بداخلها حتی يقدم ابن عمی و ابنتی, یعنی علیّا و فاطمة عليهما السلام. 

قال: قال آبو اليقظان: فحدثنا رسول الله و نحن معه بقباء, عما آرادت قريش 
من المکر به و مبیت على عليه السلام على فراشه, قال: آوحی الله عز وجل إلى 
حريل ومیکائیل:علیهما اسلام نی قله اخ وکا تجعلت عم احا 
آطول من عمر صاحبه فأيكما يؤثر آخاه فکلاهما کرها المسوت. فأوحى الله 
الیهما: عبدی ألا کنتما مثل ولیی غلى بن آبی طالب, آخیت بینه و بین نبيسى 
فاثره بالحياة على نفسه, ثم ظل أو قال رقد على فراشه يفديه بمهجته. اهبطا 
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إلى الأرض کلاکما فاحفظاه من عدو فهبط جبرئیل فجلس عند رأسه 
ومیکائیل عند رجليه. و جعل جبرئیل یقول: بخ بخ من مثلک يا ابن أبى طالب 
و ال غر و جل یباهی یک الملائكة قال: فأنزل اه عز وجل فى .علي علیه 
السلام: «و من الناس من یشری نفك اتغاء مُرضات اله و الله روف بالْعباد». 

فال ابو 3 قال ات 1 أبى رافع: ثم کتب رسول الله ا الله عليه 
وآله إلى على بن أبى طالب عليه السلام كتابا يأمره فيه بالمسير إليه و قلة 
انتلوم. و کان الرسول الیه آبا واقد اللیتی. فلمّا انان مطاف رسول اه صلی .الله 
عليه و آله تهياً للخروج و الهجرة, فآذن من كان معه من ضعفاء المؤمنين, 
فأمرهم أن یتسللوا و يتخففوا إذا ملأ الليل بطن كل واد إلى ذى طوى. و خرج 
على علیه السلام بفاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه و اله و أَمّه فاطمة بنت 
اشن بن هاشم. و فاطمة بنت الزییر بن عبد المطلب و قد قیل هی ضباعة و 
تبعهم یمن این أم آیمن مولن رسول الله صلی ال عليه و آله و آبوواقد رسول 
رسول الله صلی الله عليه و آله. فجعل یسوق بالرواحل فأعنف بهم. فقال على 
صلوات اله علیه ارفق بالنسوة یا آبا واقد» |نهن من الضعائف. قال: نی آخاف أن 
یدرکنا الطالب أو قال الطلب. فقال على عليه السلام: اربع علیک. فان رسول الله 
صلی الله عليه و آله قال لی: يا علی» إنهم لن يصلوا من الآن إليك بما تکرهه. 
ثم جعل يعنى عليا عليه السلام يسوق بهن سوقا رفيقا و هو يرتجز و يقول: 

ليس إلا الله فارفع ظنکا یکفیک رب الناس ما آهمکا 

و سار فلما شارف ضجنان أدركه الطلب, و عددهم سبعة فوارس من قريش 
مستلئمین, وثامنهم مولی لحرب بن أمية یدعی جناحاء فأقبل غل عليه السلام 
على أيمن و أبى واقد. و قد تراءى القوم, فقال لهما آنیخا الابل و اعقلاهاء و 
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تقدم حتی آنزل النسوة, و دنا القوم فاستقبلهم عليه السلام منتضیا سیفه, فأقبلوا 
عليه فقالوا: أظننت آنک يا غدر! ناج بالنسوة ارجع لا آبا لک. قال: فإن لم آفعل 
قالوا لترجعن راغماء أو لترجعن باکترک شعرا و آهون بک من هالک و دنا 
الفوارس من النسوة و المطایا لیئوروها. فحال على عليه السلام بینهم و بينهاء 
فأهوی له جناح بسیفه. فراغ علی عليه السلام عن ضربته و تختله على عليه 
السلام فضربه على عاتقه, فأسرع السیف مضیا فيه حتى مس کاثبة فرسه. فکان 
علیه السلام يشدّ علی قدمه شد الفرس, أو الفارس علی فرسه فشد علیهم 
بسیفه و هو یقول: 
غلوا تسیل االخا هن الاد اليك له امو فين الاح 

فتصدّع عنه القوم و قالوا له: اغن عنا نفسک يا ابن أبى طالب. قال: فإنى 
وطاق ال شرع ول نصا اب یه ی رنب شنم ره أفرم 
لحمه و ریق دمه فلیتعقبنی أو فلیدن منی. ثم قبل على صاحبیه یمن و آبی 
واقد. فقال لهما: آطلقا مطایاکما. ثم سار ظاهرا قاهرا حتی نزل ضجنان, فتلوم 
بها قدر يومه و ليلته. و لحق به نفر من المستضعفین من المؤمنين و فيهم أم أيمن 
مولاة رسول الله صلى الله عليه و آله. فظل ليلته تلك هو و الفواطم أمه فاطمة 
قت اس و فاظمة بتت رسول اه صلی اه علیه و السو فاظمة بت االو طورا 
یصلون و طورا یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. فلم یزالوا کذلک حتی 
طلع الفجر فصلی عليه السلام بهم صلاة الفجرء ثم سار لوجهه يجوب منزلا بعد 
منزل لا یفتر عن ذکر الله و الفواطم کذلک و غیرهم ممن صحبه حتی قدموا 
المدینة. و قد ترل الوحی بما کان من شأنهم قبل قدومهم بقوله تصالی: «النرین 
يُذكرون له قیاما و قفوداً وَ على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السّماوات و 


زی ۲۱۶ کتاب الاخبار 


رشن راهان ا مر لحان فق مان او دکر 
أو آثتی» الذکر علی, و الأنثى الفواطم المتقدم ذکرهن, و هن فاطمة بنت رسول 
اله صلی الله عليه و آله و فاطمة بنت آسد. و فاطمة بنت الزییر عض كم من 
بُعْض» یقول على من فاطمة أو قال الفواطم و هن من على «فالنرین هاجروا و 
آخرجوا من دیارهم و آوذوا فى سبیلی و قاتلوا و قتلوا رن عَنْهُمْ سیناتهم و 
كمد جنات تجری من تخنها انأنهار رايا من عند ال و له عنده خُشن 
الواب» و تلا 9 عسو ال ما سر تا 
e‏ بالعباد». قال و قال با علی» نك أْل هذه اله بان 
باه و رسوله, و أوّلهم هجرة إلى الله و رسوله, و آخرهم عهدا پرسوله, لا يحيّى 
و الذى نفسی بيده الا مؤمن قد امتحن الّه قلبه للإيمان و لا يبغضى إلا منافق 
أو کافر. (الامالی: ۴۶۳ - ۴۷۳ سم ۱۰۳۱). 

۴- خبر سابق الاسلام بودن امام على عليه السلام: 

اکتا اغ عن أى ال ال ستها احيدينة غد الكو الخوش 
او فان و فا سای خرن سي و ایا هقی قال هقی ای قدال 
سمعت محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث. یحدث عن أبيه» عن عبد الله بن 
العباس فى هذه الآية «و لَه أُسْلّمْ من فى السّماوات و الْأَرْض طوعا و کرها» 
قال: أسلمت الملائكة فى السماء و المومنون فى الأرض طوعاء آولهم و سابقهم 
من هذه الأئة على .بن آبی طالب علیه السلام» و لكل أمَة سابق, و أسلم 
المنافقون كرهاء و كان على بن أبى طالب عليه السلام أُوّل الأمة إسلاماء و آولهم 
من رسول الّه صلی الله علیه و آله) للمشرکین قتالاء و قائل من بعده المنافقین و 
من أسلم کرها. (الامالی: ۴ ۸۵۰ ۳ ۱۱۰). 
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قال اخيرنا E‏ یه ین 
مت بر غمان اشن هال عنما علق بن مین ان کا نها اس 
قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد, قال حدثنا معتب مولاناء قال حدثنى عمر 
بن على بن عمر بن على بن الحسین, قال سمعت محمد بن أبى عبيد الله بن 
محمد بن عمار بن ياسر يحدث عن أبيه. عن جده محمد بن عمار بن ياسر, 
قال شعت باذك ,یدب ون اوه را NAN‏ غلیه و الها ذا 
بيد على بن أبى طالب عليه السلام فقال له: يا على: أنت أخى و صفیّی و وصیّی 
دو نرق واي مکانک منى فى حياتى و بعد موتى كمكان هارون من 
موسی [لا آنه لا نبی می من مات و هو بحبک ختم اله عرو جل له بالامن و 
الإيمان» و من مات و هو يبغضك لم يكن له فى الاسلام نصیب (الامالی: ۵۴۵, 
ح ۱۱۶۷). 

۶ - خبر گریختن مردم روز حنین و مقاومت شماری از فرزندان 
عبدالمطلب: 

حدثنا الشیخ آبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسی (قدس 
ارو هدر و را ا ع اش الق ال د سین كم یت 
بن محمد بن عمار النقفی, قال حدثنى على بن محمد بن سلیمان النوفلی سنة 
خمس و أربعين و مائتین, قال حدثنى آبی, عن يزيد بن عبد الملک النوفلى, 
عن الغو ام ی اتسار بن پل ديه الجاركه عن دافن ارفا 
أنه كان يحدث عن يوم حنین, قال: فر الناس جميعا و أعروا رسول الله صلَى الله 
عليه و آله» فلم ببق معه الا سبعة نفر من بنى عبد المطلب العباسء و ابنه الفضل, 


و علی. و اخوه عقيلء و ابو سفیان. و ربيعة. و نوفل بنو الحارث بن عبد 


يي ۲۱۸ کتاب الاخبار 


المطلب. و رسول الله صلی الله عليه و آله مصلت سیفه فى المجتلد. و هو على 
بغلته الدلدل, و هو یقول: 
انا القن “كدب آنا این عبد المطلب 

قال العا وشحيى توف مدقي ال بق العاف دقان ات العامی و 
و قد أقشع الناس عن بكرة آببهم. فلم ير عليا عليه السلام فى من ثبست. فقال 
شوهة ا ل هذا الخال بر غپ این آبی طا تفه عن رفكو لاله 
ای له له و آلو هر خاخب ماه ساح یمالس اطن: المسهورة ك 
فقلت؛ قض قولک لاب آخیک یا امت قال؛ ما ذاک با فظل؟ قله آما تراه فی 
الرعیل الاول, آما تره فى الرهج, قال: آشعره لی یا بنی. قلت: ذو کذا ذو کذا ذو 
ارك الفا على البرقة فلك م پل پم ا قرا فال بت ين قدا 
عم و خال. قال: فضرب على عليه السلام يومئذ أربعين مبارزاء كلهم يقده حتى 
أنفه و ذکره. قال: و كانت ضرباته مبتكرة. (الامالى : ۵۷۵ - ۵۷۶ ح ۱۱۷۶). 

۷- خبر عقد اخوت امام على عليه السلام با رسول خدا (ص): 

فا أشنا تحاط تعن ان النقض ”قال اها أو مهايو مه بن ها رو 
و اعد ب یی الاو مه قدار الشف قال ويا ل مو سمي بدن 
سلیعان التوفلوزقال ب حدها أنه عم آیهزعن احاق ود عو این الخارت؛ 
عن أبيه. عن عبد الله بن العباس, قال: لما نزلت «إنْمَا اون إخوة» آخى 
رسول الله صلی الله عليه و آله بين المسلمین, فآخى بين أبى بكر و عمرء و بين 
عثمان و عبد الرحمن, و بين فلان و فلان حتى آخى بين أصحابه أجمعهم على 
قدر منازلهم. ثم قال لعلی بن آبی طالب علیه السلام: نت آخی, و آنا آخوک. 
(الامالى طوسی: ۵۸۷ ح ۱۲۱۴) 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۱۱ بطم 


۸ - خبر پرسش معاویه از خالد بن معمر در باره علت دوستی او نسبت به 
امام على عليه السلام: 

قال اخبرنا اعفن ای الفط فان داس امه سم یه دنه 
الوق ا اف قال قاف ضبق ا ا د 
آپی. عن ربعى بن عبد الله بن الجارود. عن آبیه, قال: قال معاوية لخالد بن معمر: 
لام أحببت علیا؟ قال: على ثلاث خصال: على حلمه إذا غضب. و على صدقه 
إذا قال, و على عدله إذا ولی. (الامالی: ۵۹۴ 2 ۱۲۲۹). 


ال ۲ ۳۳۰ کتاب الاخبار 


۶ 


ابوعبید بكرى (م 4۸۷ ) و روایت تشکیل دولت ادریسی 


از نوفلی 


بکری در المسالک و الممالک ابوعبید (چاپ دوجلدی. دارالغرب الاسلامی) 
ضمن بحث از بلاد افريقيه شرحی از تأسیس دولت ادریسی به نقل از نوفلی به 
دک داو اسك همین تقل در كناب لا خان ق غاب انار (شدای 
۶ از کاتب مراکشی که نویسنده ای ناشناخته و به احتمال از قرن ششم 
ا اسم اموه ونه ایال از روی كنات یک ما دمع شید اس 
هرجه هست در تصحیح یک متن درست بايد از هر دو استفاده کرد. خبر چنین 
ابیت 

و ذکر آبو الحسن على بن محمّد بن سلیمان النوفلی عن أبيه و غیره فى 
خروج إدريس إلى آرض المغرب غير ما ذکره المؤرّخون, قال إن إدريس بن 
عبد الله انهزم فيمن انهزم من وقعة حسين صاحب فخ, و كانت وقعة فخ يوم 
السبت يوم الترويه سنة تسع و ستين و مائةء فاستتر مدة و آلح السلطان فى 
طلبه. فخرج به راشد مولاه و كان عاقلا شجاعا أَيّدا ذا حزم و لطف فى جملة 
الحاج منحاشا عن الناس بعد أن غيّر زيّه و ألبسه مدرعة و عمامة غليظة و 
صيّره كالغلام يخدمه. و إن أمره و نهاه أسرع فى ذلک. فسلما حتى دخلا مصر 
ليلا. فبينما هما متحيّران يمشيان فى بعض طرقها لا هداية لهما بالبلد إذ مرا بدار 


علی بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۲۱ بطم 


مشيّدة يدل ظاهرها على باطنها و نعمة آهلهاء فجلسا فى دکان على باب الدار. 
فرآهما صاحب الدار فعرف فيهما الحجازية و توسّم فى خلقتهما الغربية فقال: 
آحسبکما غریبین. قالا نعم. قال: و آراکما مدنئین. قالا: نعم نحن كما ظننت. فإذا 
الرجل من موالی بنی العباس. فقام إليه راشد و قد توسّم فيه الخیر فقال له: يا 
قافن اروت أن القن الک تاو لمث اش یی وتا ام 
إحدى خلتين: إِمّا آویتنا و تتقرب إلى اللّه بالاحسان إلينا و حفظت فینا نیک 
محمّد صلی عليه و سلم. و إن کرهت ما آلقیته إليك سترته علینا. فاعطاه على 
ذلك موتقا. فقال له: هذا إدريس بن عبدالّه بن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب خرج من موضعه (مع الحسين بن على) فسلم من القتل. و قد جئت به 
و بلاد البربر فانه بلد انم لعله یمن فيه و يعجز من يطلبه. فأدخلهما منزله و 
سترهما حتی هيا خروج رفقة إلى |فريقية, فاکتری لهما جملا و زودهسا و 
کساهما. فلمّا عزم القوم على الشخوص قال لهما: إن لأمير مصر مسالح لا يجوز 
آحد إلا فتشوه, و هاهنا طریق آعرفها لا یسلکها الناس. فاا حمل هذا الفتی 
عد نادرم تق هده الطروق: ماه (التعيذة فا فان بدت يفول ار شید 
فى موضع کذا و هنالک تنقطع مسالح مصر. فرکب راشد فى آحد شقی المحمل 
و وضع متاعه فى الشق الآخر و مضی مع الناس فى القافلة و خرج الرجل على 
فرس له و حمل إدريس على فرس آخر فمضی به فى الطریق الغامضة) و هى 
مسيرة یام حتی تقدّما الرفقة و آقاما ینتظرانها حتی وردت. فرکب إدريس مع 
راشد حتی |ذا قربا من إفريقية ترکا دخولها و سارا فى بلاد البربر حتی انتهیا 
إلى بلاد فاس و طنجة. فأقام إدريس بين ظهرانی البربر حتی انتهی إلى الرشید 
قروم وی E‏ بش شاه N‏ ال انا ایک خی وتا 


زی ۲۲۲ کتاب الاخبار 


أمير المؤمنين. فارسل إلى سلیمان بن حریز الجزری. و هو رجل من ربيعة و 
كان متكلّما من يرى رأى الزيدية و كان حلوا شجاعا أحد شياطين الانس و 
كانت له مامة فى الزيدية إذ كان متکلمهم. و هو الّذى جمع الرشيد بينه و بين 
هشام بن الحكم حين ناظره فى الإمامة. فأرغبه يحيى بن خالد فى مال و وعده 
عن نفسه و عن الخليفة بمواعد عظيمة و دعاه إلى قتل إدريس و التلطّف فى 
ذلک. فأجابه. فأجابه. فأعطاه مالا جزلا و وجّه معه رجلا يثق به و بشجاعته و 
دفع إلى سليمان قارورة فيها غالية مسمومة. فانطلق مع صاحبه فلم يزالا 
یتغلغلان حتی وصلا إلى إدرشن» و كان [دریس عالما بسلیمان و رئاسته فى 
الزيدية. فلمّا وصل إليه قال: إنما جئت |لیک و حملت نفسی على ما حملتها 
عليه لمذهبی اذى تعرفنی به. و إن السلطان طلبنی لمحبّتی فى الضروج معکم 
آهل البیت. فجئتک لامن فى ناحیتک و آنصرک بنفسی. فسره قوله و قبله و 
حدق او اكوم ا و انس بو کان:سلیمان حلي ی متخاس البریر و 
یظهر الدعاء إلى ولد رسول اللّه صلعم و یحتح لاهل هذه المقالة کاحتجاجه 
تفای ذلك قوسي مس EES‏ أو عو بطلی در يعاود وتا 
الفرصة فی آمره و یرمق باب الحیلة علیه حتی غاب راشد مولاه غيبة فی بعض 
أموره. فدخل عليه و معه القارورة, فلمّا ابسط إليه و خلا وجهه قال: جعلنی 
له قداک فى بره ها وق غاد یی سیم ی للك مه الط ها 
هذا منه, فجثتک بها لتطیب بما فيها. و وضعها بين یدیه. ففتحها (دریس و تغلف 
او ينها 6 ان سمش ال مسا هيد فد اعد یه فول CE‏ 
مضمّرین. فرکباهما و خرجا مرکضین یطلبان النجاة. فلا وصل السم إلى دماغ 
إدريس و کان فى خياشيمه سقط مغشیا عليه لا یعقل و لا يدرى من یختص به 


على بن مكب بن ان وی ۰۲ 


ما شأنه. فبعثوا إلى راشد فجاء مسرعا فتشاغل بمعالجته و التخبّر فى آمره. و 
قطع سلیمان و صاحبه على فرسیهما بلادا فى مدّة ذلك و آقام إدريس فى 
غشیته عامة نهاره و عروقه تضرب ثم مات. و تبن راشد آمر سلیمان بن حريز 
فرکب فى طلبه فى جماعة من آصحابه. فجعلت الخیل تنقطع تحت آصحابه و 
یتخلفون لشدة السیر. و حث الطلب (حتی لحقه راشد). فانحرف إليه سلیمان 
لیمنعه من نفسه فخبطه راشد بالسیف فکنع يده و ضربه بالسیف على وجهه و 
رأسه ثلاث ضربات کل ذلك لا يصيب مقتلا مع دفع سلیمان عن نفسه و ما 
كان عليه من الجنة. و قام فرس راشد لشدة حمله علیه, و نجا سلیمان بحشاشة 
نفسه و صاحبه قد خذله, فلم یفن عنه قينا و لم يكن عنده إلا الهرب. ثم نزل 
سلیمان بعد أن آمن الاتباع و عصب جراحه. قال آبو الحسن النوفلی: فحدتنی 
فى رامعل قدويه مر اي متا 

و ذکر آحمد بن الحارت بن عبيدة الیمانی نحو رواية النوفلی فقال إن 
U Sosa EE SSNS ED A |‏ 

قال على النوفلی: آخبرنی عیسی بن جنون قاضی أرشقول لإدريس بن 
عیسی و دخل الأذلس غازیا آن سلیمان بن عبد الله بن حسن بن حسن دخل 
المغرب أيضا و نزل تلمسان, و به كمل عدد ولد عبدالله بن حسن ستة لأنتهم 
محمد و إبراهيم و إدريس و عیسی (و یحیی و سلیمان كما ذکروا. 

قال: فولد سلیمان بن محمد بن سلیمان (فمن ولده محمد و یحیی و سلیمان 
كل قریشی فى القبلة) 

قال النوفلى: و مات إدريس و لا ولد له و جارية من جواريه حبلى. فقام 
راشد بأمر البربر حتی ولدت غلاما فسمّاه باسم بيد [دریس, و قام بأمره و اديه 


4 5 ۳۳۴ کتاب الاخبار 


و آحسن تأدیبه. و كان مولده فى ربیع الأ خر سنة خمس و سبعيق و مائة. 

ی وان مه نت و مانن مان و ا الم وا ضال فال ,یت 
بن السمهری يهجو القاسم بن إدريس بن إدريس کامل ]: 

قل للزنيم زنيم طنجة عش بها لا يحسدنك فى بلادک حاسد 

منتک نقسک أن تكون اة هيهات هذا من حدیثک بارد 

لا رایتک لليام مصافیا آیقنت حقا أن جدک راشد 

(المسالک و الممالک بکری: ۵/۲ ۸۰) 

در اینجا پیش از ارائه نقلهای دیگر نوفلی توسط بکری, قطعه ای را که 
مشابه عبارات اخیر بکری است؛ يد نقل از الحلة السیراء ابن ايان ([۵4۹۵-- ۶۵۸ 
تصحیح حسین مونس) تقل می‌کنيم: 

قال ابوالحسن على بن محمد النوفلی: توقی إدريس بن عبدالله و جارية من 
جواريه جبلى اسمها کنزة فقام راشد مولاه - و يقال انه مولى اخيه عیسی بن 
عبدالله. و هو الذى خرج به حتى أقدمه المغرب - بأمر البربر الى أن ولدت 
الجارية غلاما فسماه باسم أبيه ٍدریس, و قام بأمره حتى بلغ الغلام و أدبه و 
كان مولده فى شهر ربيع الاخر سنة خمس و سبعين و مائة. و توفى راشد سنة 
ست و ثمانین. فقام بأمر الغلام أبوخالد يزيد بن الياس و أخذ بيعة البربر له يوم 
الجمعة فى شهر ربيع الاخر سنة سبع و ثمانین. و هو ابن إحدى عشرة سنة. و 
أسس مدينة القرویین, سنة ثلاث و تسعین, و خرج الى نفيس فى المحرم سنة 
سبع و تسعین, ثم غزا نقزة و تلمسان و توفى سنة ثلاث عشرة و مائتين و هو 
ابن ثلاث و ثلائین سنة. سم فى حبة عنب فلم یزل مفتوح الفم سائل اللعاب 
عض .مات و عن :غير الوق (الخلة الب ۵۴۵۳۱ 


على بن موب ير ان وی ۲ 


شبيه همين اقتباس در باره ورود ادريس به بلاد مغرب در كتاب البيان 
المغرب فى اخبار الاندلس و المغرب (ابن عذارى مراكشىء. دوجلدی ليدن) 
(۸۳/۱) به نقل از «المجموع المفترق» آمده است با اين عبارت: و قال البكرى 
فى المجموع المفترق.... و كان سبب وصول ادريس الى المغرب على ما ذكره 
الرقيق و النوفلى فى المجموع المفترق و غيرهما من المورخين .... 

[محمّد بن إدريس بن عمر هو المعروف بابن ميّالة و يكنى أبا المیش, و لم 
يزل مواليا للناصر عبدالرحمان رحمه اللّه» و قد ذكرنا خبر ابنه يحيى بن إدريس 
و ملکه لمدينة فاس, و آنه كان أغلق بنی درن حالا بالمغرب, و ذکرنا موته 
بالمهدية ]. 

قال على النوفلى: كان يشهد مجلس يحيى بن إدريس العلماء و الشعراء و 
كان آبو أحمد الشافعی من جلسائه و ممّن یتکلم عنده فى العلم. و کان ینسخ له 
غدة الوزاقین و یتتجعه آلناس من الاندلس: و غیرهتاء فیفسن الی جمتیعهم و 
ینصرفون عله آکرم منصرف. (المسالک و الممالک البکری, ۲: ۸۱۷) 


زی ۲۲۶ کتاب الاخبار 
۱۷ 


ابوالقاسم حسکانی ( م بعد از 4٩۰‏ ) و روایت از نوفلی 


آخبرنا عمرو بن محمد بن أحمد العدل بقراء‌تی عليه من أصل سماع نسخته. 
كال کر تاه يل اهمد قال احيرا وک میس ج اضر قال 
بدا امه رین میم "قا تسوا على ب معي بي سامان اوی ال 
حدثتی آبی قال: سمعت زیاد بن المنذر. یقول: 

كنت عند آبی جعفر محمد بن على و هو یحدّث الناس إذ قام إليه رجل من 
أهل البصرة یقال له عثمان المحم کان و عن الحسن البصری فقال له: با 
از رس تفای هفاک إن اکن وخيرنا تما نه رات ومنت 
رجل و لا يخبرنا من الرجل يا یا الرسُول بلغ ما أنزل الک من ربّكى. فقال: 
لو أراد أن يخبر به لأخبر به, و لکنه یخاف إن جبرئیل هبط على النببی صلی 
لله عليه و آله. فقال له: إن الله يأمرى أن تدل ملک على صلاتهم. فدلهم عليهاء 
ثم هبط فقال: إن الله يأمرى أن تدل أمّتك على زكاتهم. فدلهم علیهاء ثم هبط 
فقال: إن الله يأمرى أن تدل أمتى على صيامهم. فدلهم. ثم هبط فقال: إن الله 
يأمرك أن تدل أمتى على حجّهم ففعل, ثم هبط فقال: إن الله يأمرك أن تدل 
آمتک علی ولبهي علی مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم و 
حجهم ليلزمهم الحجة فى جمیع ذلک. فقال رسول الله: یا رب إن قومی قریبوا 


على بن مكب بیان ی ۱ ن 


عهد بالجاهلية و فيهم تنافس و فخرء و ما منهم رجل الا و قد وتره وليهم و إنى 
أخاف فأنزل الله تعالی: يا ها الرسُول بلغ ما أنرل ایک من ریک و إن لم تفقل 
e‏ لها عار ف فا ی ای تاش 
الله هن کرهش طون ای ان فا قاین أنه تانایب 
كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, و انصر من نصره و 
ا من ا حية د اسن شک ا ل 

قال تیاده فتال مان ما ارفك الب الى مسح امي ال شم هنذا 
الحدیت. (شواهدالتتزیل: ۱ / ۲۵۳ - ۳۵۵) 


زی ۲۲۸ کتاب الاخبار 


۱۸ 


ابن عساکے (519 -07/1 ) و روایت از نوفلی 


می‌شناخته و برای پدرش مدخلی هم اختصاص داده است (تاريخ دمشق: 
۲۳ این اقدام از آن روست که تصور کرده است محمد همراه عبدالله بن 
برخی از نقلهای ابن عساکر از نوفلی همان است که در تاريخ طبری آمده 
اليك اذا هون درك كداز هما و و شا ا ق ر 
ات اما در تاريخ طبرى نيامده, عبارت أت از: 

بوقعی این ارفا ماظن ایی بو السو عن ا 


بخ اه زا بل ا ها انا اس شتا ورين و اذا غرف الله وا 


سليمان بوده است كه به شام رفته و شاهد نبش قبر قبور امويان بودهاست. 


بن جعفر, أنا أبو جعفر الطبری, قال: ذكر على بن محمّد الهاشمى- يعنى 
الو ا كاو اهو ان ما ون لها رز جن تام 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاءء ثم عزله. و آمر أن يحمل إليه مع مال 
إن وجد عنده, فحمل إليه على البريد و ألفى دينار كانت معه, و ثقله الذى كان 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۲۰۱ بطم 


معه على البرید. كان فصا تلو یدرد سجود و مضربة و مرفقة و وسادتین 
وطست و إبريق و آشناندانة فوجد ذلك مجموعا کهیئته - یعنی لما رد المهدی 
المظالم التى قبضها المنصور- الا أن المتاع قد تأكل فأخذ الالفی دينار و 
استحیا أن يخرج ذلك المتاع و قال: لا آعرفه. فترکه, ثم ولاه المهدی بعد ذلک 
لیمن» و ولی الرشید ابنه الملقب زیرا المدينة. (تاریخ دمشق: .)٩۳-۹۲/۳۹‏ 

او اماعط ان ال اعد ی وی ی و ان 
الفضل الرافقی. حدّثنى محمد بن موسی العمّى» و یعرف بحبش الصینی. حدثنی 
على بن محمد بن سلیمان النوفلى قال: سمعت أبى یقول: 

كنت مع عبد الله بن على أَوّل ما دخل دمشقء فدخلها بالسيف ثلاث ساعات 
من النهار. و جعل مسجد جامعها سبعين یوما اصطبلا لدوابه و جماله. ثم نبش 
قبور بنی امه فنبش قبر معاوية فلم یجد فیه الا خیطا آسود مثل الهباء, و نبش 
قبر عبد الملک بن مروان فوجد منه جمجمته. و كان یوجد فى القبر العضو بعد 
العضو غير هشام بن عبد الملک, فانه وجد صحیحا لم يبل منه إلا أرنبة أنفه. 
فضربه بالسياط و هو میت و صلبه أياماء ثم أمر به فأحرق بالنان و دق رماده 
و نخل» و ذرى فى الريح» ثم تتبع بنى أمية من أولاد الخلفاء و غيرهم فطلبهم 
فأخذ منهم اثنين و تسعين نفساء و لم يفلت منهم إلا صبى صغير برضع. أو من 
هرب إلى الاندلس فلم یقدر غلية: فقتلهم على نهر بالرملة, و جمعهم و بسط 
علیهم الأنطاع و جعل فوق الأنطاع موائد علیها الطعام» و جلس يأكل و یاکلون 
فوقهم, و هم یتحرکون من تحت الأطاع, و استصفی کل شیء کان لهم من 
الضیاع و الدور و العقار. 

و کان السب فیما عمل بجثة هشام بن عبد الملک آنه لم تحدّث الناس أن 


ال ۲ ۳۳۰ کتاب الاخبار 


الخلافة تصير إلى ولد العبّاس کتب هشام إلى عامله على المدينة أن یشخص 
محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس إلى حضرته إلى دمشق, فأشخصه و آمره 
الابنء فاختصما إلى هشام بن عبد الملک. فأمر قاضيه أن يحكم بيتهماء 
فاستحلفه فحلف أنه ليس بابنه و فرق بينهماء ثم إن محمد بن على لما أن بلغ 
الصبی سبع سنین دس إليد من سرقه, فأتاه به فقتله, فاستعدت أنه علیه إلى 
هشام» فحلف أنه ما قتله و لا دس إليه من قتله. و لا یعلم له قاتلا ثم إن هشاما 
آمر أصحاب الابواب أن یتجسسوا فى الغوطة هل عندهم من ذلك خبر؟ فجاءه 
وجل هن اهل ال هو فد اند كان يسقى ارخا له بالليل» و أنه رای رجلا راكنا 
علی فرس, و قد آردف خلفه الجر و معه آخر یمشیی فقتلوا واحدا منهم و 
دفنوه و لم یعلموا بی. و قد علمت علي الموضع الذی فيه القتیل, و تتبعت آثرهم 
حتی دخلوا المدينة. و عرفت الدار الى دخلوهاء قال هشام: لله در فرجت 
عناء ثم وجه معه بأقوام إلى الدار التی ذكرء فإذا دار محمد بن علی, فأحضره. و 
سأله فأنكر فوجّه فنبش الصبی و وضع بين يديه مقتولا فقال هشام: لو لا أن 
الأب لا يقاد بالابن لأقدتى به ثم آمر فضرب سبع مائة سوط و نفاه إلى 
الحميمة» فکان الذی حمل عبد الله بن على علی أن عمل بجنة هشام ما عمل 
بأخيه محمد بن على» ثم دفع عبد الله بن على امرأة هشام إلى قوم من 
الخراسانية حتى مروا بها إلى البرية ماشية حافية حاسرة, فما زالوا يزنون بهاء ثم 
قتلوهاء و هی عبدة ابنة عبد الله بن يزيد بن معاوية صاحبة الخال. (تاريخ دمشق: 
۵۳ - ۱۳/۸). 

۳ قرات على أبى القاسم بن السمرقندی آیضاء عن آبی محمد عبد العزیز 
بخ الجن الکت تساه عت الوكاب اسيناف انا ابو شمان معدن يع عبد اللدين 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۳۳۱ بطم 


الطبری قال: ذکر علی بن محمّد النوفلی حدثنی آبی قال: 

وجه أبو جعفر المنصور مع محمّد بن عبد الله أبى العباس یعنی السفاح 
بالزنادقة و المجان فکان فیهم حمّاد عجرد فأقاموا معه بالبصرة فظهر منه 
و ها رفيلك ا كه إلى الان ا طا ای و 
بنت سليمان بن علی, فكان يركب إلى المربد. فيتصدى لهاء يطمع لك وى 
بعض المناظر فینظر الیه, فقال محمّد لحمّاد: قل لی فیها شعراء فقال آبیاتا یقول 
فيها: 

يا ساکن المربد قد هجت لى شوقا فما نفک بالمريد 

فا فح دنیآ "قال کان ابو عفر الختضو ربا ولا على یسن درفت 
الخصیب المتطبب بكثرة إتيانه إياهاء و كان الخصیب يظهر النصرانية و هو زندیق 
معطل لا یبالی من قتل. فأرسل المنصور رسولا يأمره أن یتوخی قتل محمّد بن 
عبد الله أبى العباس, فاتخذ سمّا قاتلا ثم انتظر علة تحدث بمحشّد. فوجد 
حرارة فقال له الخصیب: خذ شربة دواء فقال هيّئها لی. فهیاها له ثم جعل فبها 
ذلک السم ثم سقاه یاه فمات منها. فکتبت آم محمد بن أب العباس إلى آبی 
ی د ا افو ی ام تاه اش 
فلمّا صار إليه ضربه ثلائین سوطا ضربا خفيفاء و حبسه آیاما ثم وهب له 
ثلاثمائة درهم و خلاه. (ناريخ دمشق: ۴۱۰/۵۳). 


زی ۲۳۲ کتاب الاخبار 


1۹ 


ابن جوزی (۸ ٥۹۷‏ ) و روایت از نوفلی 


ابن جوزی چندین روایت از نوفلی نقل کرده است که از ميان آنها دو مورد 
از طبری گرفته شده و دو مورد ديكرء یکی از ابوبکر صولی است که می تواند 
از آثار وى يا از تاريخ بغداد: ۲۵۴/۱۳ برگرفته شده باشد. مورد دوم نیز از 
اغانى است. ارجاع آن دو مورد را از ابن جوزی, ذیل نقلهای طبری از نوفلی 
آوردیم؛ اما چهار مورد دیگر: 

۱ - در باره عبدالله بن جعفر: آخبرنا (سماعیل بن سعید بن سويد قال: 
تا اب كود يو بارش قال افا بیاعم الم فاه عد ا مين 
لله بن عمر, قال: حدثنا على بن محمد بن سليمان النوفلى» عن أبيه. عن مشيخة 
له قالوا: 

لما آمسک عبد الملک بن مروان يده عن عبد الله بن جعفر و احتاج و ضاق 
إطنافة شديدة. فکان یصلی فی مسجد رسول اش صلی الله علیه و آله و سلم 
عشاء الاخرة, و یقیم في المسجد إلى أن لا یبقی فيد احلا فدنا منه ذات ليله 
رجلء فشکی إليه الحاجة. فقال له: آنا فى اضاقة غير أن لک على وعدا إذا 
ا فو داوق غلك أن اعظیک فال انا مرهق :لذ ادن سييلة ای الم خال: 


على بن مكب بیان ا ن 
آیقنعک أخذ ثوبى هذين- و كان عليه بردان يمانيان- قال: نعم. قال: فما لبث 
حتى انصرف. فلما انصرف دفع إليه البرد ثم استقبل القبلة, فقال: الم إنه لم 
يكن إلا ما أرى فاقبضنی إليك. فحم و لم يخرج من منزله بعد هذا حتى 
خرجت جنازته. 

و كان عا اد فى هذه اله و كان الوالن على المد انان بش 
عفان ى لاق عي الک و دو ارم عله و هاو ع فين سه 
(المنتظم:۲۲۰/۶) 

۲ - خبر حول أبى الهیذام مروان بن سلیمان بن أبى حفصة: آنبآنا محمد 
ان الملكه عم أن ا یا | شو ای اه مات 
عمران المرزبانی قال: آخبرنی یوسف بن یحیی بن على المنجم. عن أبيه قال: 
خد کی انم موو قال عاق غل ابن فد الول فال شيعت ا ول 

كان المهدی يعطى ابن أبى حفصة و سلما الخاسر عطيّة واحدةء و كان سلم 
يأتى باب المهدى على برذون قیمته عشرة آلاف درهم» و لباسه الخز و الوشی و 
الطيب يفوح منه. و يجىء مروان و عليه فرو وکل [كذا] و قميص كرابيسء و 
كساء غليظ؛ و كان لا يأكل اللحم بخلا حتى يقدم إليهء فإذا قدم [إليه] أرسل 
غلامه فاشتری لا راسا فأكله فقيل له: نراک لا تأکل إلا الرء‌وس. فقال: الرأسن 
آعرف شمره ی خيانة الغلام, و لیس بلحم یطبخه الفلام فیقدر أن ياكل منه, و 
أكل فته الواناك اك ف امد ارام و ماع لومز 
أكفى مئونة طبخه. فقد اجتمعت لى فيه مرافق ( الاغانى: ۷۷/۱۰ المتتظمز 4/الاء 
تاريخ دمشق: ۶۲۹۵/۵۷ تاريخ الاسلام ذهبی: ۲ 2-۳ 


کک سول فوت ا و زوق اسيك مان قال فا محمد يتن 


6 ۳۳۴ کتاب الاخبار 


الف وا بو ها عل بو مما بخ سلا ا فل فال خا مسرور 
قال: 

دخلت على الرشيد و هو يبكى عند خروجه إلى خراسان آخر خرجة؛ و فى 
يده قرطاس يقرأه فقال: يا مسرورء كأنى و الله عنيت بما فى هذا القرطاس. ثم 
ر بكريو کار تام و ون فا :ناذا قیاق ی العاسة: 

هل | ع بشو يدخ ریت منه غداة قضی دساکره 
ورتم أذل الاش متشه فقن ت مق اکر 
سنوي تن وس و بمن خلت منه منابره 
أين الملوک و أين جندهم ضاوؤا ی تت ضا 
يا موثر الدنیا بلذته و المستعد لمن یفاخره 
ها ان تفا فا ات اه 

قال: فمات فى سفرته تلک. (المنتظم: ۳۱۶/۹). 

۴ - خبر حول معمر بن المثنی. آبو عبيدة, التیمی البصری النحوی العلامة: 
خر على ب یوت كاله انا آلفر وبا :فال ا خر لول فالتا 
مر اقا نی الوم باعل من مخی التوقلن قال مف با یره 
معمر بن المثنی یقول: آرسل إلى الفضل بن الربیع إلى البصرة فى الخروج إليه. 
فقدمت عليه فدخلت و هو فى مجلس له طویل عریض فيه بساط واحد قد 
ملاه, و فى صدره فرش عالية. لا يرتقى إليها إلا [علی] کرسی- و هو جالس 
علیها - فسلمت بالوزارة, فرد و ضحک [الی] و استدنانی, حتی جلست و سألنی 
و هط و ای و فاد سيو فا هد رم عون ا اها ها ماه 
فقال: قد عرفت أكثر هذه و أريد من صلح الشعر. فأنشدته. فطرب و ضحک. و 


على بن موي یو بین ی ۰۱ ن 


زاد نشاطه» ثم دخل رجل فى زی الكتاب له هيئة فأجلسه إلى جانبى؛ و قال 
آلف تعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا آبو عبيدة علامة امل البصرة. آقدمناه 
لنستفید من علمه, فدعا له الرجل و قرظه لفعله هذا. و قال [لى]: إنى كنت |لیک 
لمشتاقء و قد كنت سئلت عن مسألة أ فتأذن لی أن آعرفک إياها؟ قلت: هات. 
قال: قوله تعالى: ها كأنَهُ روُس الشياطين و إنما يقع الوعد و الإيعاد بما قد 
عرف مثله, و هذا لم يعرف. فقال: إنما كلم لله تعالى العرب على قدر کلامهم. أما 
ا 
آیقتلنی و المشرفی مضاجعی و مستونة زرق کأنیاب أغوال 

و هم لم یروا الغول قط, و لکنه لما كان آمر الغول بهولهم آوعدوا به 
فاستحسن الفضل ذلک. [و استحسنه] السائل أيضا و اعتقدت من ذلك الیوم أن 
آضع کتابا فى القرآن لمثل هذا [و أشباهه]. فلما رجعت عملت كتابى الذى 
سميته «المجاز». (المنتظم: ۲۰۷/۱۰؛ تاريخ بغداد: ۲۵۴/۱۳) 


4 5 ۳۶ کتاب الاخبار 
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ابن النجار (25/.0) و روایت از نوفلى 


يك روايت در ذيل تاريخ بغداد هست كه فقط نام نوفلى آمده اما به احتمال 
قريب به يقين از على بن محمد بن سليمان نوفلى است: 

ا کا امد اف امد بش عند الباق الشاهت ن اا جن نها 
بن |براهیم النسفی, أنبأنا آبو عبد الله الحسین بن الحسن المخزومی, آنشدنا بو 
بكر محمد بن على بن الامامء آنشدنی محمد بن آحمد بن أبى الثلج الکاتب. 
أنشدنى النوفلى لعلى بن موسى الرضا: 

ا الشیب مکروها و فيه و قار لا يليق به الذنوب 


إذا رکب الذنوب آخو مشیب فما أحد یقول متی یتوب 
لفق کان الاب لن ییا فٍن الشیب آیضا لى حبیب 
سأصحبه بتقوی الله حتی یفرق بیننا الأحدل القریب 


تاريخ بغداد: ۱۳۸/۱۹ 


على بن موي نی ی وی ۰ ن 


۳۱ 


ابن ابی الحدید (2 ۹۵ ) و روایت از نوفلی 


> شورع أن العا عن صم وم لان بن جيب الف ثفن ال‎ ١ 
بن محمد النوفلی عن ابه و مشیخته: أن علیا مر بهم و هم یأکلون فى شهر‎ 
رمضان نهاراء فقال آسفر آم مرضی؟ قالوا و لا واحدة منهماء قال: آفمن هل‎ 
الکتاب آنتم؟ قالوا: لا. قال: فما بال الأكل فى شهر رمضان نهارا؛ قالوا: أنت‎ 
آنت لم يزيدوه على ذلک؛ ففهم مرادهم؛ فنزل عن فرسه فألصق خده بالتراب‎ 
ثم قال: ویلکم إنما آنا عبد من عبید الله فاتقوا الله و ارجعوا إلى الاسلام.‎ 

فأبوا فدعاهم مرارا فأقاموا على آمرهم. فنهض عنهم ثم قال: شدوهم واقا و 
على بالفعلة و النار و الحطب ثم آمر بحفر بئرين فحفرتاء فجعل إحداهما سربا و 
الأخرى مكشوفة و آلقی الحطب فى المكشوفة و فتح بینهما فتحا و ألقى النار 
فى الحطب. فدخن علیهم و جعل بهتف بهم و بناشدهم ارجعوا إلى الاسلام 
فأبواء فأمر بالحطب و النار و ألقى علبهم فاحترقوا ؛ فقال الشاعر 

لترم بى المنية حيث شاءت إذا لم ترم بى فى الحفرتین 
ااانا حمطا كاد فذاق الوت داعس د 


زی ۲۳۸ کتاب الاخبار 


شرح نهج البلاغه: ۵ / ۷ (و راجع: )١١1//‏ 

۲ - و روی أبو الفرج أيضاء عن على بن محمد بن سلیمان النوفلی عن أبيه 
عن عمومته أنهم حضروا سليمان بن على بالبصرة و قد حضر جماعة من بنى 
أمية عنده عليهم الثياب الموشاة المرتفعة. قال أحد الرواة المذكورين: فكأتى 
أنظر إلى أحدهم و قد أسود شيب فى عارضيه من الغالية. فأمر بهم فقتلوا و 
جروا بأرجلهم, فألقوا على الطريق و إن عليهم لسراويلات الوشى و الكلاب 
تجرهم بأرجلهم. (شرح نهج البلاغة: ۱۳۳/۸ 

ای و و ی على و فا التو فلي هه 
عیسی بن على بن عبد الله بن العباس قال: لما آردنا الهرب من مروان بن محمد 
لمّا قبض على إبراهيم الامامم جعلنا نسخة الصحيفة التى دفعها أبو هاشم بن 
محمد بن الحنفية إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس و هى التى كان 
آباژنا يسمّونها صحيفة الدولة فى صندوق من نحاس صغيرء ثم دفناه تحت 
زيتونات بالشراة لم يكن بالشراة من الزيتون غيرهن؛ فلما أفضى السلطان إلينا و 
ملکنا الامر, آرسلنا إلى ذلک الموضم فبحث و حفر قلم یوجد فیه شیء. فأمرنا 
بحفر جريب من الارض فى ذلك الموضع حتی بلغ الحفر الماء و لم نجد شيئا. 
(شرح نهج البلاغه: ۷/ ۱۵۰) 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۰۱ ۲۳ بطم 


۳۳ 


ابن خلکان ( 71۱-۰۸ ) و نقل از نوفلی 


و حکی على بن محمد بن سلیمان النوفلی, قال: سمعت أبى یقول لأبى 
ترو الفاح 

خبرنى عمّا وضعت مما سميته عربية» يدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا 
فقلت: فكيف تصنع فيما خالفتک فيه العرب و هو حجة؟ قال: أعمل على الأكثر, 
و أسدى اما خالقتی لعات: (وفیات الاعات ۳242۳ 


ال ۲ ۳۴۰ کتاب الاخبار 


۳۳ 


نهاية الارب للنويرى (م ۷۳۳ ) و روایت از نوفلی 


ال “عم أ الما ان م قف ف قال ان ا ا 
النائم و اليقظان إذا سمعت بكاء حرقا و غناء عاليا. فاتبعت الصوت فإذا آنا 
بجارية كأنها الشمس حسنا و معها عجوز. فلطئت بالأرض لأمتع عینی بحسنهاء 
دعوتک يا مولای سراو جهرة دعاء ضعيف القلب عن محمل الحب! 
بلیت بقاسی القلب لا یعرف الهوی ‏ أقتل خلق الله للهائم الصب! 
فان کنت لم تقض المودة بیننا فلا تخل من حب له آبدا قلبی! 
ريع حرو اما مت ای مج عيض ها aS‏ 
كالبو نفلت و له قلت نسي من انك 
مع هذا الوجه و هذا الجمال يمتنع عليك من تريدين؟ قالت: نعم! و اللّه إنه 
يفعل تصبرا و فى قلبه أكثر مما فى قلبى! قلت: فإلى کم البكاء؟ قالت: أبدا! أو 
يصير الدمع دما و تتلف نفسى غما. فقلت: إن هذه آخر ليلة من ليالى الحج. فلو 
شالت له مال الوا ان فين ترسوك أو يذهب همقل یا قالتها 
هذا علیک بنفسک فى طلب رغبتک. فانی قد قدّمت رغبتی إلى من لیس 
یجهل بفیتی! و حولت وجهها عتی؛ و آقبلت غلی بکائها و شعرها, (نهایة لأر 
فى فنون الاأدب, ج۲, ص: ۱۵۶ء مصارع العشاق: ۲۲/۱). 


على بن محمد بن سلیمان توفلی ۲۳۱ بطم 


۳۳ 


شمس الدین ذهبی (م ۷۸ ) و روایت از نوفلی 


ذهبی روایاتی از طریق طبری و دیگران از نوفلی در تاريخ الاسلام نقل 
كرف که ذکر آن موارد در اینجا لزومی ندارد. اما روایتی در باره ولادت رسول 
خدا (ص) نقل کرده است که منبع أن روشن نشد. لازم به یادآوری است که در 
اين نقل نام [علی بن محمد بن] سقط شده است. حدس ما همان نام «سلیمان 
النوفلى عن ابيه» است كه فراوان در اين اسناد تكرار شده است. 

قال إبراهيم بن المنذر الحزامی: ثنا [على بن محمد بن] سليمان النوفلی» عن 
أبيه. عن محمد بن جبير بن مطعم قال: ولد رسول الله صلی الله عليه و سلّم عام 
الها > و کات شكال يوك لتنا حيس ی المع فلن را ی و 
عشرین اه امن القيل وا رسول الل الاتعليةة و سلم غلی ترامن: ديق 
سنة من الفيل. (تاریخ الاسلام ذهبی: ۲۳۴/۱) 


4 ۱ ۴۲ کتاب الاخبار 


۳۴۳ 


الابشیهی (۷۹۰ - 267 ) و الرواية عن النوفلی 


و قال على بن سلیمان الوفلی: غنی دحمان الاشقر عند الرشید یوما فأنشده: 
اا تشن ادلسا و ان سامت كفن لمتطایانا رواک سادا 
إذا ما طواک الدهر يا أَمّ مالک فشأن المنایا القاضیات و شانیا 

قال: فطرب الرشید طربا شدیدا و استعاده منه مرات ثم قال له: تمن علی: 

قال: أتمنى الهنیء و المری.. و هما ضیعتان غلتهما آربعون آلف دینار فى كل 
سنةء فأمر له بهماء فقيل له يا آمیر المؤمنين: إن هاتين الضیعتین من جلالتهما 
يجب أن لا يسمح بمثلهماء فقال الرشید: 

لا سبيل إلى استرداد ما آعطیت. و لكن احتالوا فى شرائهما منه. فساوموه فيهما 
حتى وقفوا معه على مائة ألف دينار. فرضى بذلک. فقال الرشيد: إدفعوها له 
فقالوا: يا أمير المؤمنين فى إخراج مائة ألف دينار من بيت المال طعن» و لكن 
نقطعها له. فكان يوصل بخمسة آلاف و ثلاثة آلاف حتى استوفاها. (المستطرف 
ف ىكل فن مستطرف: ۳۹۹) 
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